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 گفتار ناشر

تاث   ی به عنوان عنصر   ن ی د   د ی ترد   ی ب  العاده    ات ی در ابعاد گوناگون ح   رگذار ی فوق 
با منافع و    ن ی د   ی ناسازگار   ل ی به دل   ز ی گر   ن ی از ناباوران د   ی مطرح است،اما برخ   ی بشر 

و به قصد خاموش    پردازند ی و مقابله م   ز ی به ست   ی ان ی وح   ی ها آنها، با آموزه   ی هوسران 
آن را با افترا، شبهه و تهمت به باد انتقاد    ان ی ل و متو   ن ی د   ، ی کردن مشعل فروزان وح 

 . رند ی گ ی م 
و    ی همه دشمن   ن ی با وجود ا   ن ی که منکران و معاندان د   دهد ی م   ی گواه   خ یتار   اما 

 اند. ماندند و مرده   ق ی توف   ی انکار در حسرت اندک 

 نَلَوْ   نُورَهُ  يُتِ ََّ  أَ ْ  إِلََّد   اللََّد ُ  نَيدََْبَ   بدََِْْواَِِِِ ْ  اللََّد ِ  نُورَ  يطُْفِئُوا  أَ ْ  )يُرِيدُُن َ

 (32 توب / )سوره  الْكَ ْرُِن َ كرَِهَ

و   ن ی ( نور خدا )د ی و افترازن   ی ) شبهه افکن  شان ی ها دارند با دهان  م ی : تصم ترجمه 
هرچند   خواهد، ی نمودن نور خود نم   ر ی جز فراگ  ی ز ی ( را خاموش کنند و خدا چ ی وح 

 نباشد.«   ند ی بر کافران خوشا 



 

 

را از    ان ی ن ی بماند و زم   ی باق   ، ی ناموس اله   ن ی ،ا   ن ی تعلق گرفته که د   ن ی خدا بر ا   اراده 
زمان  برهاند؛  ترب   ی جهالت  جوان  حکم«  بن  »هشام  دست  آل    ت ی به  شده صادق 

به دست نادره    ی روزگار   عه، ی عالم سود مند ش  د« ی مف   خ ی به دست »ش  ی محمد، زمان 
التقاط    ه ی که دو نفر مردانه عل   م ی رس ی م   ی به عصر   نک ی و ا   ی طوس   ر ی دوران خواجه نص 

الحاد    ه ی عل   ی ک ی   ، ی علامه مطهر   د ی و شه   یی اند، علامه طباطبا شبهات به پا خواسته 
 . ی التقاط درون   ی گر ی و د   ی رون ی ب 

علامه را دارد،    ی دام ظله که خود افتخار شاگرد   ی الله استاد جعفر سبحان   ت ی آ 
و    ی مترصد شبهات و مسائل کلام   ی بان   ده ی سال است که همچون د   ی از س   ش ی ب 

 . د ی گو ی نموده و پاسخ م   ی ر ی گ   ی را پ   ی فقه 
  ی را داشته است که در تابستان سالها   ن ی مشهد افتخار ا نواب    ی عال   ه ی علم   مدرسه 

 باشد.   ه ی استاد برجسته حوزه علم   ن ی ا   زبان ی متعدد م 
فضلا   یی آشنا   ی برا   شان ی ا  و  روز   ی طلاب  مباحث  با  مشهد  موضوع    ، حوزه 

اختصاص داده اند که    ر ی اخ   ی و کلام   ی فقه   د ی شبهات جد   ی سخنانشان را به بررس 
و    ار ی آن جلسات است که در اخت   ی   راسته ی مجموعه محصول و   ن ی ا  علاقه مندان 

 حوزه قرار گرفته است.   ن ی ا   شمندان ی اند 
 نواب    ی عال   ه ی مدرسه علم   پژوهش 

 ۱۴۰۲  ز یی تابستان و پا 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1اول   بخش   
  

  



 

 

    

 

از    یامر به معروف و ن 
منکر از منظر قرآن و  
سنت  
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 مقدمه

است؟    ی کلام   ی ا مسئله   ا ی   ی فقه   ی ا مسئله   ک ی   ازمنکر، ی معروف و نه امربه   ا ی آ 
  ی مسئله فقه   ک ی   عه ی ش   ی اند. از نظر فقها آن را عنوان کرده   ن ی هم فقها و هم متکلم 

 مطرح شده است.   ازمنکر ی معروف و نه امربه   ، ی فقه   ی ها است و در کتاب 
اند که خداوند  است؛ چون قائل   ی مسئله کلام   ک ی سنت  اهل   ن ی نظر متکلم   از 

احکام    ن ی ا   خواهد ی حکومت. خداوند م   ل ی دارد؛ مانند: جهاد و تشک   ی متعال احکام 
چون    جه، ی به نصب امام دارد؛ درنت   از ی احکام ن   ن ی ا   ی در جامعه محقق شود. اجرا 

 است.   از ی ن   امام از واجبات است، به نصب    ازمنکر ی معروف و نه امربه 
را نصب کنند    ی )ص( جمع بشوند و امام   امبر ی بعد پ   د ی است که با   جهت ن ی هم به 

  رد ی گ ی قرار م   ع ی وس   ره ی دا   ک ی معروف در  کند؛ البته امربه   ازمنکر ی معروف و نه تا امربه 
تشک  و  جهاد  برخ   ل ی که  بنابرا   ی دولت  است؛  احکام  آن  چون    ند ی گو ی م   ن ی از 

: »الآمرون  د ی فرما ی و قرآن هم م   ت از واجبات اس   ی ک ی   ازمنکر ی معروف و نه امربه 
ا  المنکر«   عن  النّاهُون  و  ن امربه   ن ی بالمعروف  و    ی متصد   ازمند ی معروف،  است 

  ی لذا ابوبکر را نصب کردند که آن را به معنا   ست؛ ی ن   ی آن، جز امام کس   ی متصد 
 کند.    جاد ی جامع ا 
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در کتاب المقاصد    ی ج ی از علما آورده شده است؛ مانند جناب ا   ی ادامه، عبارات   در 
  ی مطلب را آورده است. حت   ن ی بر مواقف نوشته است، ا   ی هم که شرح   ف ی شر   د ی و س 

اند؛ مانند مرحوم خواجه  مسئله را در علم کلام آورده  ن ی ا   عه، ی ش  ن ی از متکلم   ی بعض 
نه مورد امربه   ر د   ی بحث   د ی که در کتاب تجر   ی طوس   ن ی رالد ی نص    ازمنکر ی معروف و 

  ان ی امام نصب شود را ب   د ی که با   رند ی گ ی سنت م اهل   ی که علما   ی ا جه ی دارد؛ البته آن نت 
مانع کند ی نم  امربه   ک ی که    ست ی ن   ی .  مانند  نه مسئله،  و    ک ی از    ازمنکر، ی معروف 
 باشد.     ی فقه   گر ی د   دگاه ی و از د   ی کلام   دگاه، ی د 

خم   عه ی ش   ی علما   شتر ی ب  امام  و  محقق  مرحوم  ا   ی ن ی مانند  از    ن ی )ره(  را  بحث 
خواهد    ی بررس   ی ج ی عبارات، فقط عبارت جناب ا   ان ی . از م دانند ی م   ی مباحث فقه 

 شد. 

الضددرنره أ َّ المقدددوش ال دد ر    ق ربي: إنَّ  نعل  علم ً  یجيال   »ق ل 

دِ شا نالودُنشا   مد یْ ر  َ ال المعد او ا ن الماد كود  ا ن الج شدددَ

ن الجمع  ؛ إنَّم  ِو    شیالأع  ینالمق صدَّ  ا ن إهِ ر شدع ر ال در  ْ
إلَّ  بإا مٍ   ت َّيالخلق اع شددد ً ن اع شاً  ن  ل       یادددد لا ع  ُل إل

 لِ .« عُلَّيَ م یْ   یإل رجعو يال قِبَلِ ال  ر    كو ُي

خلأ را    ن ی )ص( ا   امبر ی پ   که ی سخن به شرط وجود خلأ درست است؛ درحال   ن ی ا 
 ست ی به نصب امام ن   از ی ن   گر ی خم پر کرده است و د   ر ی در روز غد 
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 ازمنکریو نه معروف امربه فیتعرگفتار اول: 
توانید  شرائع کتاب بسیار بزرگی است. از مرحوم بروجردی سؤال کردند شما می 

اش را بنویسم؛ چه رسد  توانم یک صفحه مثل کتاب شرائع بنویسید؟ فرمود من نمی 
 برای این کتاب قائل بودند. اش. ایشان اهمیت زیادی  به همه 

ف المعروفُ بِأنّه کلّ فعل حَسَنٍ اختص بوَصفٍ  مرحوم محقق می  فرماید: »عُرِّ
 زائدٍ علی حُسنه إذا عرَف فاعلُه ذلک أو دُلَّ علیه.  

فَ المنکر بأنّه: کل فعل قبیحٍ عرف فاعله قبحُ أو دُلَّ علیه«.   1و عُرِّ
اصطوحی نیست؛ بلك  ب  اعا ی چیزی  اراش از حُسل شر اياج  حسل  

 است ك  ج  ز است ن ازيتی ِ  شارش.

 معروف  قیمصاد
معراج المؤمن    نکه ی دارد و آن ا   ی الأعم است و حُسن   ی واجبات: جائز بمعن   . 1

 است. 
 مستحبات.   . 2

  نکه ی با ا   ز ی ندارد. مکروه ن   ی ت یچون علاوه بر جواز، مز   ست؛ ی جزو معروف ن   مباح 
ول  هست  ن   ی جائز  ا ست ی معروف  حالا  را    ن ی .  بودن  درک    ا ی معروف  انسان  خود 

 . کند ی م   ان ی شرع مقدس ب   نکه ی ا   ا ی مانند العدل حسنٌ و    کند؛ ی م 

 مصادیق منکر
 .  شود ی اما منکر، منحصر به حرام م   و 

مکروه را جزو منکر قرار   خواهند ی م   ها ی آمده است که بعض  عه ی مُختلف الش   در 
که ترکش    ی ز ی است که ترکش راجح است و چ   ی ز ی مکروه آن چ   ند ی گو ی م   نها ی دهند. ا 

الإصطلاح؛    ی است که لا مشاحة ف   ن ی رجحان دارد، فعلش منکر خواهد بود. پاسخ ا 
 . ست ی ن   ی ا مناقشه   ی اصطلاح   ف ی در تعر   ی عن ی 

 
 .309ا ص 1. اوقق حلیا جعفر بل حسلا شرا ع ا سوم ْی اس  ل الوول ن الوراما ج 1
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از   اگر  باشد،  منکر  از طرف    ازمنکر ی نه   طرف ک ی مکروه جزو  و  واجب است 
اشکال    ن ی به ا   ی نظر درست است؛ ول   ک ی . از  ست ی از مکروه واجب ن   ی نه   گر، ی د 

 نکردند.    ی توجه 
شود که مباح جزو معروف و مکروه جزو منکر باشد    ر ی تصو   طور ن ی دارد ا   احتمال 

امرش    ی امرش واجب است؛ مانند نماز و گاه   ی باشد که معروف گاه   ن ی و مراد ا 
 مانند مباح.    ست؛ ی واجب ن 

آن   ی نه   ی آن واجب است؛ مانند حرام. گاه  ی نه  ی دو قسم است: گاه   ز ی ن  منکر 
 بهتر است.   ی ل ی اول خ   ف ی تعر   ی مانند مکروه. ول   ست، ی واجب ن 
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  یعوجوب عقلی یا شر گفتار دوم:
اند که شرعاً واجب  عقلًا واجب است. قدما قائل   ند ی گو ی م   عه ی ش   ی فقها   ن ی متأخر 

 است.  
کار را انجام    ن ی معناست که بر خدا واجب است ا   ن ی عقلًا واجب باشد به ا   اگر 

چه واجب باشد و چه    شود؛ ی باشد، بر همه واجب م   ی دهد. درواقع اگر واجب عقل 
 ممکن.  

چون    رد؛ ی عالم خارج را معروف فراگ   د ی با   ا ی است:    ن ی قول احد الفاسدَ   ن ی ا   لازمه 
را ترک کرده است؛    ی اگر خداوند اراده نکرده باشد، واجب   ا ی خدا اراده کرده است و  

 گفت عقلًا واجب است.   توان ی نم   ن ی بنابرا 
 

 کلام محقق طوسی 

بعبد رل اكرر اتتدددد راً ن قد ل: الأار    ی»ن قدُ  كره الموقق الطوسددد
الاِ الماكر ن المادُنب    یبد لمعرن  الواجدو ناجدو  ن كدلا  عل 

 .« یااُنب سمع ً ن إ  لزم تو  الواقع أن التول بوكمت  تع ل

  د؛ ی آ ی باشد، خلاف واقع لازم م   ی وجوب، عقل   ن ی اگر ا   د ی فرما ی م   ی طوس   محقق 
خلاف   ن ی آنکه ا تمام عالم را معروف فراگرفته باشد؛ حال   ناً ی تکو   د ی معنا که با  ن ی به ا 

اگر خداوند انجام نداده باشد، به حکمتش نقص وارد    گر، ی واقع است و از طرف د 
 .  شود ی م 

بلکه    ست؛ ی ن   ی ع ی بر خداوند واجب شد، وجوبش تشر   ی اگر عقلًا حکم   ن، ی بنابرا 
را به وجود    ا ی انب   ناً ی بر خداوند واجب است؛ لذا تکو   ا ی است. مثلًا بعث انب   ی ن ی تکو 

معروف  را مجهز به معجزه کند که مجهز کرده است. در امربه  ا ی انب   د ی آورده است. با 
 . ست ی ن   ی قل وجوب، ع   ن، ی است؛ بنابرا   طور ن ی هم   ز ی ن 
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 ی طوس   ن ی رالد ی و خواجه نص   ی مرتض   د ی اشکال به س 
 :  شود ی م   م ی که بر خدا واجب است به سه قسم تقس   ی ز ی چ   آن 

ن     یدبر تدُا ناجدو اسدددت؛ اد نادُ بعد  انب  اد ًيتكو  یاار  ی. گد 1ِ

 اجِز كرش  آنِ  ب  اعجزه.

   ي  یعينجوبا ت در  یبر تُاننُ ناجو اسدت؛ نل  یاار  ی. گ 2ِ

نو    لي. اكاُیا  یانج م ك ر  ۀب در را ناسدط یعاياسدت؛    یبیتسدب

 :  شوشیا  ینجوبا ب  شن قس  تقس

 .عتيشر  غیا ناُ تبل  برنُ؛یبِره ا  گرا يصرْ ً ش ی( گ ِالف

ُ یاز آ  لطف بِره ا  گرا يِ  توش انسد   ن ِ  ش  ای( گ ِب .  برن

بر تُاننُ ناجو اسددتا    شددوشیا اعرن  گفت پس اگر شر اارب 

را بفرسدتُ ك    ی ابریتُاننُ پ یعاياسدت؛    یعياراش نجوب ت در

 ناجو را اوقق كااُ.   ليا

است که آنها تصور کردند    ن ی ا   ی و مرحوم طوس   ی مرتض   د ی قول س   ضعف نقطه 
  ی بلکه گاه   ست؛ ی ن   گونه ن ی ا   که ی باشد؛ درحال   ی ن ی تکو   د ی بر خداوند، با   ی وجوب عقل 

 است.    ی ع ی تشر   ی و گاه   ی ن ی تکو 
 وجوب بر خداوند   ی معنا 

 : ند ی گو ی هستند و م   ر ی گ سخت   ی ل ی افراد خ   ی بعض 
 که ادراک است عجز از درک ادراک    نسبت خاک را با عالم پاک   چه 

چطور بر خدا    ، ی ندار   ی ز ی تو که چ   الله؟ ی عل   جب ی   یی که بگو   ی تو چه حق دار   
   ؟ ی کن ی م   ف ی تکل 

  ی صفات خدا بررس   ی است که وقت   ن ی ا   الله« ی عل   جب ی »   ند ی گو ی که م   ن ی ا   ی معنا 
  م ی است. حک   م ی خدا حک   ی عن ی   افت؛ ی   توان ی او م   ی صفت حکمت را برا   شود، ی م 

  از ی ن  ت ی غا   ن ی به ا  دن ی است و رس  ده ی آفر  ی ت ی غا   ی . بشر را برا دهد ی کار لغو انجام نم 
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  جه، ی کنند؛ درنت   ازمنکر ی و نه   معروف ربه ام   ند ی را بفرستد تا به مردم بگو   اء ی دارد که انب 
بر خدا واجب    ی امر   ن ی که چن   شود ی در خلال لحاظ صفات خداوند متعال کشف م 

 است. 
است،    ده ی آفر   ی غرض   ی است و بشر را برا   م ی که حک   ی تعال مطالعه صفات حق   از 

م  انب   شود ی کشف  او لازم است  بر  امربه   اء ی که  تا  بفرستد  نه را  و    ازمنکر ی معروف 
 محقق شود.  

  ن ی قائمه است. ا   ه یبا دو زاو   ی مثلث مساو   ه یسه زاو   ند ی گو ی هندسه م   د ی اسات   ۀ هم 
  ی مساو   د ی مثلث با   ه یسه زاو   ناً ی که تکو   کنند ی قواعد کشف م   ی با مطالعه بر رو   د ی اسات 

 قائمه باشد.   ه یبا دو زاو 
است با مطالعه کشف کردند که اگر    گونه ن ی هم هم   ثاغورس ی ضرب ف جدول   در 

بگذارند    7تا    7 هم  کنار  را  متعال    ی جسارت   ن، ی .بنابرا   شود ی م   49تا  خداوند  به 
 .  شود ی مسئله کشف م   ن ی صفات، ا   ۀ بلکه از مطالع   شود؛ ی نم 

دن مُستکشِف   تمام  در  را    ی کسان   ها دان ی م ی ش   ها، دان ک ی ز ی ف   ا، ی ها  ذره  علوم  که 
و قواعد کشف   ن ی اند. از مطالعه تکو بلکه کاشف   ستند؛ ی حاکم ن  نها ی اند، همه ا قائل 

  کند ی م  جاب ی قواعد ا   ، ی عبارت باشد و به  ن ی چن  د ی مطلب در خارج با   ن ی که ا   کنند ی م 
 باشد.   ن ی که حتماً چن 

که    کند ی ظلم م   ی خداوند منّان عادل است و ظلم بر خدا راه ندارد؛ چون کس   لذا 
دارد و نه جاهل است.   از ی خداوند نه ن  که ی جاهل باشد؛ درحال  ا ی داشته باشد  از ی ن  ا ی 

ه عادلٌ لا    شود ی کشف م   نها ی ا   ۀ از مطالع   . ظلِمُ یَ که أَنَّ
  ن ی رساندن او به ا   ی برا   د ی برسد. با   ی ت ی است که به غا   ده ی خدا بشر را آفر   جه، ی درنت 

را بفرستد، آنها را مجهز به معجزه کند و به آنها    اء ی چند کار انجام بدهد: انب   ت، ی غا 
نه امربه   د ی بگو  و  کن   ازمنکر ی معروف  واجب  مردم  بر  تا غرض حاصل شود.    د ی را 

کند و در دو جهان   دا ی در جامعه پرورش پ   ل است که انسان کام   ن ی غرض خداوند ا 
 .  شود ی غرض حاصل نم   ن ی نباشد ا   ازمنکر ی معروف و نه به سعادت برسد و اگر امربه 
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  ییکفا ای ینیوجوب عگفتار سوم: 

 اقوال در مسئله انیب
است    ی ن ی واجب ع  ازمنکر ی معروف و نه امربه   ا ی در جهت سوم است که آ   بحث 

 ؟ یی کفا   ا ی 
اقتصاد و  مقامه الله ی )اعل   ی طوس   خ ی ش  اند  ابن حمزه گفته   ن ی همچن ( در کتاب 

واجب    د ی گو ی م   ی مرتض   د ی است(؛ اما س   ی ن ی )واجب ع   ان ی انهما من فروض الاع 
 مسئله دو قول دارند.   ن ی است. لذا بزرگان قدما در ا   یی کفا 

  ن ی به ا   ی مرتض   د ی بود. س   ی طوس   خ ی بحث ش ابن براج است که هم   شان ی از ا   بعد 
.  داد ی م   ه ی شهر   نار ی د   12  ی طوس   خ ی و به ش   نار ی د   8. به ابن براج  داد ی م   ه ی دو نفر شهر 

ا  م   نجا ی از  ا   شود ی معلوم  فرق    لت ی از نظر فض   ی مرتض   د ی دو بزرگوار، نزد س   ن ی که 
 اند. داشته 

ا   ابن  در  تفص   ن ی براج  به  قائل  عامل    ل ی مسئله  را  غرض  حصول  و  است  شده 
واجب    شود، ی نفر و دو نفر محقق م   ک ی دانسته است. اگر غرض با گفتن    کننده ن یی تع 

ن   یی کفا  باشد، آن امر،    ی اجتماع   زش ی خ   ی نوع   ازمند ی است؛ اما اگر تحقق غرض 
شده    ل ی و قائل به تفص   ه مصالحه کرد   ی نوع ابن براج به   ن ی است. بنابرا   ی ن ی واجب ع 

 است.  
و هم قول به وجوب    یی ( هم قول به وجوب کفا مقامه الله ی محقق )اعل   مرحوم 

به اشبه به حق    ی عن ی هو الاشبه؛    ی ن ی وجوب ع   د ی گو ی را نقل کرده است؛ اما م  ی ن ی ع 
 . کرده است   دا ی پ   ل ی تما   ی طوس   خ ی است و به سمت نظر ش 

 ادله انیب
در هر مسئله فقهی ابتدا باید عنوان مسئله، سپس اقوال و در مرحله بعد ادله اقوال  

شد و نوبت به ادله  شود. مسئله و اقوال مطرح  مطرح گردد. سپس، اقوال بررسی می 
 رسد. می 
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 دلیل قول اول  
 فرماید:  سوره مبارکه حج است که می   41ادله قائلین به وجوب عینی، آیۀ  

ولَ  أَقد اُوا  الدََْرْ ِ  ِْی  اَك ا د ُِ ْ  إِ ْ  »ال دليلَ   أاَرَُنا   نَ  الز كد لَ  آتَواُ  نَ  الدددد 

  الْمُاْكرَِ«.  عَلِ نََِواْ نَ بِ لْمَعرُْن ِ

رْضِ در عصر حاضر، جمهوری اسلامی است که خدا به وسیله  
َ
اهُمْ فِی الْأ نَّ مَکَّ
علیها( به ما لطف فرمود و حال باید در مقابل آن چند کار را  الله فرزند زهرا )سلام 

لاةَ   أَقامُوا انجام دهیم:   نمی الصَّ بلکه می . صلّوا  لاةَ   أَقامُوا فرماید  گوید؛  ؛ یعنی  الصَّ
کاةَ   آتَوُا   وَ نماز را در جامعه رواج بدهند    الْمُنْکَرِ.   عَنِ   نَهَوْا   وَ   بِالْمَعْرُوفِ   أَمَرُوا   وَ   الزَّ

ازمنکر واجب  معروف و نهی دهد که امربه گویند این آیه نشان می این دسته می 
عینی است. علاوه بر این روایاتی هم در این زمینه هست از جمله این روایت از  

الله علیه و آله و سلم(: »لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنکَرِ أو  پیامبر اکرم )صلی 
 که خطاب به همه و واجب عینی است.   1لَیَعُمّکُم عَذابُ اللّه« 

الله علیه و آله و سلم( است:  دلیل سوم هم روایت دیگری از پیامبر اکرم )صلی 
هِ«  هِ، وانهَوا عَنِ المُنکَرِ وإن لَم تَنتَهوا عَنهُ کُلِّ و   2»مُروا بِالمَعروفِ وإن لَم تَعمَلوا بِهِ کُلِّ

 دیگر احادیث که دلالت بر وجوب عینی دارد. 
بین نگاه دقیق و نگاه سطحی تفاوت است. نگاه سطحی به ادله، وجوب عینی را  

دهد؛ اما صاحب جواهر تدقیق کرده و این آیات و روایات را دال بر واجب  نتیجه می 
 عینی نیافته است. 

ودفن او بر همه واجب  مثل این است که بگویند اگر شخصی مُرد، غسل و کفن 
را غسل   میت  آیا ممکن است همه،  به همه است،  ناظر  اما چون خطاب  است؛ 
کفایی   واجب  اصولًا  است.  عینی  واجب  که  نیست  این  بر  دلیل  این  بدهند؟ 
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طور است؛ یعنی بر همه واجب است؛ اما اگر جمعی آن کار را انجام دادند،  همین 
 شود.  از دیگران ساقط می 

های واجب کفایی است و در واجب کفایی اولًا و بالذات  ها، خطاب این خطاب 
خواهد. اگر از جمع خاصی بخواهد، ممکن است مقصدش تحقق نیابد؛  از همه می 

خواهد و اگر یک نفر انجام داد و غرض حاصل شد، وجوبش از بقیه  لذا از همه می 
 شود.  ساقط می 

با این توضیح، برداشت از روایات از زمین تا آسمان فرق کرد. با نگاه ابتدایی به  
ادله، بهترین دلیل بر وجوبِ عینی همین آیات و روایات است؛ اما وقتی نظر صاحب  
جواهر مطرح شد که این نوع تعابیر عیناً مانند تعابیر واجب کفایی درباره غسل و  

 ودفن میت است، برداشت متفاوت شد.  کفن 
تا اینجا اقوال و دلیل قائلین به وجوب عینی را گفته شد و دلیل بر وجوب کفایی  
هم ضمناً معلوم شد. این آیات دلیل بر وجوب کفایی است؛ زیرا واجب کفایی بر  
همه واجب است؛ اما اگر جمعی انجام دادند از بقیه ساقط است؛ به خلاف واجب  

 شود. مسئولیت دیگری ساقط نمی عینی که اگر کسی نماز خواند یا روزه گرفت،  
 

 نظر مصنف  
معروف است.  از امربه   ی احکام، قسمت   ی دارد و اجرا   ی ع ی وس   ره ی معروف دا امربه 

 دارد:   ی معروف مراتب امربه 
  سازند، ی را م   ی اگر مسجد   نکه ی است. ا   ی و فکر   ی معروف قلب .  مرتبه اول، امربه 1

مرکز گناه شد،    یی مرتبه بر همه لازم است؛ اما اگر جا   ن ی انسان خوشحال شود. ا 
 است.   ی ن ی مرحله واجب ع   ن ی انسان قلباً ناراحت شود. ا 

  ی المساله: لا شک أن للأمر بالمعروف مراتب؛ منها: و هو واجب عل   ی ف   نظرنا 
 : وارد شده است   ت ی روا   ن ی ا   نه ی زم   ن ی . در هم ان ی الأع 
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 ی عل اب  یصددد حدو المقر  ليدالطو  ییويعل    ریعم  یعل ابل اب

و الموال  السددوم یعبُالله )عل ااكرا أ    یا ا رأ  رای( ق ل: »حَسددْ
 1نك ره«الله عز ن جل ال قلب  ا عل ي

 است.    رتا ی غ   ی به معن   را ی و غ   ی اکف   ی عن ی حسب المومن  

بِفِعلِ    ی»الرَّاضددد  (:السلالا م هی)عل  یاز امام عل ی گرید تیدر روا   نیهمچن
ب طِلٍ إثم  ِ: إث ُ العَمَلِ  یكُلِّ شاتِلٍ ْ یاَعَُِ  ن عَل  ِیقومٍ ك لَُّاتِلِ ْ

 2بِ ِا ن إث ُ الرِّض  بِ ِ«

که شراب    ی دو گناه دارد؛ اما آدم   خورد، ی که شراب م   ی الباب، آدم   ی ما ف   ة ی غا 
 گناه دارد.   ک ی به فعل اوست،    ی و راض   خورد ی نم 

دِلَ   یالنكد رِ أ  تلَق  ی: »أشنَادُيْراد ی( االسدددوم ید)عل  یعل  ااد م أ

 3بِوُجوهٍ اُكفَِِر لٍ«  یالمَع ص

درهم داشت تا   ۀ است که در مواجهه با انسان گنهکار، چهر   ن ی انکار ا   ن ی تر ن یی پا 
حق با مرحوم    نجا ی مرحله مربوط به همه است و در ا   ن ی کارش بشود. ا   ی متوجه بد 

 محقق است.   و ابن حمزه    خ، ی ش 
  ی ط ی شرا   ت ی مرحله هم با رعا   ن ی باللسان است که ا  ی . مرتبه دوم، الامر و النه 2

الامر بالمعروف و   ی عل   ات ی است. تضافرت الروا  ی ن ی که ذکر خواهد شد، واجب ع 
(  السلام ه ی عبدالله )عل   ی عن اب   ر ی بص   ی سماعة عن اب   ی عن المنکر باللسان، رو   ی النه 

 قول الله عزوجل:    ی ف 
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كُ ْ  »قُوا تدََارننَُِ  ن    فَیكَ  اند راً  أَِْلِیكُ ْ  نَ  أَنْفُسدددَ نَقِی أِلَاد   قد لَ: 

(: »اَل ترَكََ إنك رَ المُاكَرِ  السدوم ی)عل  لیرالموااین ق ل اا  1تَاَِونَُِ «
 زنُه نم ست.   لارش ليا  ؛2 ءِ«یبقلَبِ ِ ن لِس نِ ِ ُِْوَ اَیِّت الأح

که مثلًا    ی معنا و مرتبه هم بر همه ما واجب است و مربوط به جمع خاص   ن ی ا 
مردم را    ی و منطق   ی با زبان استدلال   د ی و با   ست ی باشد، ن   ی اخلاق   س ی پل   ا ی سر  به عمامه 

است و اگر    ط ی به معروف کرد و از منکر بازداشت. البته مشروط به وجود شرا   ق ی تشو 
 ساقط است.   گران ی کرد و اثربخش شد، از د   ی قبلًا نه   ی گر ی نفر د 
مرتبه 3 مرتبه سوم  ن   ی ا .  همه  به  مربوط  که  جمع    ست؛ ی است  به  مربوط  بلکه 
  ی معروف رو است. غالباً در امربه   ی مرحله جمع   ن ی است که قدرت دارند. ا   ی خاص 

 اند. دسته دوم کمتر فشار آورده   ی و رو   آورند ی دسته اول فشار م 
مج   در  آ   د ی قرآن  در  است.  آمده  دسته  دو  آل   110  ه ی هر  مبارکه  عمران  سوره 

 :  د ی فرما ی م 

 عَلِ   تَاَِْوْ َ  نَ  بدِ لْمَعرُْن ِ  تدََاْرُُن َ  لِلاَّد  ِ  أُترِْجدَتْ  أاُ دۀٍ  رَیْتَ  »كُاْتُ ْ

   الْمُاْكرَِ«

 بود.   ی اشاره به دسته اول دارد که عموم   ه ی آ   ن ی ا 
 :  د ی فرما ی سوره مبارکه آل عمران م   104  ه ی آ 

 اَِْوْ َ يَ  نَ  بدِ لْمَعرُْن ِ  َاْرُُن َيَ  نَ  الخَْیرِْ  إِلَ   ُعُْو َيَ  أاُ دۀ   اِاْكُ ْ  لْتَكُلْ  »نَ

   الْمُاْكرَِ« عَلِ

ةٌ معلوم م   ن ی از ا  نوع    ک ی معروف دو نوع است:  که امربه   شود ی وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّ
 از شماست.   ی بلکه مربوط به امت   ست؛ ی ن   ی همگان   گر ی است و نوع د   ی همگان 
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اشاره    کند، ی که همه را خطاب م   ه ی آ   ن ی است که در اول   ن ی ا به   ه ی دو آ   ن ی ا   ن ی ب   جمع 
مربوط    کند، ی را خطاب م   ی دوم که بخش   ه ی معروف دارد و در آ به مرتبه اول و دوم امربه 

 . روست ی معروف قهر و غلبه و قوه و ن به امربه 

 ُِيَُِم «ايْأَ  َْ قْطَعُوا الس  رقَِۀُ نَ  »الس  رِقُ

کار را انجام    ن ی ا   توانند ی همه م   ا ی فاقطعوا خطاب به همه مسلمانان است، اما آ 
 بدهند؟  

   جلََُْلٍ«  اِ  َۀَ  اِاُِْمَ   ناَحٍُِ كُل   َْ جْلُُِنا  نَالز انِی  »الز انِیَۀُ  ي

موارد ولو خطاب به همه است؛ اما    ن ی ا   د؟ کار را انجام دهن   ن ی ا   توانند ی همه م   ا ی آ 
قوه و    ی است که دارا   ی شده که مربوط به دولت اسلام   ر ی مقدسه تفس   عت ی در شر 

با  و  است  ا   20  د ی قدرت  ببرد.  را  دست  کند، سپس  احراز  سرقت  در  را    ن ی شرط 
تفتازان امربه  جناب  که  است  همان  ا   ی معروف  مقدس    گفتند ی م   ی ج ی و  شرع  که 

معروف که جنبه قوت و قدرت لازم دارد کار  نوع امربه   ن ی ا   ن ی ا دارد. بنابر   ی مقاصد 
 . ست ی عموم افراد ن 

ب   خواهند ی م   ی بعض   امروزه  از  را  وظ   ن ی سَتْر  ن   فه ی ببرند،  مردم  که    ست ی عموم 
کند    ت ی کار ترب  ن ی ا  ی را برا   ی دولت است که جمع   فه ی متعرض آنها بشوند، بلکه وظ 
  ست ی را معالجه کنند. البته اداره کشور آسان ن   ده ی پد   ن ی و آنها بتوانند با قوت و قدرت ا 

  ی دانست که برا   د ی حل است و با قابل   مشکلات و مشکلات دارد؛ اما    ب ی و فراز و نش 
ها در دست قدرت  مشکل   ی اقدام کنند و حل بعض   د ی ها همه با مشکل   ی حل بعض 

 است. 

 قولا ي( ق ل: سمعت  السوم یعبُ الله )عل یاسدعُل ابل صدُقۀ عل أب »رناه

یِ عَلِ الماُكَرِ أ ناجو  ِوَ عَلَ  ا ُا ۀِ  ئلَ عَل الأارِ بِ لمَعرن ِ ن الاِ  ن سدددُ
لد : ن لِ َ  قد لَ: إن مد  ُِوَ علََ  القَوِیِّ المُطد  ِ العد لِ ِ    لَید ْقد لَ:  ا َْق  عد ً یجم

ع لَبِ لمَعرن ِ اِ ب یِتَُيَ    یالَّل  فیالمُاكَرِا   علََ  الضدد    یٍّأ یإل  وًایسددَ
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ارتب  قلو ن لس     تواُِیِم   است. حضر  نم ليا  1قولُ«يَ  یٍّاِل أ
نقمع شدوش اسدلم ً اربوب ب  قلع  یكاُ؛ اا  اگر قرار ب شدُ ْسد ش  یرا نف

برن ا  ن   يب    یشنلت اسدوا یعايقو  اسدت؛    یاسدت ك  شارا یجمع

 كاُ.ب  ْس ش اب رزه    یت ص قُر 

  ی سوم برا   ۀ ف ی همه و وظ   ی اول و دوم برا   ۀ ارکان لازم را دارد. مرحل   ۀ هم   اسلام 
 صاحب قدرت است.  

  عَلَ        المُاكرَِا  اِلَ  بدِ لمَعرن ِ  العد لِ ِ  المُطد  ِ  القَوِیِّ  عَلَ   ُِوَ  »إن مد 

ع ب  یِتَُيَ     یالَّل  فیالضدد   ی إل  الوقَّ ال  قولُيَ  یٍّأ اِل  یٍّأ یإل  وًایسددَ

   الب طل«

لیلُ عَل کند ی استدلال م   امام بعد   : وَ لْتَکُنْ    ی : »و الدَّ ذلک کِتاب اللّه عَزَّ و جلَّ
ةٌ     د ی مراتب با   ی که بعض   کند ی ...« امام صادق استدلال م رِ یْ الخَ   ی إلَ   دْعونَ یَ مِنکُمْ اُمَّ

 باشد.   ی دست دولت اسلام 
به نام »کتاب الحسبه« وجود دارد. محتسب و حسبه   ی کتاب  م ی قد  ی کتب فقه  در 

بر کارها   ی بخش  و    ی فروش مثل گران   ی عموم   ی از دولت بودند که کارشان نظارت 
بلکه    ست؛ ی خلاف عفت و... بود. البته نظر مصنف کلمه حسبه ن   ی تقلب و کارها 

زشت    ده ی بتوانند با پد  که شوند   ت ی ترب   ی تناسب آن زمان، جمع به  ی در هر زمان  د ی با 
 کنند.   ا ی مردم اح   ی را برا   با یز   ده ی مبارزه و پد 
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 ی بند جمع 

مرحله    ی برا   ی ن ی بخش از بحث، هر دو قول معتبر شد؛ قول به وجوب ع   ن ی ا   تا 
 . طلبد ی را م   ی افراد خاص   یی است و قول کفا   ی اول و دوم است که عموم 

م   ی شخص  از    ی ن ی وجوب ع   د ی گو ی که  و  اول و دوم است  است، نظرش مرتبه 
  ی است، سوم   یی واجب کفا   د ی گو ی که م   ی کس   ن ی غفلت کرده است. همچن   ی سوم 

 غفلت کرده است.   ی و دوم   ی را در نظر گرفته و از اول 
النه   و  و  بالمعروف  الأمر  أن  قوان   ی الظاهر  لإجراء  أمان  صمّام  المنکر    ن ی عن 
ا عة ی الشر  أمان    یِ عرب   ر ی تعب   ن ی .  در   ی عن ی صمّام  بخار   نان ی اطم   چه یچه؟    ی ها ی در 
م   ی گاز  عرب   ی بخار   شود ی سبب  نکند.  م نشت  أمان  صمّام  آن  به  .  ند ی گو ی ها 

احکام شرع جا نمانند. اگر    ه است ک   ی نان ی اطم   چه ی در   ک ی   ازمنکر ی معروف و نه امربه 
 . شود ی سوم نباشد، احکام شرع محقق نم   ی معروف خصوصا به معنا امربه 

در    که ی اند؛ درحال داده   ت ی را کمتر اهم   ی اند و سوم را گرفته   ی و دوم   ی اول   همان 
 مهم است.    ی ( سوم السلام ه ی امام صادق )عل   ث ی حد 
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 پاسخ به دو اشکال 
 نفر   ک ی   ی استعمال واژه امت در قرآن برا الف(  

نفر هم گفته شده است.    ک ی ممکن است گفته شود امت در قرآن به    نجا ی ا   در 
  ه ی . مانند آ رد ی گ ی نفر را هم در بر م  ک ی شده است،   ه ی پس در استدلال به که امت تک 

 سوره مبارکه نحل:    120
 الْمُ رِْكیلَ«. اِلَ  ُيَ لَ ْ نَ  ف ًیحَا للهِ  ق نِت ً  أاُ ۀً  ك  َ إِبرْاِی َ »إِ  

  م ی ابراه   د ی بگو   خواهد ی م   ی عن ی از باب مبالغه است؛    ه ی آ   ن ی است که ا   ن ی ا   جواب 
جمع   ک ی  بلکه  نبود؛  گاه   ی نفر  انجام    ر ی مد   ا ی معلم    ک ی   ی بود.  را  نفر  چند  کار 
 :  د ی گو ی بود. شاعر م   ی نفر بود، اما امت   ک ی ظاهر،  به   د ی گو ی . م دهد ی م 

 .ش«یب ِزارا  ترش شم ر نز/ك  تل  ي چ   شن  شم ر »از

 ن ی کلام بعض المستشرق   نقد ب(  
در کلامشان هست؛ اما اگر دقت شود،    ی ن ی ر ی غالباً لعاب ش   ن ی از مستشرق   ی ل ی خ 

  ۀ قو   ی ل ی اند اسلام خ گفته   ن ی از مستشرق   ی . برخ شود ی در آخر مشکلش مشخص م 
اند  گرفته   راد ی ا   ی اسلام   عت ی هم دارد؛ اما به شر   ه ی قوه قضائ   ی دارد، حت   ی خوب   ه ی ع ی تشر 

  ه ی مجر   ۀ متوجه نشده است که قو   و آدم چشمش را بسته    ن ی ندارد. ا   ه ی که قوه مجر 
که به    ی عن المنکر است؛ البته به شرط   ن ی بالمعروف و الناه   ن ی الآمر   ن ی اسلام هم 

 . شود ی م   ه ی که گفته شد، معنا شود که شامل لسان و قلب و قوه مجر   یی معنا   ن ی هم 
اصطلاح   ست ی ن   لازم  کشور    ی اسلام  وزارت  از  و  کند  وزارت    ا ی صحبت 
  د ی گو ی م  ی صورت کل به  ث ی بلکه قرآن و حد   اورد؛ ی ب  ان ی وپرورش سخن به م آموزش 

ا  درواقع،  المنکر.  عن  الناهون  و  بالمعروف  امروز    ی ها خانه وزارت   ن ی الآمرون 
است    امده ی ن   اسلام بازکننده اجمال آمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر هستند.  

خود بشر    د ی را با   ات ی خصوص   ن ی و ا  د ی گو ی کند. اسلام لبّ را م   ان ی اصطلاحات را ب 
 کند.   م ی و تقس   ه یتجز 
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ذینَ است:   ن ی بحث خوانده شد، هم   ی هم که از سوره حج در ابتدا   ی ا ه ی آ    إِنْ   »الَّ

اهُمْ  نَّ رْضِ«   ی فِ   مَکَّ
َ
لاةَ   »أَقامُوا   ، ی اسلام   ی جمهور   ی عن ی   الْأ کاةَ   آتَوُا   وَ   الصَّ   أَمَرُوا   وَ   الزَّ

ب   الْمُنْکَرِ«.   عَنِ   نَهَوْا   وَ   بِالْمَعْرُوفِ  انتظار  از اسلام،    طلاحات و اص   ات ی جزئ   ان ی پس 
  ا ی خانه درست کند  ده وزارت   تواند ی بلکه اصطلاحات کار بشر است که م   ست؛ ی ن 

 ها را در هم ادغام کند. خانه وزارت 
»سدُئلَ عَل الأارِ بِ لمَعرن ِ ن الا ِیِ    اسلات: ریتدب نیمسلاده  هه ا  تیروا 

لد : ن لِ َ     لَیدْقد لَ:  ا َْق عد ً یعَلِ المُاكرَِ أ ناجدو  ِوَ عَلَ  ا اُ دۀِ جم
قد لَ: إن مد  ُِوَ عَلَ  القَوِیِّ المُطد  ِ العد لِ ِ بدِ لمَعرن ِ اِلَ المُاكرَِا   

ال الوقَّ   قولُيَ یٍّاِل أ  یٍّأ  یإل وًایسَب یِتَُيَ    یالَّل  فیعلََ  الض ع

 الب طل«. یإل
کرده اسلام آمده که    ال ی جاست؛ چراکه او خ   ی اشکال مستشکل کاملًا ب   ن ی بنابرا 
 . د ی را هم بگو   ات ی خصوص 

(: »لَسدْتُ أُنصدِیكُ ْ بِ لُْنْیَ   السدوم ی)عل  راؤاا  یاسدت از اا  یريحُ

 1صَوْ «َْإِن كُ ْ بَِِ  اُسْتَوْ
را    ا ی بد است. دن   ا ی معنا که دن   ن ی البته نه به ا   ست؛ ی ن   ا ی کردن دن هدف اسلام درست 

 . رسد ی که عقل بشر به آن نم   د ی گو ی م   ی و اسلام مطالب   کنند ی خود مردم درست م 
در دفاع و...    ی وپرورش، باب در آموزش   ی باب   د ی افراد انتظار دارند اسلام بگو   ن ی ا 

ا   د ی گو ی را م   ی ات ی بلکه کل   ست؛ ی ن   طور ن ی ا    ن ی ا   ی رو   د ی عقل بشر است که با   ن، ی و 
هم    ه ی آ   ن ی معروف است و لذا در ا امربه   ن ی اسلام هم   ه ی کار کند. پس قوه مجر   ات ی کل 

مکناهم«    »ان  فرمود:  د   ی عن ی اول    عَنِ   نَهَوْا   وَ   بِالْمَعْرُوفِ   »أَمَرُوا   م، ی داد   ولت اگر 

 الْمُنْکَرِ«. 
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 تیعدم تضاد با حرگفتار چهارم: 
  ازمنکر ی معروف و نه جوانان مطرح شده که امربه   ی برخ   ان ی در م   ی ا امروزه مسئله 

آزاد   ت ی با حر  از آن طرف جمهور   ی و    ی آزاد   د ی گو ی م   ی اسلام   ی مخالف است. 
مردم    ی وپا دست   ازمنکر ی معروف و نه طرف هم امربه   ن ی معنا وجود دارد و از ا تمام به 

شبهه    ن ی . ا ست ی سازگار ن   ی و آزاد   ت ی حر   ا معروف ب مسئله امربه   ن ی بنابرا   بندد؛ ی را م 
آن مال غرب ست ی ن   د ی جد  به    هاست ی . اصل  د   ک ی و  وارد کشور شده    گر ی صورت 

 است. 
 

 ت ی حر   ی معنا   دو 
 دو معنا دارد:   ت ی کرد. حر   ف ی تعر   د ی را با   ت ی مرحله اول، حر   در 
است که در جامعه همه افراد از همه جهات آزاد    ن ی اول ا   ی مطلق: معنا   ت ی حر   . 1

هر چه بخواهد انجام بدهد    ی در کشور بر فرد حاکم نباشد. هر فرد  ی باشند و قانون 
 و هر چه بخواهد انجام ندهد. 

و    ی متمدن، قانون اساس   ی . تمام کشورها ست ی ن   ی عمل   ا ی معنا در دن   ن ی به ا   ت ی حر 
  ی نوع قانون   چ ی معنا باشد و ه تمام جامعه، آزاد به   ک ی   شود ی دارند. مگر م   ی فرع   ن ی قوان 

شخص است    ی برا   د یی نوع تق   ک ی قانون    دانند ی همه م   که ی بر آن حاکم نباشد؟ درحال 
معنا که هر کس آزاد باشد که    ن ی به ا   ت ی . حر بندد ی م   ی افراد را از جهات   ی وپا و دست 

جنگل است که در آنجا قانون    ن ی هر چه بخواهد انجام دهد، در واقع جنگل است. ا 
ا   ت ی حر   ن ی بنابرا   ست؛ ی ن  ا   ی و احد   ست ی ن   ی عمل   ا ی معنا در دن   ن ی به  معنا را    ن ی هم 

 ادعا کند.    تواند ی نم 
  ی عن ی هم دارد که محترم است.    ی دوم   ی معنا   ت ی در حدود قانون: حر   ت ی حر   . 2

معنا در تمام کشورها    ن ی به ا   ت ی آزاد هستند. حر   د ی گو ی که قانون م   ی افراد به آن مقدار 
بنابرا  است؛  خر   ن ی حاکم  تمام کشورها  اگر    دوفروش ی در  است.  ممنوع  مخدرات 
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آزاد   ند ی گو ی در فرانسه، که م   ی کس  ب   ی کشور  بفروشد، فوراً    ن ی هروئ   خواهد است، 
را انتخاب کنند و   ی افراد   ی قانون، آراء ملت است. اگر ملت  ۀ محکوم است. سرچشم 

  ران ی در ا   ت ی نوع حر   ن ی قانون بر همه حاکم است و ا   ن ی کنند، ا   ب ی را تصو   ی قانون   نها ی ا 
 موجود است.   ی اسلام   ی و در همه کشورها 

 
 نظارت عموم بر عموم   ی عن ی معروف  امربه 

با امربه   اصولاً  عموم   د ی معروف  نظارت  شود؛    ی به  عموم    ی عن ی معنا  بر  عموم 
است. اگر    ی ارشاد   ی در واقع امرونه   م ی بر ی به کار م   ی نظارت کند و اگر کلمه امرونه 

  ی ظاهر امر و درواقع امر ارشاد گفته شود قمار نکن؛ به   زند ی که قمار م   ی جوان   ک ی به  
 به مصلحت اوست.  

  ی اسلام   ی در حدود قانون است و در جمهور   ی معروف نظارت عموم امربه   پس 
عموم بر    یۀ معنا است. هرچه گفته شود، نظارت و توص   ن ی به ا   ی هم نظارت عموم 

 است.   ن ی عموم و در حدود قوان 
کسان   ن ی ا  دست  از  با   ی اشکال  هستند،  مغالطه  اهل  چراکه    د ی که  شود؛  گرفته 
  ست؛ ی ن  ی دوم هم مخالف آزاد  ی به معنا   ت ی اول باطل است و حر   ی به معنا   ت ی حر 

 است.   ن ی در حدود قوان   ی بلکه آزاد 
هست که    ی بخار   ح ی در صح و آله و سلم(    ه ی عل   الله ی اکرم )صل   غمبر ی از پ   ی ث ی حد 

 است.   ی خوب   ث ی حد 
که چرا ما    کند ی مضمون عرض م   ن ی به ا   ب ی قر   ی نفر خدمت حضرت، سؤال   ک ی 

هرچه دلش    ی هر کس   م ی اجازه بده   م؟ ی اعمال محدود کن   ی مردم را نسبت به بعض   د ی با 
  ت ی مثال موقع   ک ی و آله و سلم( با    ه ی عل   الله ی انجام بدهد. رسول خدا )صل   خواهد ی م 

را فرض   ی کشت  ک ی شان فرمودند  ی را روشن کرده است. ا  ازمنکر ی معروف و نه امربه 
  ی دو طبقه است و طبقه اول متخاصم با طبقه دوم است. طبقه اول برا   ی که دارا   د ی کن 

چرا    م یی . اگر به او بگو کند ی خودش را سوراخ م   ی پا   ر ی ز   رد، ی از آنها انتقام بگ   نکه ی ا 
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به بالا   ی خودم را سوراخ کنم و ربط  ی پا   ر ی من حق دارم ز  د ی گو ی م  ؟ ی کن ی سوراخ م 
 .  دارد ن 

  د ی آ ی را سوراخ کنند، آب بالا م   شان ی پا   ر ی اگر ز   داند ی فرد، عوام زاده است و نم   ن ی ا 
به  را  دوم  و  اول  طبقه  ا   رد ی گ ی م   کسان ی صورت  و  شد.  خواهند  غرق  همه    نکه ی و 

تنها بر  عمل نه   ن ی مغالطه است. او با ا   کنم، ی خودم را سوراخ م   ی پا   ر یمن ز   د ی گو ی م 
  ی جمله را دارند: »فإن أخذوا عل   ن ی حضرت ا   بعد .  زند ی ضرر م   ع ی خود، بلکه بر جم 

و    رند ی اگر دستش را بگ  عاً« ی و إن ترکوهم غرقوا جم   عاً، ی فمنعوهم، نجوا جم  هم، ی د ی أ 
.  شوند ی شان غرق م . اگر رها بکنند، همه ابند ی ی کار را بکند همه نجات م   ن ی نگذارند ا 

 مثال روشن و واضح است. 
  خورد، ی شراب م   زند، ی قمار م   کند، ی که در ملأ عام مخدرات مصرف م   ی انسان 

کار شما    ن ی به او گفت ا   د ی دارد؟ با   ی چه ربط   ی به کس   د ی گو ی و م   کند ی م   ی بدمست 
  نکه ی منطقه هم ضرر دارد؛ به جهت ا   ن ی جوانان ا   ی خودت ضرر دارد، برا   ی تنها برا نه 
. اگر قانون نظارت بر عموم تو  شود ی اخلاق م   ک ی به    ل ی هم تبد   گران ی د   ی کار برا   ن ی ا 

 . کنند ی م   دا ی را شامل شود، همه نجات پ 
آلوده    گران ی بلکه د   شود، ی تنها او آلوده م شامل نشود، نه   اگر  و همه کشور هم 

 حضرت فرمودند:    ی خوب   ر ی . چه تعب شوند ی م 

   رقوا   تركوِ  نإ   عد ًایجم  نجوا ْماعوِ ا  ِ ايُيدأ  یعل  أتدلنا »دْإ 

 .ع ً«یجم

باره    ن ی در ا   شتر ی است و ب   ی باره بحث فراوان است؛ اما بحث ما علم   ن ی البته در ا   
 . م ی ده ی نم   ط بس 
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 النصوص  نیتوهم تعارض بگفتار پنجم: 
خواهند در جامعه، آزادی مطلق  برخی از آیات دستاویز افرادی شده است که می 

 گوید:  گوید در قرآن دو نوع آیه داریم: یک آیه می داشته باشند. می 
ذینَ  اهُمْ  إِنْ  »الَّ نَّ رْضِ  فِی  مَکَّ

َ
لاةَ  أَقامُوا  الْأ کاةَ   آتَوُا  وَ  الصَّ   نَهَوْا  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  أَمَرُوا  وَ  الزَّ

مُور«   عاقِبَةُ   للهِ   وَ   الْمُنْکَرِ   عَنِ 
ُ
   1الْأ

 گويُ ايل را قبول شارم؛ اا  آي  شيگری ِ  ِست. ای

هَا   »یا  ذینَ   أَیُّ کُمْ   لا   أَنْفُسَکُمْ   عَلَیْکُمْ   آمَنُوا   الَّ   اللهِ   إِلَی   اهْتَدَیْتُمْ   إِذَا   ضَلَّ   مَنْ   یَضُرُّ

ئُکُمْ   جَمیعاً   مَرْجِعُکُمْ   2تَعْمَلُونَ«   کُنْتُمْ   بِما   فَیُنَبِّ

 .اِْتََُيْتُ ْ« إِ اَ ضَل  اَلْ يَضرُْكُ ْ  »   اای جم عت ب ايم   

زند.  این جوان اگر مواد مخدر بفروشد و تو پاک باشی، بدی او به تو ضرر نمی 
« شراب  کُمْ مَنْ ضَلَّ زند »إِذَا اهْتَدَیْتُمْ«. این  خوار و قمارباز ضرر به تو نمی »لا یَضُرُّ

گوید عیسی به دین خود، موسی به دین خود، شما  همان منطق باطلی است که می 
درستی  هم به دین خود. معنای آیه این نیست و باید از اهلش پرسیده شود تا آیه به 

 معنا شود. 
 

 رد تعارض و بیان دو معنا برای آیه 
 این آیه در مقام دیگری است.  

 3أُترْى« نِزْرَ نازِرَل   تَزِرُ  »  

 
 .41. سوره حجا آي   1

 .105سوره ا  ُها آي   2

 .164سوره انع ما آي   3
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می    شما  آیه  به  و  است  خودش  گناه  حامل  است،  قمارباز  که  جوان  آن  گوید 
می  ندارد.  بی ارتباطی  او  و  هستید  نماز  اهل  شما  اگر  بگوید  است،  خواهد  نماز 

زند؛ چراکه پرونده شما غیر از پرونده ایشان است.  نمازی او به شما ضرری نمی بی 
کُمْ   »لا نمازی است و جهنم، پرونده شما نماز است و جنت.  پرونده او بی    مَنْ   یَضُرُّ

. تو اگر اهل صلاح و فلاح باشی و او اهل صلاح نباشد، به تو ضرر  اهْتَدَیْتُمْ«   إِذَا   ضَلَّ 
اوست  نمی  پرونده  از  غیر  شما  پرونده  قیامت  روز  چراکه    وِزْرَ   وازِرَةٌ   تَزِرُ   »لا زند؛ 

 . أُخْری« 
 است.    أُخْری«   وِزْرَ   وازِرَةٌ   تَزِرُ   »لا معنایی که علما پذیرفتند این است که آیه ناظر به  

رسد: اگر شما در یک کشور غربی هستید، فرانسه  وجه دیگری به نظر مصنف می 
بارد، خیال نکنید که حالا که آنها  هستید، آلمان هستید که گناه از درودیوار کشور می 

شوم. گاهی  گناهکارند، من چطور خودم را پاک نگه دارم؟ من هم ملحق به آنها می 
رود، من چگونه  آید که حالا که جامعه به سمت گناه می در ذهن یک جوان این می 
کُمْ   »لا گوید:  خودم را نگه دارم؟ آیه می  آنها در    اهْتَدَیْتُمْ«.   إِذَا   ضَلَّ   مَنْ   یَضُرُّ بگذار 

ای که سراپا گنهکار است،  گناهشان باشند، شما در صلاح و فلاح خود باش. جامعه 
 نباید در عزم شما تصرف کند. شما پاکی خود را نگه دارید. 

  وازِرَةٌ  تَزِرُ   »لا بنابراین، آیه به دو صورت معنا شد: یک معنا معنای علماست که:  

معنای دیگر هم این است که گاهی مومنی در یک جامعۀ سراپا گناه    أُخْری«.   وِزْرَ 
کند که من چگونه خودم را نگه دارم؟ نکند یک موقع  کند و گاهی فکر می زندگی می 

گیرد.  گوید نه، گناه آنها دامن شما را نمی آلودگی آنها دامن بنده را هم بگیرد. آیه می 
شما در ایمانت مستقیم باش.  
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 یشروط وجوب امر و نهگفتار ششم: 
معروف و  در این جهت درباره شروط امربه  بخش ششم دارای چند بخش است. 

 شود. ازمنکر بحث می نهی 
 

 شرط اول: علم به معروف و منکر 
آمر به معروف و ناهی از منکر باید علم به معروف و منکر داشته باشد؛ یعنی  
بداند این حرام است و این واجب است. دو عبارت که یکی از محقق و دیگری از  
علامه حلی است در ادامه نقل خواهد شد. عبارت علامه حلی جامع است؛ اما  

 عبارت محقق جامع نیست. 

   1»ق ل الموقق: ا نل: أ  يعل  ااكرا لیَال الغلط ْی النك ر.«

 این عبارت مرحوم محقق است. عبارت علامه این است: 

بوجد  الفعدل   ن الاد ِی  بد لماكر ن ياِی عل »عل  الآار  لئو يدَار 

  2المعرن .«

گوید که بداند این منکر است؛ اما  وجه جامعیت چیست؟ عبارت اول فقط می   
گوید: »أن یعلم منکرا«  گوید هم منکر و هم معروف را بداند. محقق می دومی می 

 که علامه حلی هر دو را گفته است. درحالی 
 علم به معروف؛ شرط وجوب یا واجب؟ 

بحث بعدی راجع به اصول است. بحث سر این است که علم به معروف و منکر  
شرط وجوب است یا شرط واجب؟ بعضی از شروط، شرط وجوب است که اگر  

 
 .311ا ص 1. اوقق حلیا جعفر بل حسلا شرا ع ا سوما ج 1
 .524ا ص 1. عوا  حلیا حسل بل يوسفا قواعُ الأحك ما ج 2
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اصلًا   نباشد،  مستطیع  انسان  اگر  مثلًا   نیست؛  کار  در  وجوبی  نباشد،  این شرط 
 آید.  وجوب حج نمی 

   1سَبیوً« إِلَیْ ِ  اسْتَط  َ اَلِ  الْبَیْتِ حِجْ  الاَّ  ِ عَلَ   »للَِّ ِ

قدرت سفر     و  باشد  فقیر  انسان  اگر  و  در حج شرط وجوب است  استطاعت 
 نداشته باشد، وجوبی برایش نخواهد بود. 

درمقابل، اموری هستند که شرط واجب هستند؛ مثل »لا صلاة الا بطهور« که  
کسی وضو   اگر  که  نیست  آنچنان  نیست.  وجوب  و شرط  است  نماز  شرط  وضو 
نداشته باشد، نماز برایش واجب نباشد؛ بلکه شرط واجب است؛ لذا آدم مُحدِث  

 باید وضو بگیرد و نماز بخواند. 
 

 اثر شرعی شرط وجوب و واجب 
اگر امری شرط وجوب باشد، تحصیلش واجب نیست؛ یعنی نیازی به تحصیل  
استطاعت برای حج نیست؛ اما اگر امری شرط واجب باشد، حتماً شخص باید آن  
را تحصیل کند. مثل وضو که انسان باید آن را برای نماز تحصیل کند. به این دو به  

گویند. اگر قید وجوب است، وجوب آن  ترتیب واجب مشروط و واجب مطلق می 
قید واجب است، وجوبش مطلق و واجب مقید است.   اگر  امر مشروط است و 

 عبارتی نماز باید مقید به وضو باشد؛ اما وجوب نماز مطلق است و قیدی ندارد. به 
 

 بررسی اقوال طرفین 
ظاهر عبارت مرحوم محقق و علامه این است که علم، شرط وجوب است. یعنی  

اگر نداند بر    و   اگر بداند این امر منکر یا معروف است، بر او واجب است که امر کند 

 
 .97. آل عمرا ا آي  1
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است.  جهت که امرونهی، متفرع بر شناخت معروف و منکر  این به او واجب نیست؛  
ظاهر عبارت هر دو بزرگوار این است که علم شرط وجوب است. اگر دانست، امر  

 برایش واجب است و اگر جاهل بود، نیازی برای تحصیل علم نیست. 
قول دو محقق دیگر یعنی محقق ثانی صاحب جامع المقاصد و دیگری مرحوم  
شهید ثانی )اعلی الله مقامهما( این است که علم شرط وجوب نیست؛ بلکه شرط  

 دانند. واجب است. قول به وجوب مشروط را دارای اشکال می 
شناخت؛  کنند اگر کسی معروف و منکر را نمی در ادامه، چنین مثالی را مطرح می 

دهد،  کند یا منکری را انجام می ولی دو عادل به او گفتند: فلانی معروفی را ترک می 
المسائل مراجعه کند و صحت قول ایشان را بررسی  بر او واجب است به توضیح 

 کند. درنهایت، امرونهی لازم را انجام دهد: 

»ن انل ال ت لف ِلا ِو الموقق الر نی ْی شددرح  علی القواعُا  

ن ق ل: اقتضدد ه )يعای اقتضدد  كوم العوا (: أ َّ الوجوب ا ددرنب 

بد لأنل )اا ور از انلا عل   دِله الأاورا ن ْی اشدددتراطد   بجمیع 
اسدت؛ ب قی شدرنب شدرب نجوب اسدت؛ اا  نسدبت ب  عل  اشدك لی  

ُا قُ صدُر اا  ااكرا ن ترك  اطرح اسدت( ن را ْ  َّ ال عل  أ  زي
اعرنْ  ْی الجملۀ  باوو شدِ شل عُلیل )امكل اسدت كسدی بگويُ 

شانُا عل  ح صدددل اسدددت. اوقق ْر  شيگری را اطرح  اگر ای

شُِ  كاُ: ع شلی ب  ان بگويُ ك  ايل شدخددیا ااكر را انج م ایای

شانسددت؛  ك  توشش ابتُا  ً نمیكاُ؛ شرح لین اعرن  را ترك ای
دِ شل عدُلیل را آنرش.(ا ن   يعل  لدلا تعب یر  ْی الجملد  باوو شددد

شر چادُ  ْدإ  ال عل   )يتعلق جواب  يتعلق  الماكرا  ن  المعرن  
سدطر قبل اسدت( ب  نجوب الأار ن الاِیا ن يجو تعلَّ  ا  يددا  

اعد  الأار ن الاِیا كمد  يتعلق بد لمودُو نجوب الددددول )آشم  
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اوُو نضددو نُارش ن نم ز بر ان ناجو اسددت؛ للا ب يُ تودددیل  

 1طِ ر  كاُ.(«

شهید ثانی هم از محقق ثانی در این امر تبعیت کرده و عبارتی با همین مضمون  
 دارد. 

وجوب   شرط  را  علم  علامه  و  شرائع  صاحب  یعنی  اول  بزرگوار  دو  بنابراین، 
دانند؛ اما در مقابل، محقق ثانی و  دانند و تحصیل آن را برای جاهل لازم نمی می 

شهید ثانی در فرض مذکور، تحصیل علم را ضروری دانسته و به عبارتی آن را شرط  
 دانند. واجب می 

 
 بیان نظر و اشکالات صاحب جواهر 

صاحب جواهر از محقق و علامه حلی تمایل پیدا کرده و نسبت به آن دو بزرگوار  
 دیگر چهار اشکال کرده است. دو اشکال اول  از نظر مصنف، وارد نیست: 

این     . 1 معنایی  چنین  لازمۀ  است.  اجماع  خلاف  دانستن،  واجب  شرط 
است که اگر جمعیت هشتاد و چندمیلیونی مکلف شدند، باید یک دوره  

امربه معروف  لزوم  مواقع  در  تا  بشناسند  را  منکرها  و  و  ها  معروف 
 ازمنکر کنند.  نهی 

حضرت   . 2 از  است.  صدقة  ابن  مسعدة  روایت  خلاف  نظر،  این 
معروف بر همه لازم است؟ فرمودند:  السلام( سؤال کرد که آیا امربه )علیه 

العالِمِ   المُطاعِ  القَوِيِّ  عَلَی  هُوَ  ما  »إنَّ است.  لازم  قوی  انسان  بر  نه، 
آید که علم، شرط وجوب  . از این عبارت درمی 2بِالمَعروفِ مِنَ المُنکَرِ« 

 است. 

 
 .486ا ص 3. اوقق كركیا علی بل الوسیلا ج اع المق صُا ج 1

 .126ا ص 16. حر ع الیا اومُ بل الوسلا نس  ل ال یع ا ج  2
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نمی  را مطرح  علم  تحصیل  عالم است.  بالفعل  که  یعنی کسی  کند.  »العالم« 
درنتیجه، اگر علم داشته باشد، بر او واجب است؛ اما اگر علم به حرمت خمر نداشته  

 باشد و یک انسان مستی را ببیند، نهی او واجب نیست. 
 

 پاسخ به اشکال اول صاحب جواهر )ره( 
پاسخ اشکال اول این است که در این مسائل نوظهور، ادعای اجماع معنا ندارد.  
شرط وجوب یا واجب بودن از مسائلی است که در طول زمان مطرح شده است.  

السلام( مطرح  ادعای اجماع در جایی رواست که آن مسائل در عصر ائمه )علیهم 
 السلام( یا مقارب با آن باشد. باشد و فتاوای اصحاب هم در عصر ائمه )علیهم 

درحالی  است؛  حجت  برای  فتوایی  شهرت  حالت،  این  شهرت  در  فتوایی  که 
وجود ندارد و صرفاً یک مسئله کلامی یا اصولی است که مرحوم محقق و علامه  آن  

 اند. را عنوان کرده 
نیست.   موارد حجت  این  در  اجماع  این است که  اول  اشکال  پاسخ  بنابراین، 

که  اجماع در مسائلی است که کان لهم دلیل وصل الیهم و لم یصل الینا؛ درحالی 
این مورد از آن مسائل نیست. اجماع باید کاشف از وجود دلیلی باشد که وصل الیهم  
الینا؛ حال آنکه این مسائل، مربوط به متأخرین است و در قرن ششم   و لم یصل 

 عنوان مسئله مطرح شده است. به 
 

 پاسخ به اشکال دوم صاحب جواهر )ره( 
اشکال دوم هم وارد نیست. حضرت فرمودند: »القَوِيِّ المُطاعِ العالِمِ بِالمَعروفِ  
مِنَ المُنکَرِ«  عالم باشد و نفرمودند تحصیل علم کند؛ چون در این مورد، فرض  

کند که علم را داشته باشد. این مورد از مواردی است که فرض  موضوع ایجاب می 
 الموضوع به دنبالش فرض علم است. 
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این بحث راجع به زید و عمر و بکر نیست، راجع به محتسب و پلیس اخلاقی  
»القَوِيِّ   است.  الحکم  فرض  الموضوع  فرض  بشناسد.  را  اخلاق  باید  که  است 

ای دارد. مثلًا یک نفر که نگهبان است؛  المُطاعِ العالِمِ« یعنی این انسان، چنین وظیفه 
یعنی باید علوم نگهبانی را دارا باشد: تیراندازی بلد باشد، حفاظت بلد باشد، دشمن  

 را بشناسد. فرض الموضوع، فرض الحکم است. 
و   است  اخلاقی  پلیس  درباره  المُنکَرِ«  مِنَ  بِالمَعروفِ  العالِمِ  المُطاعِ  »القَوِيِّ 
همین که پلیس اخلاقی مطرح بشود، یعنی اخلاق را آموخته است؛ البته این دلیل  

 نیست که همه باید مثل او باشند، این یک استثنا است. 
مثال دیگر، کارشناسی است که در کارش خبره است و قرار است ساختمانی را  
کارشناسی کند. کارشناسِ خبره کسی است که قیمت اجناس را بداند، قیمت زمین  

 را بداند، قیمت تیرآهن را بداند. 
وقتی در روایت این است که القوی پلیس باشد، معنایش این است که حتماً علم  

 تواند باعث تعمیم حکم بر دیگر مکلفین باشد. داشته باشد و نمی 
ای،  درنهایت، دو اشکال صاحب جواهر وارد نیست؛ اول این که چنین مسئله 

که اجماع در جایی است که مسئله و فتوای قدما باشد  مسئله قدمایی نیست. درحالی 
و کاشف از وجود دلیلی باشد که وصل الیهم و لم یصل الینا؛ اما این مسئله در قرن  

 ششم عنوان شده است. 
شود که همه باید مثل او باشند؛ بلکه این حکم ناظر  ثانیاً این حدیث دلیل نمی 

این جمع خاص مفروض است. همین که گفته   به جمع خاصی است و علم در 
شود طبیب است؛ یعنی علم طب را داراست. فرض الموضوع، فرض الحکم  می 

 است. 
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 بیان اشکال سوم و چهارم صاحب جواهر )ره( 
 اشکال سوم و چهارم صاحب جواهر بر این دو بزرگوار وارد است.   

ازمنکر، امرونهی در حدود  معروف و نهی ظاهر از تکلیف مکلف به امربه  . 3
  »أَقامُوا علمی مکلف است. هر مسلمانی در حدود خودش علمی دارد.  

لاةَ  کاةَ   آتَوُا   وَ   الصَّ در حدود علم    الْمُنْکَرِ«   عَنِ   نَهَوْا   وَ   بِالْمَعْرُوفِ   أَمَرُوا   وَ   الزَّ
 هر مسلمانی است. 

ازمنکر به این  معروف و نهی پس اشکال سوم این است که روایت در مورد امربه 
خودش   علم  حدود  در  و  دارد  علمی  خودش  حد  در  مسلمانی  هر  که  معناست 

کند و نسبت به موضوعی که از حدود علمش بیرون است، امرونهی  امرونهی می 
لازم نیست. هر مسلمان و مکلفی یک آگاهی اجمالی از معروف و منکر دارد و در  
علم   در حدود همان  باید  و  را شناخته است  منکر  و  معروف  حدود علم خودش 

 معروف کند. عبارت صاحب جواهر این است: امربه 

»أ  الماسدد ق ال إطوق الأار ب لمعرن  ن الاِی عل الماكر ِو ا   
عَلِمَ  المكلف ال الأحك م ال حی  كون  اكلف  بِ  )بق ل شرحُنش  

شانُ؛ اا  آ  آشای ك  ك رشا    بق لی توشش ااكر ن اعرن  را ای
استا علمش  یر علمی است ك  بق ل شارش.(   أن  يجو أ  يتعل  

  1المعرن  ال الماكر زا ُا علی  ل .«

مسلمان  گاه  تمام  آ قمار  و  شراب  حرمت  از  مثلًا  دارند.  علمی  حدود  یک  ها 
دانند حکم عصیرعنبی در صورت جوشیدن و ذهاب ثلثاه چیست.  هستند؛ اما نمی 

می  اگر  امربه پس  نهی گویند  و  حدود  معروف  در  است،  واجب  همه  بر  ازمنکر 
معلومات خود فرد است و اموری که از حدود معلوماتش دور است، ذیل آن قرار  

 گیرد. نمی 
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دادند. اگر شخصی  یک مثال، حکم کلی  با  محقق ثانی و شهید ثانی   . 4
داند؛ اما دو عادل به او گفتند شخصی منکری  جاهل است و حکم را نمی 

خورد، بر این شخص  دهد و عصیرعنبی را قبل از ثلثان می را انجام می 
 ازمنکر کند. لازم است رساله را ببیند که مسئله را یاد بگیرد و نهی 

این مثال بر مورد منطبق نیست؛ لأن الحجة قد تم علی الجاهل. این دو عادل که  
می  انجام  را  منکری  آدم  این  نیست  گفتند  تمام شد. لازم  بر جاهل  حجت  دهد، 

 ازمنکر کند. معروف و نهی المسائل را ببیند و باید امربه توضیح 
قبل از ثلثان   اگر کسی عصیر عنبی را  بحث در جایی است که عادلی نباشد. 

معروف لازم  خورد و شخص نسبت به حکم آن ناآگاه است، کسب علم و امربه می 
 نیست؛ بنابراین، این مثال با محل بحث متفاوت است. 

 ی ثان   د ی و شه   ی فاسد کلام محقق ثان   ی تال 
ثان   اگر  و علم شرط وجوب    ی ثان   د ی و شه   ی کلام مرحوم محقق  باشد  درست 

است   لازم  افراد  همه  بر  بخوانند؛    ک ی باشد،  منکر  و  معروف  نظر  از  را  فقه  دوره 
 . ست ی ن   ی مسئله اجراشدن   ن ی ا   که ی درحال 

علم به معروف و منکر، شرط وجوب است. وجوب، دائرمدار علم است.    پس 
معروف  امربه   د ی البته هر کس در حدود علم خودش با   ست؛ ی لازم ن   ز ی علم ن   ل ی تحص 

 کند.   ازمنکر ی و نه 
 دو مثال    ان ی ب 

 هست که:   ن ی عبارت چن   در 

  ا ًا یبوجوب الدددول الجمعۀ ع  قول يقلُ شددخددد   اجتُِا    »ْلو
 .« نِ یالآتر أاره بإت   یعل  جويْتركِ  ناحُ ااِم ا  

هستند که نمازجمعه را واجب    ی خوانسار   الله ت ی مقلد مرحوم آ   د، یعمرو و ز   اگر 
است، نمازجمعه    کسان ی با عمرو    دش ی مرجع تقل   نکه ی ا   ن ی در ع   د ی . ز داند ی م   ی ن ی ع 
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آ خواند ی نم  ا   ا ی .  امربه   ن ی در  علم  موضع،  حد  در  است؟  واجب  عمرو  بر  معروف 
 خودش واجب است؛ چرا که علم، شرط وجوب است و حاصل است.  

نمازجمعه است؛ اما عمرو    ی ن ی است که قائل به وجوب ع   ی مقلد شخص   د ی ز   اگر 
دارد و نمازجمعه را    ی ر یی است که معتقد است نمازجمعه وجوب تخ  ی مقلد مرجع 

چون از   ر؛ ی کند؟ خ  ازمنکر ی معروف و نه واجب است امربه   د ی بر ز  ا ی . آ کند ی ترک م 
ر  واجب  چراکه  است؛  نداده  رخ  معروف  ترک  شخص،  آن  تخ   ا نظر    ی ر یی واجب 

 . ست ی واجب ن   ی واجب است و در دوم   ی و لذا در مثال اول   داند ی م 
نفر است که قائل است   ک ی و عمرو    د ی اگر مرجع ز   ، ی رعنب ی در مسئله عص  ی حت 

ا  نجس    نکه ی به  ثلثان  از  ز   ا ی قبل  اگر  است،  با   د ی حرام  عمرو  بخورد،  آن    د ی از 
 معروف کند.  امربه 

مرجع عمرو آن را پاک و خوردنش را    ی : نجس است؛ ول د ی گو ی م   د ی مرجع ز   اگر 
معروف لازم  امربه   د ی پاک با آن بکند، بر ز  ۀ عمرو معامل   که ی درصورت   داند، ی حرام م 

 . ست ی ن 
خودش    ن، ی بنابرا  علم  حد  در  مکلف  هر  بر  و  است  وجوب  شرط  علم 

 معروف واجب است. امربه 
   گر ی اشکال د 

وارد    ی ثان  د ی و شه  ی هم از نظر مصنف نسبت به کلام محقق ثان   ی گر ی د   اشکال 
 است: 

بر دو نوع هستند: شروط   ن؛ ی قسم   ی الشروط عل    دارد هم    ت ی که قابل   ی شروط 
را دارد که شرط    ن ی ا   ت ی شرط وجوب و هم شرط واجب باشد؛ مثل وضو که قابل 

هم شرط وجوب و هم شرط    تواند ی هم م   ز ی ن   ی وجوب هم باشد. استطاعت عقل 
 واجب باشد. 

شرط واجب باشند را    نکه ی ا   ت ی از شروط حتماً شرط وجوب هستند و قابل   ی بعض 
الامور    نها ی علم اصول به ا   ی بودن، بالغ بودن، قادر بودن که علما   ز ی ندارند؛ مثل مم 
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دارند که شرط    ت ی فقط قابل   ز، ی . امور عامه مثل عقل و قدرت و تم ند ی گو ی العامه م 
بالغ    ست، ی که قادر ن   ی . انسان رند ی شرط واجب قرار بگ   توانند ی وجوب باشند و نم 

ا   ست، ی ن   ز ی مم   ست، ی ن  برا   ن ی معنا ندارد  ا   د ی ق   ش ی امور  بلکه  باشد،    د ی ق   نها ی واجب 
  ف«، ی : »العلم شرط لتنجزالتکل ند ی گو ی در علم اصول م   ان ی وجوب هستند و لذا آقا 

 است.   ف ی علم شرط تنجز تکل 
  د ی فقط ق   ی هر دو را دارد و بعض   ت ی قابل   ی اند. بعض انواع شروط غفلت کرده   از 

و العقل و القدرت از    ز یی الامور العامه کالبلوغ و التم   ند ی گو ی وجوب است. علما م 
 در کار نخواهد بود.    ی شروط نباشند، وجوب   ن ی وجوب هستند و اگر ا   د ی امور عامه و ق 

 مصنف   نظر 
.  ست ی وجوب ن   د ی در جمعِ عام، شرط وجوب است؛ اما در جمعِ خاص ق   علم 

امربه  بخواهند  نوع مردم  نه اگر  با   ازمنکر ی معروف و    د ی کنند، در حدود علم خود 
 معروف کنند. امربه 
مبارزه با فساد،   ت ی مأمور  ی که از طرف حکومت اسلام  ی کسان  ی در مقابل، برا   

افراد    ن ی ا   فه ی بلکه اصلًا وظ   ست؛ ی دارند، علم شرط وجوب ن   ی فروش و کم   ی حجاب ی ب 
 مقام منصوب شوند.   ن ی تا بر ا   رند ی بگ   اد ی دوره معروف و منکر را    ک ی است که    ن ی ا 

پست را ندارند. شرط   ن ی ا  ت ی نباشند، صلاح  ی معرفت و کمال  ن ی چن   ی اگر دارا   
ت   ن ی ا   ی ت ی امن   س ی کار در پل    ی در صورت   س ی . اصلًا پل رد ی بگ   اد ی را    ی رانداز ی است که 

 گرفته باشد.   اد ی را    ی رانداز ی است که ت   س ی پل 
امرونه   ن، ی بنابرا  علم خودشان  مقدار  به  مردم  که    ی اما کسان   کنند؛ ی م   ی عامه 

منکر و    ی معروف و نه که امربه   کند ی م   جاب ی ا   شان فه ی خاص دارند، وظ   ت ی مأمور 
  ندارند.   ت ی مقام صلاح   ن ی ا   ی صورت برا   ن ی ا   ر ی و در غ   رند ی بگ   اد ی موضوعات آن را  
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 ریشرط دوم: تأث
امربه   شرط  تأث دوم  تأث   ر ی معروف  به  نسبت  نوع    ر ی است. حالات مکلف  بر سه 

 است: 
 ر؛ ی .علم به تأث 1
 ر؛ ی .ظن به تأث 2
 . ر ی . احتمال تأث 3
 . ر ی .علم به عدم تأث 4
شرط است، قولشان هر سه مرحله را شامل    ر ی احتمال تأث   ند ی گو ی که م   ی کسان   

  ی ندارد، احد   ی گر ی است که جز لجاجت اثر د   ن ی بر ا   ن ی ق ی که    ی . اما زمان شود ی م 
 نگفته واجب است.  

ذینَ اطلاقات ادله این قید را ندارد؛   اهُمْ   إِنْ   »الَّ نَّ رْضِ   فِی   مَکَّ
َ
لاةَ   أَقامُوا   الْأ   آتَوُا   وَ   الصَّ

کاةَ  اما از روایات مشروطیت تأثیر برداشت    1الْمُنْکَرِ«   عَنِ   نَهَوْا   وَ   بِالْمَعْرُوفِ   أَمَرُوا   وَ   الزَّ
روایت که در آنها احتمال تأثیر شرط است، همراه با سند بررسی خواهد    6شود.  می 

 شد.  
 

 بررسی روایات 
رنی الكلیای عَلْ عَلِیِّ بْلِ إِبرَْاِِی َ عَلْ َِ رُن َ بْلِ اُسدْلِ ٍ عَلْ اَسدْعََُلَ 

بْلِ صدَُقََۀَ عل أبی عبُ الله علی  السدوم ْی حُي  سدَمِعتُْ أَبَ  عَبُِْ  

ئِلَ عَلِ الوَُِْي ِ ال لِی جَ ءَ عَلِ الا بِیِّ  الل  ِ )علی  السددوم( يَقُولُ نَ سددُ
لَ الجَِِْ شِ كَلِمَۀُ عَُْلٍ عِاَُْ  )صددلی الله ع لی  ن آل  ن سددل (: »إِ   أَْْضددَ

 
 .41. سوره حجا آي   1
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دَِلاَ عَلَ  أَ ْ يدََاْرَُهُ بَعدَُْ اَعرَِْْتدِ ِ نَ ُِوَ اَعَ   إاِدَ مٍ جدَ  رٍِ« ادَ  اَعْادَ هُ  قدَ لَ: 

 1 َلِ َ يَقْبَلُ اِاْ ُ )آا شگی پليرش حر  ان را شارش( نَ إِل   َْو«.

گویند؛ یعنی به سه واسطه از امام صادق )ع(  به این حدیث ثلاثیّات الکلینی می 
می  ابراهیم،  نقل  بن  علی  دارد:  روایت سقطی  این  نظر مصنف، سند  به  اما  کند؛ 

که هارون  است؛ در حالی   ۸اش هارون بن مسلم نیست. علی بن ابراهیم مرتبه  مرتبه 
تواند از هارون بن مسلم نقل  است؛ لذا علی بن ابراهیم نمی   ۶یا    ۷بن مسلم رتبه  

روایت کند. طبقه این غیر از طبقه آن است و یک طبقه در وسط افتاده است. آن  
 ای که افتاده است علی بن ابراهیم عن ابیه بوده که آن را نیاورده است.  واسطه 

عن هارون بن مسلم که ثقه است و سپس از مسعدة بن صدقه که سنی است؛  
اما روایاتش محکم است و علما به روایات مسعدة عمل کردند. تصور نشود کسانی  

کردند؛ بلکه از ائمه  السلام( اخذ علم نمی که خلافت را قبول دارند، از ائمه )علیهم 
به )علیهم  هم  می السلام(  روایت  اخذ  بزرگ  عالم  یک  از  عنوان  مسعدة  و  کردند 

 آنهاست. 
شود و  ظاهر روایت علم به تأثیر است؛ اما شامل ظن به تأثیر و احتمال تأثیر می 

نمی  شامل  را  عدم  به  یقین  می موارد  علما  اگر  بنابراین  امربه شود؛  معروف  گویند 
 ای دارد که خواهد آمد.  گانه مشروط به علم به تأثیر است، روایات شش 

اد  رناه الكلیای عَلْ عَلِیٍّ بل إبراِی  عَلْ أَبِید ِ )البتد  ايل آقد ی علی  

ابل ابراِی  عل ابی  قمی نیسدددتاُا اياِ  كوْی ِسدددتاُ ن ج    ال 
الكوْ  الی ق ا ن درنا اتب ر الكوْ  شر ق  نا  اياِ  عرب ِسدتاُ ن  

اَلط وِيددلِ يَوْیَ   عَلْ  عُمَیرٍْ  أَبِی  اِبْلِ  عَلِ  كوْدد (  صدددَدد حِددوِ    ادد ل 
ومَُ: إِن مَ  يُؤاَْرُ   اَلْمُقرِْی)المدددری( قَ لَ: »قَ لَ أَبُو عَبُِْ اَلل  ِ علََیْ ِ اَلسدد 

 
 .126ا ص 16. حر ع الیا اومُ بل الوسلا نس  ل ال یع ا ج  1



  (4در کلام و فقه )  ییجستارها  48

 

دََْاَ     دِِل  َْیَتَعَل  ُ  بدِ لْمَعرُْن ِ نَ يُاَِْ  عَلِ اَلْمُاْكرَِ اُؤْاِل  َْیَت عُُِ أَنْ جدَ 

 1صَ حِوُ سَوْبٍ أَنْ سَیْفٍ َْوَ«.

شنوی دارد. اما  دو طایفه را نصیحت کنید؛ یک مؤمن و دیگری جاهلی که حرف 
تازیانه دستش است، فلا. چرا حضرت می  دارد و  را  آن که شمشیر  گویند سومی 

تیر به دست و قاتل چیزی  معروف نکنید؟ چون اثرپذیر نیست. نهی انسان هفت امربه 
جز ضرر به دنبال ندارد. پس این روایت هم دلیل بر این است که باید شرط تأثیر  

 موجود باشد؛ إما علما أو ظنا أو احتمالًا. 
سند روایت اشکالی ندارد. یحیی الطویل اگرچه توثیق نشده، اما از مشایخ ابن  

 شده است که مشایخ ابن ابی عمیر کلهم ثقاة.   ابی عمیر است و در رجال خوانده 

لِ بْلِ   ا  رناه علی ابل إبراِی  عَلْ أَبِی ِ عَلِ اِبْلِ أَبِی عُمَیرٍْ عَلْ اُفَضدد 

يَزِيَُ )البت  اي دد   توثیق ن ددُه اا  از ا دد يا ابل ابی عمیر اسددت  

ومَُ قَ لَ: قَ لَ   اللی   يرنی ا  عل ثقۀ( عَلْ أَبِی عَبُِْ اَلل  ِ علََیْ ِ اَلسددد 
تَعرَ  َ لِسُلطَْ  ٍ جَ  رٍِ َََْصَ بَتْ ُ بَلِی ۀ  لَ ْ يُؤْجرَْ عَلَیَِْ    لِی: »يَ  اُفَض لُ اَلْ

 2نَ لَ ْ يُرْزَقِ اَلد برَْ علََیَِْ «.

سلطان جائر را اگر شما نصیحت کنید و مشکلی برای شما پیش بیاید، بر این  
ازمنکر وجود نداشته است.  معروف و نهی کار مأجور نیستید. چرا؟ چون شرط امربه 

استفاده می  روایات  این  امربه از همه  که شرط وجوب  ثلاثه  شود  مراحل  معروف، 
 احتمال تأثیر است. 

ا  رناه الدُنق )ْی عیو  أتب ر الرض  علی  السوم( عل أبی ا عل عبُالله 
بل جعفر الومیریا عل الري   بل الدلتا ق ل: ج ء قوم بخراس   إلی الرض   

)علی  السوم( ْق لوا: إ  قوا  ال أِل بیت  يتع طو  أاورا قبیوۀا ْلو نِیتِ   
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عاِ   ْق ل:   أْعلا قیل: نل   ق ل: لأنی سمعت أبی )علی  السوم( يقول:  

 1  »الادیوۀ ت اۀ.«
می  پرخاشگری طرف مقابل  معلوم می نصیحت سبب  که شخص  شود.  شود 

 گویم. فرماید: من نمی مقابل، اثرپذیر نبوده است که حضرت می 

ا  رناه الكلیای عل عُل ال اصدو با  عَلْ سدَِْلٍ )ايل سدِلا سدِل 
ه.ق ْو  شدُه اسدت. سدِل بل زي ش   255بل زي ش اسدت ن شر سد ل  

گوياُ: ا ار ْی سدِلٍ سدِل  ن  اورش اتتو  اسدت؛ نلی علم  ای
اندُ.( عَلِ اِبْلِ اوَْبُوبٍ عَلْ تَط د بِ بْلِ اوَُم دٍُ  رنايد تش را عمدل كرشه

لدَ ُ:  ومَُ قدَ لَ  اَلسددد  اَلل د ِ عَلَیدْ ِ  بْلِ اَلْمُغِیرَلِ: أَ   أَبدَ  عَبدُِْ  عَلِ اَلوْدَ رِوِ 
فََِ  ِكُ ْ عَلَ  عُلَمَ  ِكُ ْ... إِلَ  أَ ْ قَ لَ: اَ  يَمْاَعُكُ ْ   »لَََحْمِلَل   نُُوبَ سددُ

لُ عَلَیْادَ  بدِ ِ اَلدََْ َى  بَلَغَكُ ْ عَلِ اَلر جدُلِ اِاْكُ ْ ادَ  تَكرَُِْو َ نَ ادَ  يدَُْتُإِ اَ  
بَلِیغد ًا قُلدْتُ: جُعِلدْتُ  لدَ ُ قَوًْ   أَ ْ تدََْتُوهُ َْتُؤَنِّبُوهُ نَ تُعدَلِّلُوهُ نَ تَقُولُوا 

 2ُِْاَكَ إِ اً َ  يَقْبلَُو َ اِا   قَ لَ: اُِجْرُُنُِ ْ نَ اِجْتَاِبُوا اجََ لِسَُِ ْ.«

می  می امام  گناه  کار  که  هستند  شیعیانی  ما  فرمایند:»  دردسر  اسباب  و  کنند 
وچنان  گویند شیعیان شما چنین کنند و می اند. دشمنان انگشت در چشم ما می شده 

هستند. بروید اینها را نصیحت کنید. عرض کردند: آقا اگر نصیحت کنیم، گوش  
 کنند. فرمود: »اُهْجُرُوهُمْ وَ اِجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ«؛ رهایشان کنید«. نمی 

ِ بْلِ عِیسددَ    ُ بْلُ يَوْیَ  عَلْ أَحْمََُ بْلِ اوَُمُ  رنی الكلیای عل اوَُمُ 
ه.ق اسدت.    305)اومُ بل يوییا شدیا كلیای اسدت ن ْوتش شر 

احمُ بل اومُ بل عیسدی ِ  شدیا القمییل اسدت ك  نْ تش شر 
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)اتوْی شر 285يد     282 بْلِ اوَْبُوبٍ  لِ  اَلْوَسدددَ عَلِ  ه.ق اسددددت( 

قدَ لَ:  234 توثیق ن ددددُه(ا  )البتد  ايل رانی  اَلر قِّیِّ  شاَنُشَ  عَلْ  ه.ق( 
ومَُ يَقُولُ: »َ  يَاْبَغِی لِلْمُؤْاِلِ أَ ْ يُلِل    مِعتُْ أَبَ  عَبُِْ اَلل  ِ علََیْ ِ اَلسدد  سددَ

 1كَیْفَ يُلِلْ نَفْسَ ُ  قَ لَ: يَتَعرَ  ُ لِمَ  َ  يطُِیقُ«.نَفْسَ ُ قِیلَ لَ ُ: نَ 

نمی  بر  ازش  که  چیزی  که  یعنی  یعنی کسی  است؛  کنایه  این  کند.  رها  را  آید 
 دهد را رها کنید. العملی هم نشان می بسا عکس کند و چه دانید گوش نمی می 

 
 آیا احتمال تأثیر مطلقاً شرط است؟ 

بردن  توان شرط تأثیر را به طور مطلق نتیجه گرفت. برای ازبین از این روایات نمی 
السلام( این شرط را  شرط را کنار گذاشت؛ حال اینکه ائمه )علیهم فساد، باید این  

باید موضع مسئله و محل روایات در نظر گرفته شود.  قرار داده  اند. اینجاست که 
 معروف فردی است. محل این روایات در امربه 

زمانی که فردی است، باید یا علم به تأثیر یا ظن به تأثیر یا شک به تأثیر داشته  
عنوان پلیس  عنوان محتسب در اسلام وجود دارد و امروزه به باشد؛ اما جمعیتی که به 

توانند کاری کنند. اینها باید به حول و  شوند، با شرط تأثیر نمی اخلاقی شناخته می 
قوة منکم و من الله عمل کنند و شخص را تا آنجا که عملش را ترک کند، پیگیری  

 کنند.  
بنابراین، اگر فردی باشد، شرط است و اگر شخصی باشد که برای همین کار  
مأموریت دارد، در آنجا شرط نیست. اگر بنا باشد پلیس، پاسبان و محتسب بنشینند  

همه  مخدر  مواد  کند،  گوش  فقط  آدم  این  فرامی که  را  همه جا  شراب  را  گیرد.  جا 
 گیرد. جا را فرامی گیرد. قمار همه فرامی 
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»ن بم   كرن  َْ َّ الأهِر نجوب الأار ن الاِی اع احتم ل التَثیرا ْضوً عل  

ال لَّ ب لتَثیرا ترج العل  بعُا ا ن بم   كرن  ت ِر قوَّل ا  ْی الجواِرا حی   
ق ل:  »إنَّم  الكوم ْیم   كره المداَّف ن جم عۀا بل ربم  نسو إلی الأكرر ال  

اع أ َّ الأناار اطلقۀا ن اقتض ِ  الوجوب    السقوب أيضً  بغلبۀ ال ل بعُم التَثیرا 

علی الطوق حتَّی ْی صورل العل  بعُم التَثیرا إ  أنَّ  للإجم   ن  یره ) یره  

رنايت بوش ن اقیُ ب  ايل كرش ك  حُاقل احتم ل تَثیر شر    6رناي   است ك   
ب شُ( سقط ْی تدوص  الطوق ال  آ   اقتضی  ْب ق علی  أاَّ   یرِ   ِ ا 

ب لتجويز  الوجوبا ن   ا كتف ء  بل صريا آتريل  للا ك   ه ِر جم عۀ  لعلَّ  
اللی اعا ه الاك   )يعای ااك   تَثیر( اللی يخرج عا  ا اتا   ت صَّۀ )ي   

 1.  صور  ت رج شُ(«
 دهد: عبارت جواهر ذکر شد که پیچیده است. مصنف آن را شرح می 

دِلا ال دددرب اعتبر ْیمد  ا ا كد   الآار ْرشا عد شيد  يريدُ  »أقول: إ  

نددددیودۀ ال يترك المعرن  أن يتعد طی الماكرا ن ارلد  المبلغو  
الدليل يرتقو  ااد بر الوعُ ن يبلغو  رسددد    اللها ن يخد طبو   

المجتمع اللی يددل صدوتِ  إلی ا ْیكفی ْی نجوب  احتم ل التَثیر 
ِلا يومل قول  )صلی الله علی  ن آل  ن    نلو ْی ناحُ ااِ ا ن علی

سددل (: إِ اَ هَِرََ ِ اَلْبَُِ ُ ِْی أُا تِی َْلْیُ ِْرِِ اَلْعَ لِ ُ عِلْمَ ُ َْمَلْ لَ ْ يَفْعَلْ 
 2َْعلََیْ ِ لَعْاۀَُ اَلل  ِ.

ن الوُي  ارْو  )يعای شر سداُش اْت شگی شارش(  یر أ  اضدمون  
 اعزَّز برناي   أتری.
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رنی يونس بل عبُ الرحمل ْی حُي  ق ل: رنيا  عل الددد شقیل  

اَ ْ )علدیددِ  الْعدد لِ ِ  َْعَلَ   الْبِددَُ ُ  هَِرََ ِ  اِ ا  قدد لوا:  دِ   أن السدددوم( 
 1يُ ِْرِعَِلْمَ ُا َْ ِ ْ لَ ْ يَفْعَلْ سلُِوَ نورُ اْ يم  ِ.

شدددُ شر ْرش بوش( ن أاَّد  اللجادۀ )ِمد   ادَاور    )آنچد  تد  اياجد  گفتد 

ااایت اتوقی( الموولَّ إلیِ  اجراء الأار ن الاِی ال قبل الوكواۀ  

)پلیس اتوقی اسدت ي  ب  تعبیر ْقِ  اوتسدو اسدت( َْعضد ء ِله 
اللجاۀ ااددوبو  لقلع جلنر الفسد ش ن ن در الفضد  لا بماطق القول 

قول الماطق )انل اوع د   )يعای قوه يدُی ن  یر يدُی( بعدُ نع ِ  ب
بد ب لكبا ای بعدُاً قوه شيگر(ا ْعلیِ  أ  يدُتلوا ال كدلَّ  كاادُ 

)كباا ب  اعا ی جلوگیری اسددت( الب طل ال شن  اوح ۀ شددرب  

 التَثیر ن عُا .«
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رغم عدم احتمال تأثیر  السلام( علی چرا اباعبدالله )علیه 
 کرد؟   قیام 

ازمنکر احتمال تأثیر، شرط است،  معروف و نهی سؤال این است که اگر در امربه 
که احتمال تأثیر نبود و  السلام( قیام کرد؛ درحالی چطور امام حسین بن علی )علیه 

 یقین داشت که این مسئله عملی نیست؟ 
اند و به طور خلاصه  های متعددی نوشته البته در اینجا علما و نویسندگان جواب 

 شود: جواب بیان می   3
 

 جواب اول 
الله علیهما( برای اینکه دولت اموی را ساقط کند  اولًا امام حسین بن علی )سلام 

معروف  ها کودتا کند، قیام نکرد. حضرت برای این قیام کرد که امربه و به قول امروزی 
به امربه و نهی  ازمنکر دعوت  معروف و نهی ازمنکر کند و جمعیت اسلامی را هم 

کند؛ چراکه جامعه اسلامی در سکوت فرو رفته بود. منکر فراوان بود و از آن نهی  
 شد.  شد، معروف هم متروک بود و به آن دعوت نمی نمی 

ازمنکر کند، قیام کرد.  معروف و نهی حضرت برای اینکه جامعه را وادار به امربه 
 نظر حضرت اسقاط دولت اموی نبود؛ چراکه امکان نداشت. 

ازمنکر کنند.  معروف و نهی نظر حضرت این بود که جامعه را وادار کند که امربه 
 اند: السلام( در نزدیکی کربلا خوانده این خطبه را آقا حسین ابن علی )علیه 

»إِنَّی لَ ْ أَترُجْ بَطرِاً ن   أَشرِاً ن   اُفْسُِاً ن   ه لِم ً ن إِن م  تَرجْتُ 

الله علی  ن آل  ن سدل ( لِطلََوِ إ صدوحِ ْی أاُ ۀِ جََُّی اومُ)صدلی
أُريُُ أ ْ آاَرَُ ب لمَعرن ِ ن أنِی عَلِ الماكرَِا أسددیرُ بِسددیرَلِ جََُّی ن  
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سدددیرل أبی علی بل أبی طد لدوا ْمل قبلای بقبول الوق دْ لله أنلی 

 1ب لوق ن ِو أحك  الو كمیل«.

معروف  نظر حضرت این بود که در جامعه یک روح جدیدی ایجاد کند که امربه 
 :کنند. در خطبه دیگر هم که در متن ذکر نشد، حضرت فرمود 

 2»أَ  ترََن َ أ   الوَق    يُعمَلُ ب ِا ن أ   الب طِلَ   يُتَا ِ  عَا ُ«.

حضرت به همین مقام رسید و در اینجا مسئله احتمال تأثیر مطرح نبود. جامعه  
آن روز در خواب فرو رفته بود. دست روی دست گذاشته بودند و هر روز منکرات  

شد. حضرت خواست جامعه را بیدار کند و همین مقدار  ترویج و معروف متروک می 
 هایی پیش آمد که به نتیجه رسید. هم احتمال تأثیر داشت؛ لذا بعد از آن، جریان 

پس جواب اول این شد که قصد حضرت بیدار کردن امت اسلامی بود؛ چراکه  
ازمنکر را ترک کرده بودند و حضرت خواست روح جدیدی  معروف و نهی آنها امربه 

 در جامعه ایجاد کند. 
 

 جواب دوم 
جواب دوم اینکه اتفاقاً اگر قصد حضرت ساقط کردن دولت اموی بود، این نتیجه  
نیز محقق شد؛ ولی لازم نبود که نتیجه در همان آن اول محقق شود. حضرت قیام  
کرد و بعد از قیام حضرت، اهل مدینه قیام کردند و عامل یزید را بیرون کردند ولو  

وفه قیام کردند و تا نزدیکی شام هم آمدند.  بعداً صدماتی دیدند. مدتی بعد، توابین ک 
)علیه  بن علی  قتلۀ حسین  و  کرد  قیام  ثقفی  آن،  مختار  از  بعد  کشت.  را  السلام( 

عبدالرحمن بن محمد بن اشعث قیام کرد. بعد از آن زید بن علی و بعد یحیی بن  
مسلمانان   هرچند،  انجامید؛  اموی  دولت  شدن  ساقط  سرانجام  و  کرد  قیام  زید 

 
 .89ا ص 4. ابل شِر آشوبا اا قو آل أبی ط لوا ج 1
 .245توف العقولا ص  . ابل شعب  حرانیا2
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اهل  )علیهم نتوانستند  بنی بیت  و  بنشانند  حکومت  مسند  بر  را  عباس  السلام( 
 حکومت را دست گرفتند. 

ازمنکر را در جامعه بیدار کرد  معروف و نهی جواب اول این بود که نهضت امربه 
و جواب دوم اینکه حضرت به مقصود خودش رسید، ولی لازم نبود که همان روز  

 کشد تا به نتیجه برسد. ها طول می ها سال اول برسد. خیلی از قیام 
 

 جواب سوم 
السلام( احساس کرد که اگر  جواب سوم این است که آقا حسین بن علی )علیه 

الله علیه و آله و سلم( زنده شود، باید در این برهه از زمان،  بخواهد دین محمد )صلی 
بیتش هم به اسارت بروند. باید این کار  خودش و فرزندانش خون بدهند و حتی اهل 
 را بکند؛ چه نتیجه بگیرد و چه نتیجه نگیرد.  
بیتش را با  خواست به جنگ بیاید، اهل وظیفه حضرت این است؛ و الا اگر می 

آورد. حضرت احساس کرد برای احیای جامعه علیه امویان، باید خون  خود نمی 
بیتش اسارت بکشند تا مردم بیدار شوند؛ خواه نتیجه بگیرد یا نگیرد؛  بدهد و اهل 

صُونَ   هَلْ   »قُلْ   ام.  ام، کشته شوم برنده پیروز شوم برنده   ؛ 1الْحُسْنَیَیْنِ«   إِحْدَی   إِلاَّ   بِنا   تَرَبَّ
)علیه  علی  بن  حسین  قیام  در  بنابراین،  تأثیر  احتمال  اشتراط  با  السلام( 

 معروف منافاتی ندارد. حساب حضرت غیر حساب مسئله فردی است. امربه 
  

 
 .52سوره توب ا آي   1
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 ر ی فروع مترتب بر شرط احتمال تأث 
بود، در ادامه    ر ی احتمال تأث   ا ی ظن    ا ی که اعم از علم    ر، ی از شرط احتمال تأث   ی فروع 

 خواهد شد.   ان ی ب 
 معروف واجب است؟ قائم شود، امربه   ر ی عادل بر عدم تأث   نه ی .اگر ب 1

قائم شده    نه ی است و ب   ر ی چراکه شرط وجوبش احتمال تأث   ست؛ ی : واجب ن پاسخ 
 . ست ی ن   ر ی آدم اثرپذ   ن ی ا   نکه ی بر ا 

 معروف واجب است؟ باشد، امربه   ی در تکرار امرونه   ر ی .اگر احتمال تأث 2
 اثرگذار است.   ی : واجب است؛ چون دوم پاسخ 

امربه   ر ی . اگر احتمال تأث 3 آ   ی معروف علن در    ز ی جا   ی معروف علن امربه   ا ی باشد، 
 است؟  

باشد،    ی . اگر گناه او علن ر ی خ   ا ی است    ی گناه او علن   نکه ی دارد به ا   ی : بستگ پاسخ 
نخواهد    ی کار   ن ی است، اجازه چن   ی کار را انجام داد؛ اما اگر گناه او مخف   ن ی ا   توان ی م 

  توانم ی کرده است، م   ی فروش مسلمان محترم است. مثلًا اگر کم   ی بود؛ چراکه آبرو 
  کند ی م   ی فرد نسبت به زن و فرزندش بداخلاق   ن ی ا کرد؛ اما اگر    ی معروف علن امربه 
 چراکه احترام مؤمن واجب است.   ست؛ ی ن   ز ی جا   نجا ی در ا 

تصم 4 به  عاص   م ی .اگر  گناه  ترک  آ   ی به  باشد،  داشته  لازم  امربه   ا ی علم  معروف 
 است؟ 

نکرده است. فقط قصد کرده است. اگر   ی چراکه هنوز گناه   ست؛ ی : لازم ن پاسخ 
  ست؛ ی مطرح ن   نجا ی معروف در ا است، امربه   م ی گرفته و فقط در آستانه تصم   م ی تصم 

امربه  موضوع  ندارد.  موضوع  ا چراکه  بدهد    ن ی معروف  انجام  را  منکر  که  است 
 آدم فقط قصد کرده است.   ن ی ا   که ی درحال 
باشد؛ مثلًا لازم باشد که    ی متوقف بر انجام گناه توسط آمر و ناه   ی . اگر امرونه 5

آ   ا ی   د ی ناچار دروغ بگو به  بزند،  ا   ا ی تهمت  برا   ن ی ارتکاب    ز ی معروف جا امربه   ی گناه 
 است؟ 



 57  از منکر از منظر قرآن و سنت یامر به معروف و نه

 

از آن گناه بالاتر   تش ی صورت که آن مسئله اهم  ک ی مگر در  ست؛ ی ن   ز ی : جا پاسخ 
. اگر واقعاً مقدمه حرام  د ی مؤمن، دروغ بگو   ک ی از قتل    ی ر ی جلوگ   ی باشد. مثلًا برا 

 ندارد.   ی اشکال   رد، ی گ ی است که انجام م   ی از آن عمل   تر ن یی پا 
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 اصرار فاعلشرط سوم: 
شرط سوم اصرار فاعل است. اگر گناهی کرده است؛ اما دیگر قصد انجام آن را  

معروف مربوط به وقتی است که شخص نسبت  ندارد، این شرط محقق نیست. امربه 
اول و دوم   نیست. شرط  البته در روایات چنین شرطی  استمرار گناه علم دارد؛  به 

اند شرطش این است که اصرار  اند. همه علما گفته هست؛ اما سومی را علما افزوده 
بر تکرار گناه است. محقق   باشد که فاعل مصرّ  و مشخص  باشد  الفاعل موجود 

 طوسی در تجرید این شرط را نیاورده است. 
 

 دلیل شرط سوم 
لأجل وجود الموضوع.  رفتن موضوع است؛  کردن این شرط، ازبین علت اضافه 

خواهد این گناه را انجام دهد، موضوعی برای امرونهی نیست.  اگر عاصی دیگر نمی 
 معروف، شخص باید مصرّ باشد. برای تحقق موضوع امربه 

ازمنکر چه جایگاهی دارد؟  معروف و نهی اگر این آدم مصرّ نیست، دیگر امربه   
می  لازم  را  شرط  این  عقل  اما  نیست؛  روایات  در  شرط  این  اگرچه  داند.  بنابراین 

جهتش این است که تا موضوع نباشد، حکمی در کار نیست و برای تحقق موضوع  
امرونهی، باید اصرار به انجام گناه این آدم مصرّ به انجام گناه باشد. این شرط را همه  

اند و فقط خواجه نصیرالدین طوسی آن را بیان نکرده است. عبارت مرور  علما گفته 
 خواهد شد: 

»ق ل الموقق: الر ل : ن أ  يكو  الف عل اددراً علی ا سدتمرارا ْلو  

 1 ح اا  اا ره ا ا تا   أن أقلع عا ا سقط ا نك ر.  

 
 .310ا ص 1. اوقق حلیا جعفر بل حسلا شرا ع ا سوما ج 1
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ن ق ل العوا : اصدددرار المَاور ن الماِی علی ا  يسدددتوق بسدددبب   

 1أحُِم ا ْلو هِر القو ا سقط.

علی   الماِی اددددراً  أن  المدَاور  ن أ  يكو   التورير:  ْی  قد ل  ن 

 2ا ستمرارا ْلو هِر اا  اا ره ا اتا  ا سقط الوجوب  

ن ق ل ال ِیُ ا نل ْی »الُرن «: نلو  ح ال المتلبس اا ره الاُم  

 3حرم قطع ً«.

بنابراین، اشتراط این موضوع ریشه در عقل دارد؛ به این جهت که شخصی که  
 پشیمان شده است، منکری نیست که از آن نهی شود. 

 
 تحقیقی پیرامون موارد اختلال شرط سوم 

خواهد تکرار کند یا  در دو حالت فقدان موضوع است: علم باشد به اینکه نمی 
عبارتی یا باید عالم باشم که این شخص دیگر  حجتی بر این امر قائم شده باشد؛ به 

خواهد به گناهش ادامه دهد یا بینه عادل بگوید که شخص پشیمان است؛ اما  نمی 
امربه  صور  این  غیر  است؛  در  مطلق  ادله  الأدله.  لإطلاق  است؛  واجب  معروف 

ذینَ  اهُمْ   إِنْ   »الَّ نَّ رْضِ   فِی  مَکَّ
َ
لاةَ  أَقامُوا  الْأ کاةَ  آتَوُا   وَ   الصَّ   عَنِ  نَهَوْا   وَ  بِالْمَعْرُوفِ   أَمَرُوا   وَ   الزَّ

پس امروا بالمعروف مطلق است؛ الا جایی که موضوع نباشد. موضوع    4الْمُنْکَرِ« 
کجا نیست؟ جایی که یا علم به ترک گناه وجود دارد و یا حجتی بر این امر قائم شده  

 معروف واجب است. است. در غیر این دو صورت امربه 
 

 
 .524ا ص 2قواعُ الأحك ما ج  . عوا  حلیا حسل بل يوسفا1
 .241ا ص 2تورير الأحك ما ج  . عوا  حلیا حسل بل يوسفا2
 .47ا ص 2شِیُ انلا شمس الُيل اومُا الُرن  ال رعیۀا ج  . 3
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 نقد کلام قائلین به اعتبار مطلق أمارات ظنیه در ما نحن فیه 
در بعضی از عبارات، امارات ظنیه نیز معتبر شمرده شدند؛ یعنی آمده که حتی  

معروف لازم نیست. سه مورد گفته  اگر اماره ظنیه بر پشیمانی عاصی قائم شود امربه 
 شد: علم به عدم الاصرار، دوم حجت و سوم اماره ظنیه بر اینکه شخص، نادم است.  
مصنف با مورد سوم مخالف است با این توضیح که اماره ظنیه اگر حجت باشد،  

 فایده خواهد بود. شود. اگر حجت نباشد بی داخل در مورد دومی می 
اصل در ظنون عدم حجیت است؛ بنابراین عبارات آقایان باید بر این حمل شود  

ای است که حجت باشد. برای مثال، در عبارتی  که مقصودشان از اماره ظنیه، اماره 
ای است که حجت باشد؛  که از شهید اول نقل شد، مراد از اماره ظنیه، اماره ظنیه 

وجوب   و  نیست  حجت  گناه  ترک  به  گمان  بنابراین  عادل؛  بینه  یا  الید  ذو  مانند 
 معروف همچنان ثابت است. امربه 
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 بیان سه فرع از مرحوم امام )ره( و تحقیقی پیرامون آن 
شود و مورد بررسی  مقامه( در ادامه نقل می الله کلام حضرت امام خمینی )اعلی 

 گیرد. قرار می 
 

 فرع اول و دوم 
 کلام حضرت امام را این است: 

»ن بم   كرن  ي ِر الا ر ْیم  أْ شه السیُ الُأست   )شن اطلو ْراوشه است(ا  
ق ل: »لو هِر  اا  اا ره های  علی التركا ِْل يجو الأار أن الاِی أن       

ْی  لو ش   نكلا  است(.  انل  اطلو  ايل  الوجوب؛  عُم  )أی  عُا   يبعُ 

 1  استمراره ن ترك «. 
مطلب دوم این است که گاهی اماره ظنیه نیست؛ بلکه نسبت به اصرار، شک  

 فرماید: واجب نیست. وجود دارد؟ اینجا هم می 
کلام حضرت امام )ره( حاکیِ دو فرع است: اول در مورد اماره ظنیه بر ترک و  

معروف واجب  فرماید امربه می دوم در مورد شک در استمرار است. ایشان در هر دو  
 نیست. 

توجیه فرع اول این است که مراد استاد از اماره ظنیه، اماره ظنیۀ حجت است. اگر  
امربه  وجوب  و  است  حاکم  اطلاقات  نباشد،  حجت  ظنیه  می اماره  آید:  معروف 

ذینَ  اهُمْ   إِنْ   »الَّ نَّ رْضِ   فِی  مَکَّ
َ
لاةَ  أَقامُوا  الْأ کاةَ  آتَوُا   وَ   الصَّ   عَنِ  نَهَوْا   وَ  بِالْمَعْرُوفِ   أَمَرُوا   وَ   الزَّ

و دو صورت از ذیل این اطلاقات خارج شده است: موارد علم به تصمیم    2الْمُنْکَرِ« 
به ترک و قیام بینه شرعی بر آن. اگر مراد استاد از اماره ظنیه همان بینه شرعی حجت  

 گیرد. باشد فبها؛ و الا اماره ظنیه جلوی اطلاقات را نمی 

 
 .431ا ص 1. تمیایا رنح اللها تورير الوسیلۀا ج  1
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 قلت آمده است و نیاز به دقت دارد. نسبت به فرع دوم نیز دلیل آن در ان 
 

 بیان یک بحث اصولی و تطبیق آن در ما نحن فیه 
مرحوم امام )ره( در موضوع شک نسبت به استمرار عمل قبیح فرمود: لایبعد عدم  
باشد،   مخصص  عام  اگر  که  شد  بحث  اصول  علم  در  چیست؟  دلیل  الوجوب. 

العلماء؛ بعد می موضوع عام مرکب می  اکرم  گوید لاتکرم  شود. مولا گفته است: 
دومی   بود،  عالم  ذات  اولی  ص است. موضوع  دوم مخصِّ عبارت  الفاسق.  العالم 
ص، موضوع عام مرکب شد. تا   گفت: موضوع، عالمِ عادل است و با آمدن مخصِّ
ص نیامده است، موضوع عالم است؛ اما وقتی آمد، موضوع مرکب از دو چیز   مخصِّ

 شود؛ عالم و عادل. می 
تا تحقق موضوع احراز  حضرت امام )ره( می  فرمایند: موضوع مرکب است و 

توان تمسک به اطلاق کرد. مثلًا در عدالت یک عمامه به سری که عالم  نشود، نمی 
 توان به عام تمسک کرد؟  شود. آیا می بودنش مفروض است، شک می 

می  و  آقایان  نیست  عام جایز  به  در شبهه مصداقیه، تمسک  گویند خیر؛ چون 
عدالت نیز باید احراز شود. موضوع در این  بحث، مرکب از دو بخش المرتکب  
للمنکر و المصرّ است و نسبت به استمرار شخص، شک وجود دارد. نسبت به شک  

 در موضوع، تمسک به عام ممکن نیست. 
 

 دلیل امام )ره( و نظر ما در فرع دوم 
قلت در متن آمده است، استدلال حضرت امام )ره(  عنوان ان عبارتی که تحت  

 است تا نظرش را بگوید:   قلت بیان کرده است. مصنف استدلال ایشان را در قالب ان 
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»ْمد  كد   الخد رج آ  تودت اطوقد   صدددرَّ ناقعد ًا ْلو شددد َّ ْی 

اسدتمراره ن ترك  ِْو ْی الواقع شدبِۀ اددُاقیۀ للمخددف ن ْی 
 ارل    يجوز التمسَّ  ب لع م كم  ِو المقرَّر ْی اول «.

بنابراین دلیل امام روشن شد. دلیل امام چه بود؟ فرمود: »لو شکّ فی استمراره و  
ترکه فهو فی الواقع شبهة مصداقیة للمخصص و فی مثله لا یجوز التمسّک بالعام«  

گوید: موضوع مطلق نیست؛ بلکه مقید به قید مصرّ است. اولی احراز شد؛ اما  می 
 مصرّ بودن احراز نشد و در شک مصداقی، تمسک به عام یا مخصص جایز نیست.  
البته ایشان دلیل را ذکر نکردند و فقط فتوا را گفتند؛ اما مصنف به جهت اینکه  

 شاگرد ایشان بوده است، به دلیل مدنظر آگاهی دارد. 
بار  در یک صورت فرمایش ایشان درست است و آن این صورت است که یک 

نمی  فهمیده  استمرارش  و  است  کرده  اما  عمل  است؛  بوده  مستمر  تاکنون  یا  شود 
وسیله  کند یا نه. در این صور، موضوع را به مشخص نیست که استمرار ادامه پیدا می 

توان احراز کرد؛ یعنی این شخص سابقاً استمرار در عصیان داشت،  استصحاب می 
 شود.  حال نیز با جریان استصحاب، استمرار فعلی نتیجه گرفته می 

ای  پس فرمایش حضرت امام )ره( در یک صورت صحیح است که اولین مرتبه 
شود و شک در استمرار باشد. در اینجا حق با  باشد که شخص مرتکب آن عمل می 

شود به عام تمسک کرد. اگر شخص سابقه استمرار داشت، تحقق  ایشان است و نمی 
 شود. شود؛ قید مرتکب، با وجدان و قید مستمر با اصل ثابت می موضوع احراز می 

بالوجدان و الآخر را   الموضوع را  مثالی مشابه در کفایه هست که احد جزئی 
فرمایند: »المرأة تری  کند. آن مثال، حیض مرأة قرشیة است. می بالاصل احراز می 

الدم الی الخمسین الا القرشیة«. شک درمورد قریشی بودن زن خاصی است؛ احد  
 شود. الجزئین بالوجدان و دیگری بالاصل ثابت می 

توضیح مطلب این است که قید »الا القرشیة« موضوع را مرکب کرد؛ به این نحو  
که اولًا مرأة باشد و دوم قریشی نباشد. حالا یک زنی است که علم به مرأة بودنش  
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هست و شک در سیده بودنش وجود دارد. در اینجا جزء اول که زن بودن است،  
وسیله استصحاب  شود و جزء دیگر که قریشی نبودن است هم به بالوجدان احراز می 
شود؛ به این نحو که سابقاً این زن، متولد نبود و قریشی نبود. بعد  عدم ازلی احراز می 

می  ایجاد  شک  شدن  قریشی  به  نسبت  تولد  جاری  از  القرشیة  عدم  اصالة  شود. 
 شود؛ درنهایت، احد الجزئین بالوجدان و دیگری بالاصل ثابت شد. می 

سخن در کلام حضرت امام این است که گرچه موضوع مرکب از مرتکب و مصرّ  
ای باشد که  و استمرار احراز نشد؛ اما در صورتی حق با ایشان است که اولین مرتبه 

شود. اگر سابقه داشته باشد، استمرارش با استصحاب  شخص، مرتکب این فعل می 
 شود. ثابت می 

 
 فرع سوم 

شود این است که اگر آدمی گناهی  مسئله دیگری که در اطراف کلام امام طرح می 
 معروف چیست؟  کرده است و آمر یقین به عدم استمرار گناه دارد، حکم امربه 

معروف این شخص واجب است؛ چراکه در اینجا  اند باز هم امربه بعضی گفته 
دو امر وجود دارد: امر اول اینکه این آدم فاسق شده و توبه نکرده است. امر دوم اینکه  

معروف از جهت دوم ساقط است و از  بنا ندارد دوباره مرتکب این گناه بشود. امربه 
 جهت اول واجب است؛ چراکه این شخص هنوز توبه نکرده است.  

معروف واجب نیست؛  فرماید از جهت دوم، امربه در اینجا حضرت امام )ره( می 
اول که این آدم فاسق است و توبه نکرده  چون دیگر بنا به ارتکاب ندارد. از جهت  

معروف واجب  اند مطلقاً امربه است، باید امر به توبه شود. در این مورد برخی گفته 
معروف واجب است و از جهت دوم  فرماید از جهت اول امربه است؛ اما ایشان می 

 معروف وجوب ندارد. امربه 
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 نظر ما درمورد فرع سوم 
معروف یتعلق بالجوارح لا بالجوانح. فرق جوارح  نظر مصنف این است که امربه 

است.   قلبی  امور  معنای  به  جوانح  و  بدن  معنای  به  جوارح  چیست؟  جوانح  با 
توبه امربه  اما  است؛  جوارح  به  مربوط  جای  معروف  و  است  قلب  مال  کردن 
معروف شامل جوانح  معروف نیست؛ مگر اینکه کسی قائل شود به اینکه امربه امربه 

 شود. و جوارح می 
الله علیه و آله و  نکته دوم آنکه سیره بر این نیست. روایتی از پیغمبر اکرم )صلی   

سلم( به این مضمون نیست که اگر گنهکاری، گناهش را ترک کند؛ اما توبه نکرده  
امربه  اینجا  توبه کن.  بفرستد و بگوید  را  معروف مطلقاً ساقط  باشد، حاکم کسی 

معروف مربوط به جوارح است نه جوانح و ثانیاً  است. اولًا موضوع ندارد؛ چون امربه 
 این، برخلاف سیره است. 

الله علیه و آله و سلم( اسامة بن  در این زمینه، آیه هم هست. پیغمبر اکرم )صلی 
ای فرستاد. او  السلام( منحرف شد، به سریه زید را که از جریان امیرالمؤمنین )علیه 

اش بود، برخورد کرد. مرد عرب نزد اینها آمد و سلام  رفت و با عربی که با شتر و اثاثیه 
گوید و بنده خدا را کشتند و اموالش  کرد و اظهار اسلام نمود. اما اینها گفتند دروغ می 
الله علیه و آله و سلم( قبول نکرد و  را غارت کردند و به مدینه آوردند. پیغمبر )صلی 

گوید من  فرمود تو چه کار داشتی قلب این آدم را بشکافی؟ این آدمی که ظاهراً می 
 مسلمانم، چرا حرفش را نپذیرفتی؟ 

»أضف الی  ل : أن  ي ِر ال الآي  الت لیۀ ن ا  نرش ْی شَ  نزنلِ  أ   

الله علی  ن آل  ن  التفتیش ْی الأاور القلبیۀ أار  یر ج  ز. رنی أ  الابیَّ )صلی 
سل ( بع  أس اۀ بل زيُ ن أصو ب  ْی سريۀ ْلقوا رجو قُ انو ز بغا  ل   

إلی جبلا ن ك   قُ أسل ا ْق ل لِ : السوم علیك    إل  إلَّ  اللها اومُ رسول  
َُّی.   اللها ْبُر إلی  أس اۀ ْقتل  ن است قوا  ام ؛ عل الس
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رَبْتُ ْ  إِ ا آاَاُوا  ال ليلَ  أَيَِْ   »ي ْازل قول  سددبو ن :    بیلِ  ْی  ضددَ   اللهِ  سددَ

  1. اُؤاِْا ً« لَسْتَ الس ومَ إِلَیْكُ ُ أَلْق  لِمَلْ  تَقُولُوا    نَ  َْتَبَی اُوا

همچنین حدیث دیگری هم در این زمینه هست. درنهایت، تفتیش از قلوب لازم  
 نیست و اصولًا در اسلام تفتیش برای ظاهر است. 

  

 
 .94. سوره نس ءا آي  1
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 شرط چهارم: عدم مفسده
معروف این است که مفسده نداشته باشد. البته این شرط هم  یکی از شرایط امربه 
شود، هم از نظر عقلی درست است. در ادامه نظر علما ذکر  از روایات استفاده می 

 خواهد شد.  
 

 بیان عبارات علماء 
»ق ل الموقق: »ن أ    يكو  ْی النك ر افسُلا ْلو هلَّ توج  الضرر إلی   

 1  أن إلی ا ل  أن إلی أحُ ال المسلمیلا سقط الوجوب.«
امربه  بداند  لطمه اگر  رسیدن  موجب  یا  معروف  دوستانش  یا  خودش  به  ای 

 شود. شود، وجوب ساقط می اقربایش می 
ی نفس     »ن ق ل العواۀ  لو هلَّ ضرراًْ  : »انتف ء المفسُل عل الآار ن الا ِیاْ 

 2أن ا ل  أن بعض المؤاایلا سقط الوجوب«.  
لو عر  أن  لو علی هاَّ    ن ق ل الموقق الطوسی: الر ل : انتف ء المفسُلاْ 

شْع ً   نجوبِم   سقط  نِی ا  ن  أاره  ْی  إتوان   لبعض  أن  ل   افسُل  حدول 

 3  للضرر«
ن ق ل العواۀ ْی التورير: »ألَّ  يكو  علی الآار ن الا ِی ن   علی أحُ ال  

المؤاایل بسبب  افسُلا ْلو هلَّ توجَّ  الضرر إلی  أن إلی أحُ ال المؤاایل  

 4  بسبب  سقط الوجوب«. 

 
 .342ا ص 1ج . اوقق حلیا جعفر بل حسلا شرا ع السوما ا1
 .524ا ص 1. عوا  حلیا حسل بل يوسفا قواعُ الأحك ما ج 2
 .428ا ص  1. عوا  حلیا حسل بل يوسفا ك ف المراش ْی شرح تجريُ ا عتق شا ج3
 .241ا ص 2. عوا  حلیا حسل بل يوسفا تورير الأحك ما ج 4
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اما علامه اردبیلی یک عبارتی دارد که با گذشتگان فرق دارد. گذشتگان مسئله را  
گوید: ضرر رسیدن به آمر  کند. می مسئله را استدلالی می تعبدی دیدند؛ اما ایشان  

را   مسئله  قبیحٌ«.  بالقبیح  القبیح  »دفع  و  است  قبیح  هم  آدم  آن  گناه  است،  قبیح 
اند. اگر امرونهی به سلطان، چماق به دست و کسی که به هر نحوی  استدلالی کرده 

 سلطه دارد، مستلزم باشد، ضرر جایز نیست؛ چراکه دفع الضرر بالضرر قبیح. 
عل ااكر آ  شخف   ی نجِ :  نَّ  )ضمیر أن  ب ْ  »ن ق ل الموقق الأرشبیلیْ 

گرشش( قبیاا ن الضَّرر أيض ً قبیا ن شْع القبیا ب لقبیاا قبیا ن نجوب  برای 
إشت ل الضرر علی نفس  )ابتُای كوم( أن المسلمیل لُْع حراما  یر ه ِر 
ی  أيضً  ن تُلَّ   ر  كون  أقل ال الأنل: ن ال  ِر عُم الخو ْ  )تبر(ا ن ا ْ 

 1  علی  الأتب ر أيض ً«. 
ضرر به خود برای دفع حرام از دیگری، واجب نیست. فرمود: »و وجوب إدخال  
الضرر علی نفسه أو المسلمین لدفع حرام، غیر ظاهر« ولو ضرر کمی باشد. نهی  

خوردن هم ضرر داشته باشد، لازم نیست.  انسان رباخوار حتی اگر به اندازۀ سیلی 
 معروف لازم نیست. سیلی ضرر اقل دارد و ضرر او ضررِ اکثر است؛ اما باز هم امربه 

 
 بیان ادله 

 به چند دلیل استدلال شده است: 
 . لاضرر و لا ضرار فی الإسلام. 1
 . ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ نفی الحرج فی الدّین. 2
 . سهولة الملّة )ملة یعنی شریعت( و سماحتها. 3
 2. الْعُسْرَ«   بِکُمُ   یُریدُ   لا   وَ   الْیُسْرَ   بِکُمُ   اللهُ   »یُریدُ : إرادة الله الیسر دون العسر؛  4

 
ا ص 7اومُا اجمع الف  ُل ن البرِ   ْی شدرح ارشد ش ا  ِ  ا ج . اقُ  ارشبیلیا احمُ بل 1

539. 
 .185سوره بقرها آي   . 2
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 عمده دلیل اولی و دومی است و دلیل سوم و چهارم برای تحکیم آمده است. 
 

 بیان استدلال به دلیل »لاضرر« 
دلیل حاکم  در علم اصول گفته شد که لاضرر نسبت به ادله اولیه حاکم است.  

کند. در اینجا تضییق  دهد یا تضییق می کند؛ توسعه می یعنی ادله اولیه را تفسیر می 
 فیه آیۀ ذیل است: کند. ادله اولیه در مانحن می 

ذینَ  اهُمْ  إِنْ  »الَّ نَّ رْضِ  فِی  مَکَّ
َ
لاةَ  أَقامُوا  الْأ کاةَ   آتَوُا  وَ  الصَّ   نَهَوْا  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  أَمَرُوا  وَ  الزَّ

 1. الْمُنْکَرِ«   عَنِ 
یا  آیه می  بشود  فرقی ندارد ضرری متوجهشان  بالمعروف مطلقاً؛  امروا  فرماید 

گوید امروا بالمعروف در جایی که  کند و می نشود؛ اما لاضرر، اطلاق را قیچی می 
گویند ادله لاضرر نسبت به عناوین اولیه حاکم است.  مستلزم ضرر نباشد؛ لذا می 

دهد و گاهی  عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه حاکم است؛ گاهی توسعه می 
 فیه تضییق است. کند و در مانحن تضییق می 
فرماید: امروا بالمعروف مطلقاً؛ خواه ضرر داشته باشد یا نداشته باشد.  آیه می 

مضیق   را  حکم  و  است  ثانویه  عناوین  ضرار  و  ضرر  است.  اولیه  عناوین  از  این 
کند؛ چراکه مفادش این است که ضرری در اسلام نیست. لاضرر یعنی »لا حکم  می 

معروف همراه با تحمیل ضرر، حکم ضرری خواهد بود؛ لذا  ضرری«. وجوب امربه 
 شود. حکم مذکور قیچی می 

برای   را مضیق کردند.  اولیه  عناوین  ثانویه  عناوین  بیان شد،  که  مثالی  این  در 
. طهور، وضو و  2شود: »لا صلاه الا بطهور« توسعه هم این مثال معروف ذکر می 

یعنی این هم یکی    3گوید: »التراب احد الطهورین« غسل است؛ اما روایت دیگر می 

 
 .41. سوره اب رك ا آي   1
 .365ا ص  1. حرع الیا اومُ بل حسلا نس  ل ال یع ا ج 2
 .370ا ص  3. حرع الیا اومُ بل حسلا نس  ل ال یع ا ج 3
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از آنهاست؛ بنابراین عناوین ثانویه و ادله دیگر، گرچه ثانوی نباشد، گاهی تضییق  
 است و گاهی توسعه است. 

 
 بیان استدلال به دلیل »لاحرج« 

  جَعَلَ   »ما   : دارد. آیه در آخر سوره حج است عین این بیان در »لاحرج« وجود  

ینِ   فِی   عَلَیْکُمْ  ةَ   حَرَجٍ   مِنْ   الدِّ اکُمُ   هُوَ   إِبْراهیمَ   أَبیکُمْ   مِلَّ یعنی    1قَبْلُ«   مِنْ   الْمُسْلِمینَ   سَمَّ
امربه  است. وجوب  نشده  تشریع  حرجی  ضرر،  حکم  ترتیب  در صورت  معروف 

حکم حرجی است؛ هذا الحکم حرجیٌ و لاحرج فی الدین و اطلاقات را قیچی  
 کند. این ادله برای اثبات این شرط مناسب است. می 

 
 بیان روایات 
 روایت اول 

می  نقل  اعمش  از  صدوق  که  هست  و  روایتی  است  امامی  غیر  اعمش  کند. 
مند امام صادق  اسمش سلیمان بن مهران است. با اینکه شیعه نیست، عاشق و علاقه 

السلام( است. از کسانی است که زید بن علی را تأیید کرد که قیام کند و عالم  )علیه 
اهل  کتاب  بزرگوار  در  که  است  الدین«  »شرائع  روایت  این  اسم  است.  سنت 

 »خصال« صدوق آمده است. 
را   است  شده  وارد  آن  در  عدد  که  احادیثی  که  است  کتابی  صدوق  خصال 

لَاةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ« جمع  این را در باب خمسه    2آوری کرده است؛ مثلًا: »لَا تُعَادُ الصَّ
صادق)علیه  امام  از  اعمش  که  است  روایتی  هم  روایت  این  است.  السلام(  آورده 

 شنیده است و ایشان در اینجا آورده است. متن روایت این است: 
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ِ بْلِ الَِْیْرَ ِ الْعجِْلِیْ   تدد ل ال شدرا ع الُيل: حَُ ثَاَ  أَحْمَُُ بْلُ اوَُمُ 

اَ نِیْ نَ الْوُسدَیْلُ   ُ بْلُ أَحْمََُ السدِّ نَ أَحْمَُُ بْلُ الْوَسدَلِ الْقطَ   ُ نَ اوَُمُ 
بْلُ اوَُم دٍُ    بْلُ إِبرْاَِِی َ بْلِ أَحْمدََُ بْلِ ِِ ددددَ مٍ الْمُكَتِّدوُ نَ عَبدُُْ الل د ِ

 الد   ِغُ نَ عَلِیْ بْلُ عَبُِْ الل  ِ الْوَر اقُ رَضِیَ الل  ُ عَاُِْ ْ  

 کند:  از چند استاد این حدیث را نقل می 
دِ؛  . 1  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ؛  . 2
دُ بْنُ أَحْمَدَ؛  . 3  مُحَمَّ
 الْیُسَیْنُ بْیُ إِبْرَاهِیمَ؛  . 4
دٍ؛  . 5 هِ بْنُ مُحَمَّ  عَبْدُ اللَّ
هِ.  . 6  عَیِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّ

الْعَب د  ِ أَحْمدَُُ بْلُ يَوْیَ  بْلِ زكََرِي د  القَْط د  ُ  نفر قد لوا: حدَُ ثَادَ  أَبُو   6ايل  
قدَ لَ حدَُ ثَادَ  بَكرُْ بْلُ عَبدُِْ الل د ِ بْلِ حَبِیدوٍ قدَ لَ حدَُ ثَادَ  تَمِی ُ بْلُ بُِلُْولٍ  

ٍ   قَ لَ: َِلِهِ  قَ لَ حَُ ثَاَ  أَبُو اُعَ نِيَۀَ عَلِ الََْعْمَشِ عَلْ جَعْفرَِ بْلِ اوَُمُ 
 شرَاَ ِعُ الُِّيلِ؛

حکم الهی آمده است. یک روایت است؛ اما در آن    ۱۰۰در اینجا شاید بیش از  
مائة« است که  حکم الهی آمده است. این حدیث غیر از حدیث »اربع   ۱۰۰بیش از  

)علیه  امیرالمؤمنین  صادق  از  امام  از  حدیث  این  است.  شده  نقل  السلام( 
حکم را به اعمش بیان    ۱۰۰السلام( است. حضرت در این حدیث بیش از  )علیه 

همان  است.  همه  کرده  توثیق  مورد  اما  نیست،  شیعه  اعمش  شد  بیان  که  طور 
 علماست.  
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نکته دیگر اینکه این حدیث، هم در این کتاب است و هم در کتاب دیگری است  
قول شده است.  نقل روایت از همین کتاب صورت  السلام( نقل که از امام رضا )علیه 

 گیرد. شاهد بحث این قسمت از روایت است که حضرت فرمودند:  می 
ِْیُ عَلِ المُْاْكرَِ ناَجبَِ ِ  عَلَ  اَلْ أاَْكَاَُ   ل ا نَ لَْ    نَ الَْاَرُْ بِ لمَْعرْنُِ  نَ الا 

 1يخََفْ عَلَ  نَفْسِِ  نَ لَ  عَلَ  أَصوَْ بِ ِ«. 
 بهترین دلیل همین حدیث است. 

 
 روایت دوم 

ُِ اَلل ِ  عَلَیِْ  اَلس ومَُ ن ْی : يَ  اُفضَ لُ اَلْ     َُ عَلْ أَبیِ عَبْ ا  رناه اُفَض لِ بْلِ يزَِي

 . َِ َِ  نَ لَْ  يرُْزقَِ اَلد برَْ عَلَیْ ََصَ بَتُْ  بَلیِ ۀ  لَْ  يُؤجْرَْ عَلَیْ َْ  2تَعرَ َ  لِسُلْطَ ٍ  جَ  رٍِ 
معروف در جایی است که سبب ضرر نباشد. ما درباره  شود که امربه معلوم می 

 های قبل بحث شد. این روایت و سند آن در بخش 
 ترتیب بودند: این درنهایت، شرط چهارم ثابت شد. ادله به 

 لاضرر و لاضرار؛    . 1
بر   . 2 ثانویه  عناوین  که  شد  گفته  حرج.  الدین من  فی  علیکم  جعل  ما 

 کند.  اطلاقات عناوین اولیه حکومت می 
 دلیل عقلی مرحوم اردبیلی بود که دفع القبیح بالقبیح قبیحٌ مطرح شد.   . 3
دو روایت هم نقل شد: روایت اعمش که روایت شرائع الدین بود و در   . 4

حکم بود و یکی از آنها مربوط به مسئله بود. روایت    ۱۰۰آن بیش از  
 دیگر روایت جناب مفضل بن یزید بود که ذکر شد. 
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 چند فرع    ی بررس 
 فرع از قاعده از نظر گذرانده خواهد شد:   چند 

معروف  که امربه   ی آدم   ن ی فردا من أفراد الأمة. اگر ا   فة ی . إذا کان القائم بهذه الوظ 1
  ی شخص عاد   ک ی بلکه    ست؛ ی است؛ لجنة و حسبة ن   ی امر به معروفش فرد   کند، ی م 

مع الضرر    جب ی أن    د ی فمن البع   ست؟ ی حکم چ   کند؛ ی م   ی نه   ی است که از رباخوار 
أ  به،  الضرر معتدّا  کان  إذا  الحرج خصوصاً  البع   داً؛ ی الحرج شد   و و  من    د ی عبارت 

است.    ی اد یز   نجا ی در ا   د« ی کلمه »من البع   ی بهتر است. حت   جب« ی است؛ اما »ابداً لا 
بر او وارد    ی ضرر   شود ی معروف سبب م امربه   ن ی است و ا   ی شخص عاد   ک ی که    ی وقت 

 . ست ی گفت واجب ن   د ی شود، با 
إل 2 المحول  اللجنة  هو  الأمر  بهذا  القائم  کان  لو  نشر    ها ی .  الحکومة  قبل  من 

مطلقاً سواء أکان مورثا للضرر أم لا؟ أو    هم ی عل   جب ی المعروف و دفع المنکر، فهل  
  ی المورد ف   دخل ی ف   ضة؟ ی و الضرر الحاصل من ترک الفر   م ی الضرر العظ   ن ی ب   فصّل ی 

 . ن ی باب المتزاحم 
وقت   پاسدار  محتسب  است.  محتسب  است،  سرباز  اگر    ند ی بب   ی است، 

متحمل    نجا ی در ا   ا ی بکند؟ آ   د ی چه با   نجا ی ا   شود، ی متوجه او م   ی معروف کند ضرر امربه 
معروف نکند. ممکن  نه؟ ممکن است گفته شود متحمل نشود و امربه   ا ی ضرر بشود  

مردم قمار کنند، شراب    د آمده است که نگذار   ن ی ا   ی شود که او اساساً برا است اشکال  
 بخورند. 

أول   ن ی ا   در  تفص   ی مورد،  به  ضرر    ل ی قول  محتسب،  متوجه  ضرر  اگر  است: 
  ن ی توجه باشد، در ا را انجام دهد. اگر ضرر قابل   اش فه ی وظ   د ی با   ست، ی ن   ی توجه قابل 

مقدار ضرر و ملاک ضرر تفاوت قائل شد و آن    ن ی ب   د ی . پس با ست ی صورت واجب ن 
 کند.   ن ی مع   د ی را حاکم شرع با 

الت 3 الأمور  عظائم  من  المنکر  و  المعروف  کان  لو  بحفظها،    ی .  الشارع  اهتمّ 
ف   جب ی ف  الجهود  السب   ی بذل  الت   ل، ی هذا  البدع  إذا ظهرت  إل   ی کما  ضعف    ی تنجر 
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رمز    ی ه   ی الکعبة و سائر المشاهد الت   ب ی أو محو آثار الإسلام کتخر   ن ی عقائد المسلم 
فف  الحال    ی الإسلام،  النف   جب ی هذا  و  النفس  قلع    اء ی إح   ی ف   س ی بذل  و  المعروف 

 المنکر. 
کند،   دا ی است و اگر انتشار پ   م ی است که از گناهان عظ  ی مسئله ناظر به گناه   ن ی ا 

فکر ضرر    د ی نبا   ی کنند و کس   ام ی ق   د ی حالت، همه با   ن ی . در ا ماند ی نم   ی ز ی از اسلام چ 
 بکند.  

( خسارت و  السلام هم ی )عل   ت ی ب به حرم ائمه اهل   خواهد ی م   ی که کس   ی وقت   مثل 
شد   ان ی مصنف، ب  ه ی کنند. در کتاب تق  ام ی ق   د ی موضع، همه با   ن ی برساند. در ا   ی ضرر 

با    د ی با   ند ی بگو   ی مجتهد   ک ی حرام است؛ مثلًا اگر به    ه ی هست که تق   ی که مواضع 
کار را انجام    ن ی ا   د ی مجتهد نبا   م، ی زن ی و الا گردنت را م   ؛ یی ا ی ب   رون ی همسرت سربرهنه ب 

در خطر    ن ی در خطر است و اگر د   ن ی موارد د   ن ی دهد ولو گردنش را بزنند؛ چرا که در ا 
 . ست ی مسئله ضرر اصلًا مهم ن   نجا ی باشد در ا 
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 یعدالت آمر و ناهشرط پنجم:  
اضافه   هم  را  پنجمی  شرط  بعضی  اما  علماست؛  اتفاق  مورد  مذکور  شروط 

گفته کرده  اضافه  اند.  را  این شرط  یعنی  الناهی«.  و  الآمر  فی  العدالة  اند: »اشتراط 
 کردند که آمر و ناهی باید عادل باشد.  

ماند و  معروف کردن نمی اگر بنا باشد آمر و ناهی عادل باشند، کسی برای امربه 
امربه  نباید  مردم  نهی اکثریت  و  جمع  معروف  در  عدالت  چراکه  کنند؛  ازمنکر 

اند. از مرحوم شیخ  هرحال آقایان این مسئله را گفته محدودی از افراد محقق است. به 
بهایی نقل شده که آمر به معروف و ناهی از منکر باید عادل باشد. بنابراین کمیته  

که پشت سرشان بتوان نماز خواند. در این صورت  نحوی اخلاقی باید عادل باشند؛ به 
است که مجاز هستند به این زن بگویند کشف حجاب نکن یا به آن قمارباز بگویند  

 قمار نکن. 
 معروف ادله قائلین به اشتراط عدالت در امربه 

 الف( آیات 
اسَ   »أَتَأْمُرُونَ  . 1 دعوت  1أَنْفُسَکمْ«   وَتَنْسَوْنَ   بِالْبِرِّ   الْنَّ نیکی  به  را  مردم  ؛ 

 کنید؟ کنید؛ اما خودتان، عکس آن عمل می می 
 2تَفْعَلُونَ«   لا   ما   تَقُولُونَ   »لِمَ  . 2
 3تَفْعَلُونَ«   لا   ما   تَقُولُوا   أَنْ   اللهِ   عِنْدَ   مَقْتاً   »کَبُرَ  . 3

 ب( روایات 

ِمچایل رناي تی ا ناُ: ا  رناه الددُنق ْی »الخدد ل« عل اومُ  
السددوم أن  ق ل: »إن م  يََاُرُ  ابل أبی عمیر رْع  إلی أبی عبُ الله علی 

 
 .44. سوره بقرها آي  1
 .2سوره صفا آي   . 2
 .3سوره صفا آي   . 3
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بدِ لمَعرن ِ ن يَاِی عَلِ المُاكرَِ اَل كد ندَت ْید ِ ثَووُ تِدددد لٍ: عد ادِل   

بِمد  يََارُُ بِ ِ ن ت ركِ  لِمد  يَاِی عَاد ُا ع شِل  ْیمد  يََارُُا ع شِل  ْیمد  يَاِیا  
  1رَْیق  ْیم  يََارُُ ن رَْیق  ْیم  يَاِی«

کند. با تمسک به این ادله استدلال  و حدیث دیگری هم همین مضمون را بیان می 
 معنا عادل باشد. تمام کردند که آمر به معروف باید به 

 
 معروف پاسخ به قائلین اشتراط عدالت در وجوب امربه 

امام )اعلی  بر  الله حضرت  را دال  آیات  این  آیات دقت کردند و  این  مقامه( در 
چنین مقصودی نیافتند که جناب آمر به معروف باید مانند شیخ انصاری، زاهد  و  

معروف کند؛ بلکه لازم است آمر به  معنا پاک باشد تا بتواند در بازار و امربه تمام به 
گوید ربا نخور،  کند، عامل باشد؛ یعنی اگر می معروف تنها در آن موردی که امر می 

 خودش رباخوار نباشد؛ اما دلالت بر این ندارد که گناهان دیگر را هم مرتکب نشود. 
کند،  یعنی در آن موردی که امرونهی می   تَفْعَلُونَ«   لا   ما   تَقُولُونَ   »لِمَ گوید:  لذا می 

بودن در همه  باید پاک باشد؛ چون در غیر این صورت امرونهی او اثر ندارد. پاک 
 شود.  موارد از این ادله برداشت نمی 

معروف کند، مراقب  شود را امربه خواهد کسی که نمازش قضا می مثلًا اگر می 
باشد که خودش عامل باشد و نمازش قضا نشود؛ اما دلالت بر آن ندارد که گناهان  

می  اینکه  بنابراین  ندهد.  انجام  هم  را  و  دیگر  الآمر  فی  العدالة  »اشتراط  گویند: 
الناهی« پذیرفته نیست و تنها مشروط به این است که در آن مورد خاص، عامل باشد  

 و لازم نیست در همه موارد این آدم پاک باشد. 
باید عمل کرده باشد. این جواب اول است که جواب  کند  در آن موردی که امر می 

 توان داد که جواب اصولی است: بسیار خوبی است؛ اما جواب دومی هم می 
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عدالت قید وجوب نیست؛ بلکه قید واجب است. یعنی اگر این شرط پذیرفته    
شود، باز هم قید وجوب نیست؛ یعنی وجوب برای این شخص مطلقاً وجود دارد؛  
گرچه واجب این است که آمر در همه موارد به احکام عمل کرده باشد. پس پاسخ  

 دوم این است که عدالت قید وجوب نیست و قید واجب است.  
تفاوت در این است که اگر قید واجب باشد و این شخصِ آمر در همه موارد به  

شود. همچنین  معروف از گردنش ساقط نمی احکام الهی عمل نکند، وجوب امربه 
آید؛ شیخ  شود، چون یک چنین آدمی گیر نمی در این صورت کار خیلی سخت می 

 جا نیست.  انصاری که همه 
اما اگر عدالت، قید واجب باشد و وجوب مطلق باشد، چیزی که برای شخص  
واجب است، این است که خودش در همه موارد عامل باشد تا در آن مورد خاص  

 معروف کند. بتواند امربه 
نکرده     را عمل  واجب  نباشد  الهی  احکام  به  عامل  موارد  در همه  اگر  بنابراین 

شود. درنتیجه، عدالت اگر قید وجوب باشد،  است؛ اما وجوب از گردنش ساقط نمی 
آقای   و  بهایی  و شیخ  انصاری  فقط شیخ  و  از گردن شخص ساقط است  وجوب 

باید امربه  الله(  اما اگر قید واجب باشد و وجوب  بهجت )رحمهم  معروف کنند. 
تنها در آن مورد، بلکه در غیر آن هم عامل  مطلق باشد، نهایت امر این است که آمر نه 

 به احکام الهی باشد و اگر عامل نشد، وجوب از گردن او ساقط نیست. 
به به  عدالت  اولًا  شد:  جواب  دو  خلاصه  امربه طور  در  مطلق  معروف  صورت 

شرط نیست؛ بلکه در آن مورد خاص باید عامل باشد. جواب دوم این بود که عدالت  
کند، خودش  معروف می قید وجوب نیست؛ بلکه قید واجب است و آدمی که امربه 

هم باید به همه احکام عمل کند و اگر عمل نکرد، دو گناه دارد: یکی اینکه به احکام  
 معروف صحیح را انجام نداده است. الهی عمل نکرده است و دیگر اینکه امربه 
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 شرط ششم: بلوغ آمر و ناهی
بالغ باشد؛    د ی از منکر با   ی که آمر به معروف و ناه   ست ی ن   ی مسئله شک   ن ی ا   در 

الامر بالمعروف و    ه ی عل   جب ی آدم بالغ نباشد،    ن ی چون امر متوجه بالغ است. اگر ا 
  ی بالغ باشد جا   د ی با   ی آمر و ناه   نکه ی عن المنکر معنا ندارد. در ا   ی النه   ه ی عل   جب ی 

 بالغ باشد؟    د ی با   ز ی ن   شود ی که امر م   ی کس   ا ی که آ   ن ی . انّما الکلام در ا ست ی بحث ن 
  ت ی را اذ   ی کس   ، ی و اگر کودک   ست ی اند که بلوغ در او شرط ن از علماء گفته   ی بعض 

 . ست ی او را گرفت. بلوغ در آمر شرط است؛ اما در مأمور شرط ن   ی جلو   د ی با   کند، ی م 
  د ی گو ی به دسته اول م   شان ی . ا کند ی قول حمله م   ن ی مقابل، صاحب جواهر به ا   در 

  م، ی ر ی جلواش را بگ   د ی با   کند، ی م   ت ی اذ   ی کودک   م ی د ی است که اگر د   ن ی مثال شما چن 
اما    م؛ ی ر ی جلواش را بگ   د ی را لگد بزند، با   ی کس   خواهد ی م   ی وان ی ح   ی طور که وقت همان 

و معروف و    ست ی معروف و منکر ن   نبه چراکه در هر دو، ج  ست؛ ی مثال درست ن  ن ی ا 
 منکر متفرع بر بلوغ شخص است.  

وقت   ن ی ا   نکه ی ا  مثل  اسب   ی مورد  که  کس   خواهد ی م   ی است  بزند،    ی به  ضرر 
جلواش را گرفت، کودک هم مکلف    د ی اما با   ست؛ ی طور که آنجا اسب مکلف ن همان 

هم   ست ی ن  م   ن ی و  بار  با شود ی حکم  ا   د ی .  امربه   ن ی گفت  اسمش  و  کار  معروف 
 . فت مفاسد را گر   ی جلو   د ی باب است که با   ن ی بلکه از ا   ست؛ ی ن   ازمنکر ی نه 

نظر  است؛ چراکه هر دو بزرگوار اتفاق   ی لفظ   ان ی آقا   ن ی نظر مصنف، مناقشه ا   از 
  د ی را ترک کند، با   ی معروف   ا ی را مرتکب شود    ی بخواهد منکر   ی دارند که اگر کودک 

انجام دهد،    ی کار زشت   ا ی   د ی بگو   ی دروغ   خواهد ی م   ی او را گرفت. اگر کودک   ی جلو 
  ی ر ی باشد و چه جلوگ   ازمنکر ی نه   و معروف  جلواش را گرفت. چه عنوانش امربه   د ی با 

 است.   ی لفظ   نها ی انجام شود؛ لذا نزاع ا   د ی با   ی ر ی از مفاسد جلوگ 
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 تتمه

 معروفعقوبت تارک امربهالف( 
معروف است، در روایات نیامده است. کسی که  عقوبت کسی که تارک امربه 

گوید موسی به دین خود، عیسی به دین خود، عقوبت این فرد چگونه است؟ از  می 
 شود. به بعد سوره اعراف، عظمت این امر روشن می   ۱۶3آیات  

بنی  خواست  منان  زندگی  خداوند  دریا  لب  اینها  کند.  امتحان  را  اسرائیل 
شنبه  آمدند؛ اما در غیر  ها بالا می کردند. روزهای شنبه موج دریا زیاد بود و ماهی می 

آمد. حالا آیا این یک امر طبیعی بود یا یک  موج کمتر بود و ماهی کمتری بالا می 
 امر غیبی، روشن نیست. 

آید و گاهی عقب  البته که دریا برای خودش جزرومد دارد، گاهی آب دریا بالا می 
طور نبود. به  آمد و سایر روزها این ها گویا موج بیشتر بود و آب بالا می رود. شنبه می 
این این  ندارید.  صید  حق  شنبه  روز  گفتند  نکنند،  ها  صید  شنبه  اگر  دیدند  که  ها 

 شرعی بگذارند.  ای کشیدند تا کلاه خوابد، نقشه تجارتشان می 
ها و دریا یک  های عمیقی کندند و بین این حوضچه در طرف دیگر، حوضچه 

ها را از همین نهر برد و درون  نهری قرار ایجاد کردند. شنبه که آب بالا آمد، ماهی 
خواست برگردد، در نهرها را بستند و  ها ریخت. موقع غروب که آب می حوضچه 

 کردند. ها را صید می یکشنبه ماهی 
سپس خطاب به نبی خود گفتند ما که کاری نکردیم، ما روز شنبه، دستمان روی  

ها را از این نهر در این حوضچه ریخت. ما فقط درِ این  دست بود. موج آمد و آب 
خواهد  شرعی است. خدا می نهرها را هنگام غروب بستیم. معلوم است که این کلاه 

 این بشر را امتحان کند. 
ها سه دسته شد: یک دسته گناهکار بودند و از این راه  در این زمان، جامعه این 

کردند و دسته سوم هم ساکت بودند،  معروف می کردند. یک دسته امربه شکار می 
هُ  قَوْمًا   تَعِظُونَ   »لِمَ گفتند: کردند، می معروف می حتی به کسانی که امربه    مُهْلِکُهُمْ   اللَّ
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بُهُمْ«   أَوْ    »قَالُوا دادند:  کنید؟ آن دسته دیگر پاسخ می چرا اینها را نصیحت می   1؛ مُعَذِّ

کُمْ«  إِلَی   مَعْذِرَةً  فرماید عذاب ما آمد و تنها یک گروه آمر به  در ادامه، آیه قرآن می   رَبِّ
معروف و ناهی از منکر نجات پیدا کردند. دو گروه دیگر غرق شدند؛ چه آن کسانی  

 که گناهکار بودند و چه آن کسانی که ساکت بودند. 

الأنل: ال يددط ش    »ن عاُ  ل  صد ر أِل القريۀ علی أصدا   ثوثۀ:
دِ ِ  عل   الویتد   بویلدۀ شدددرعیدۀ. الرد نی: ال يدَار بد لمعرن  ن يا

الرد لد : قوم اود يدُن  )يعای بی طر  بوشندُ(ا حتَّی أنَِّ    الماكر.
 ك نوا يعترضو  علی الداف الر نیا بقولِ :

 »لِ َ تَعِ ُو َ قَواًْ  الل  ُ اُِلِْكُُِ ْ أَنْ اُعَلِّبُُِ ْ عَلاَبً  شَُِيُاً«

ْی ِر ال الآي   أ َّ العلاب الألِی شمل الداف الأنل )گاِك را ( 

  ال لِيلَ   أَنجَْیاَ  بِ ِ   ُكِّرُنا اَ   نَسدُوا  »َْلَم   ن الر ل  )سد كتیل(ا ق ل تع لی:

  نَأَتَلْنَ  )ْقط آارا  ب  اعرن  را ا  نج   شاشي (   السْوءِ عَلِ ياَِْوْ َ

 2«.يفْسُقُو َ  كَ نُوا بِمَ  بئِسٍ  بِعَلاَبٍ  هَلَمُوا  ال لِيلَ

ازمنکر هستند، با کسانی که  معروف و نهی شود کسانی که تارک امربه معلوم می 
 گنهکارند در درجه واحدی هستند  

 

 بحث استطرادی درمورد حیل شرعیه رباب( 
شود که بعضی از حیل شرعیۀ ربا درست نیست. گاهی از  از اینجا مشخص می 

کنند؛ ولی از این آیات  اوقات متدینین برای خوردن ربا از حیل شرعیه استفاده می 
امام )ره(  معلوم می  بازنگری شود. حضرت  باید در روایات حیل شرعی  شود که 
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روزگاری به حیل شرعیه معتقد بودند؛ ولی بعداً روایات را دیدند و گفتند آن روایاتی  
است،   قوی  دلالتش  که  آنها  و  است  ضعیف  است، دلالتش  صحیح  سندش  که 

 سندش ضعیف است؛ لذا ایشان حیل شرعیه را جایز ندانستند. 
 

 جوامعشدن جای معروف و منکر در عوض ج( 
شود؛  معروف انجام نمی طور است که در جامعه امربه گاهی از اوقات شرایط این 

اما معروف در معروفیتش و منکر در منکر بودنش باقی است. نهایت امر این است  
شود؛ اما نسبت به منکر و معروف بودن  شود و معروف ترک می که منکر انجام می 

 اعمال آگاهی دارند. 
ای فضای مجازی تأثیرگذار است که جریان، برعکس  اندازه گاهی در جامعه به 

شود. اگر یک زن عفیفی باشد که  شود و معروف منکر می شود؛ منکر معروف می می 
عنوان  بر حجاب خود مراقبت کند و با بیگانگان تماس نداشته باشد، از نظر بعضی به 

شود؛ اما آن زنی که برخلاف این است، با همه مردها  مانده شناخته می زن عقب 
شود، زن روز است. این جامعه بدترین جامعه  وبرخاست دارد و برای آنها می نشست 

 اند. است. به قول نویسندگان امروز، تسخیر مغزی است. فکر را عوض کرده 
بدترین موقع، زمانی است که تفکر عوض شود. حتی اگر تفکر عوض نشود،  

قدری تخدیر کنند و تفکرش را عوض کنند که  اشکالی ندارد؛ اما وقتی جامعه را به 
تبدیل   جامعه  بدترین  به  جامعه  این  بشود،  معروف  منکر  و  بشود  منکر  معروف 

الله علیه و آله و سلم( به این  شود. العجب که در روایتی از پیغمبر اکرم )صلی می 
قرن قبل جریان امروز را  الخالق! پیامبری چهارده و نیم مرحله اشاره شده است. جل 

 منعکس کرده است: 
الله علیه و آله و سلم( یشیر إلی تلک الدرجة من الانهیار  »و لعل الرسول )صلی 

 الأخلاقی )یعنی فروریختگی اخلاقی( بقوله: 
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َُْ  نِسَ ؤُكُْ  نَ  »قَ لَ الا بِیْ )صلی  َْسَ الله علی  ن آل  ن سل (: كَیْفَ بِكُْ  إِ اَ 

َْقِیلَ لَُ : نَ يكَُو ُ   َِواْ عَلِ الْمُاْكرَِ.  َْسَقَ شَبَ بُكُ ْ نَ لَْ  تََاْرُُنا بِ لمَْعرْنُِ  نَ لَ ْ تَاْ
كُْ  إِ اَ أاَرَْتُْ  بِ لْمُاكْرَِ نَ  َْقَ لَ: نَعَْ  نَ شرٌَّ اِلْ  لََِ  كَیْفَ بِ  - َ لَِ  يَ  رَسُولَ الل ِ 

َْقِیلَ لَُ : يَ  رَسُولَ الل ِ  نَ يَكُوُ   لََِ  قَ لَ: نَعَْ  نَ شرٌَّ اِلْ   َِیْتُْ  عَلِ المَْعرْنُِ   نَ

 1. «َ لَِ  كَیْفَ بكُِْ  إِ اَ رَأَيْتُُ  المَْعرْنَُ  اُاْكرَاً نَ الْماُْكرََ اَعرُْنًْ 
 این خیلی بد است؛  

 »إِ اَ رَأَيْتُ ُ الْمَعْرُن َ اُاْكرَاً نَ الْمُاْكرََ اَعْرُنْ ً«.

بندوباری، علامت  بدترین زمان این است که تفکر عوض شود؛ وارفتگی و بی   
الله علیه و آله  ماندگی شود. رسول خدا )صلی عظمت شود و تقیید به اخلاق، عقب 

 فرماید: و سلم( می 

»إِ   الْمَعْددِیَۀَ إِ اَ عَمِلَ بَِِ  الْعَبُُْ سدِرَّاً لَ ْ تَضدُر  إِل   عَ الََِِ  َْإِ اَ عَمِلَ بَِِ  
 2عَلَ نِیَۀً نَ لَ ْ يُغَی رْ علََیْ ِ أَضرَ  ْ بِ لْعَ ا ۀ«.
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 شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.

 

 2بخش دوم  
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زمان و مکان در   ر ی تاث 
استنباط احکام  

   یو حکومت   ی شرع
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 مقدمه

 تاریخچه بحثمقدمه اول: 
فرمایند  مقامه( می الله زمان و مکان در استنباط اثرگذارند. حضرت امام )اعلی 

مندم. فقه من فقه جواهری است و غیر  علاقه در میان مکاتب فقهی، من به جواهر  
نمی  را  درعین آن  اما  احکام  پذیرم؛  استنباط  در کیفیت  مکان  و  زمان  حال معتقدم 

شان، هم در  نامه شرعی اثرگذار است. مرحوم امام )ره( این جمله را هم در وصیت 
 اند. موارد دیگر فرموده 

سوءاستفاده   کلام  این  از  افراد  بعضی  چیست؟  ایشان  مقصود  دید  باید  حال 
قرآن هم گاهی سوءاستفاده می می  از  البته  باید مقصود  کنند.  شود و درهرصورت 

 کنندگان بررسی شود. سوءاستفاده 
السلام( است که در  گذار مسئله اثرگذاری زمان و مکان، امیرمؤمنان )علیه پایه 

الله علیه و آله و  رابطۀ با این موضوع، کلامی دارند. هنگامی که پیغمبر اکرم )صلی 
های آن زمان محاسن را بلند  سلم( به مدینه آمدند، مدینه مرکز یهودیان بود. یهودی 

الله علیه و آله و سلم( برای اینکه مسلمانان  گذاشتند. پیغمبر اکرم )صلی و سفید می 
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ها شناخته  را از یهودیان متمایز کند، فرمود محاسنتان را خضاب کنید تا از یهودی 
 شوید. 

جزیره مسلمان  وقمع کرد و اکثریت در شبه ها را قلع بعد از آن که پیغمبر یهودی 
السلام( عرض کردند که آیا همچنان حکم خدا برقرار  شدند، مسلمانان به علی )علیه 

توانیم محاسن را سفید بگذاریم؟ حضرت فرمودند آن  است؟ خضاب کنیم یا می 
الله علیه و آله و سلم(، حکم ولایی بود و حکم ولائی تابع زمان  حکم پیغمبر )صلی 

« به جمعیت قلیل می  «. »قُلٌّ گویند.  و مکان است. در آن زمان مسلمانان »کانوا قُلٌّ
جا برافراشته شده است، دیگر انجام آن عمل لازم  اش همه اما الان که اسلام خیمه 

 نیست. 
بلکه آن حکم، یک حکم ولایی در راستای   نشد؛  بنابراین، حکم خدا عوض 

شدن مسلمانان از کافران بود؛ لذا فرمود: »خضاب کنید«؛ اما  جداشدن و شناخته 
الان ملاکش از بین رفته است و دیگر لازم نیست. حکم ولائی تابع ملاک است و  

 ملاک هم از بین رفت. 
 مرحوم محقق اردبیلی هم با آن قداست و مقام بالا، این مسئله را گفته است: 

»ن لعل انل ال أش ر إلی ِله المسَل  ال علم  ا  ِو الموقق  

)نمی  شیء  بكلیۀ  القول  يمكل  ن    ق ل:  حی   توانی   الأرشبیلیا 
ب عتب ر   الأحك م  تختلف  بل  است(  كلی  چیز  ِم   بگويی  

ن ِو   الأشخ ص  ن  الأاكاۀ  ن  الأزا    ن  الأحوال  ن  الخدوصی   
الجز ی     علی  ا نطب ق  ن  ا تتوْ    ِله  ب ستخراج  ن  ه ِرا 

 1. المَتو ل ال ال ر  ال ريف ااتی ز أِل العل  ن الفقِ ء«
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دیگر آن  فقیه کسی است که بداند که این احکام دارای امتیازی بوده است و الان  
تواند حکم را به گونۀ دیگری اجرا کند. کلام حضرت امام به  امتیازات نیست و می 

 این مضمون است: 
قِ  ا    »ق ل الا م الخمیای )ره(: إنی علی اعتق ش ب لفق  الُارج بیلْ 

ن ب  جتِ ش علی الاِج الجواِریا ن ِلا أار  بُ اا ا لكل   يعای  
كاُ( ح ج     ل  إ َّ الفق  السوای   يواكو )يعای ِمراِی نمی 

قُ يكو    ی ا جتِ شاْ  العدرا بل ا َّ لعادری الزا   ن المك   تَثیراْ 
الو كمۀ   تتخل حكمً  آتر علی ضوء ا صول  لكاِ   لواقعۀ حك  ا 

   1  علی المجتمع ن سی ست  ن اقتد شه«. 
 

 مقدمه دوم 
 های بحث، لازم است این مقدمات ذکر شود: قبل از پرداختن به ریشه 

مقدمه     اولین  این  بالله سبحانه«؛  التقنین مختص  و  التشریع  »أن  اول:  مقدمه 
قانون  و  تشریع  قانون است.  و  حق گذاری  از  سازی مخصوص  غیر  و  است  تعالی 

تعالی، کسی حق ندارد قانونی بگذارد یا قانونی را نسخ کند و آیات بر این مسئله  حق 
 حاکم است. 

گوید نسبت به  مقامه( گاهی از اوقات می الله حتی مرحوم شیخ صدوق )اعلی 
اهل  )علیهم ائمه  ایشان  بیت  تشریع  حق  آن،  از  که  آورد  تعبیرهایی  نباید  السلام( 

السلام( حق  بیت )علیهم الله علیه و آله و سلم( و اهل فهمیده شود. پیغمبر )صلی 
گذاری در آفرینش است.  گذار خداست؛ چراکه ریشه قانون تشریع ندارند. تنها قانون 

بشر را او آفریده است، او هم باید قانونش را بگذارد. اما کسی که در آفرینش بشر  
 ریزی او نیز حقی ندارد. هیچ نقشی ندارد، برای برنامه 
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 بیان آیات دال بر این مطلب 
تشریع مخصوص حق  این مسئله حاکم  پس  بر  قرآن هم  آیات  و  است  تعالی 

 شود: هستند و از میان این آیات، دو آیه مرور می 
اهُ   إِلاَّ   تَعْبُدُوا   أَلاَّ   أَمَرَ   للهِ   إِلاَّ   الْحُکْمُ   »إِنِ  ینُ   ذلِکَ   إِیَّ مُ   الدِّ کْثَرَ   لکنَّ   وَ   الْقَیِّ   أَ

اسِ   1. یَعْلَمُونَ«   لا   النَّ
آیه شریفه بیان کرد که »إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ«؛ از نظر مصنف، این حکم به معنای  

می  برخی  اما  یکره؛  یحرم،  است: یجب،  تشریعی  آن، حکم  حکم  از  مراد  گویند 
 تکوینی است. 

نظر مصنف بنا بر قرینه موجود در آیه صحیح است. قرینه مذکور، عبارت موجود  
در آیه است که فرمود: »أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا« و این بهترین دلیل است برای اینکه حکم در  

تکوینی نیست. این آیه، بهترین آیه برای اثبات  اینجا حکم تشریعی است و حکم  
 مطلوب است. آیه دیگر، آیۀ ذیل است: 

ذینَ   »قالَ  لْهُ   أَوْ   هذا   غَیْرِ   بِقُرْآنٍ   ائْتِ   لِقاءَنَا   یَرْجُونَ   لا   الَّ   چه   )پیغمبر   بَدِّ

لَهُ  أَنْ   لی   یَکُونُ   ما   قُلْ   دهد؟( می   پاسخ    ندارم(  حق   )من   نَفْسي   تِلْقاءِ   مِنْ   أُبَدِّ

بِعُ   إِنْ  ي   عَصَیْتُ   إِنْ   أَخافُ   إِنِّي   إِلَيَّ   یُوحی   ما   إِلاَّ   أَتَّ  2. عَظیمٍ«   یَوْمٍ   عَذابَ   رَبِّ
گوید  طور که بیان شد، شیخ صدوق می پیغمبر حق تعویض قانون را ندارد. همان 

که در کلام این لفظ خیلی گفته  کلمه شارع را نباید به انبیاء و اولیاء گفت؛ درحالی 
گذار است و مخصوص خداست  گوید شارع به معنای شریعت شود. ایشان می می 

 و اطلاق شارع بر انبیاء و اولیاء نوعی غلوّ است. 
کلام ایشان تا حدی حق است؛ اما اینکه شارع در کلام مصنف به معنای مبیّن  

ساز باشند. فرق است که بین شارع به این معنا که شرع  شرع است؛ نه اینکه شریعت 
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می  می را  بیان  را  حکم  که  معنا  این  به  یا  که  سازد  مقدمه  اولین  این   پس  کند. 
 گذاری فقط مخصوص خداست. قانون 

 
گذاری در  پاسخ به یک شبهه درمورد انحصار قانون 

 خداوند 
ممکن است نسبت به مجلس شورای اسلامی سؤال مطرح شود؟ جواب روشن  

ریز است؛ یعنی در پرتو  برنامه گذار به معنای  است. مجلس شورای اسلامی قانون 
احکام شرعیه و قوانین شرعیه که قانون اساسی حد و حدود آن را بیان کرده است،  

 نکرده حکمی را بسازند. کنند؛ نه اینکه خدای ریزی می برنامه 
قانون  قوانین، مجلس حق  دیگر  و  اساسی  قانون  در  معنای  هیچگاه  به  گذاری 

کند که برای  ریزی می جعل حکم شرعی را ندارد؛ بلکه در پرتو قوانین اسلامی برنامه 
 های مختلف، چه باید کرد. پیشرفت در عرصه 

چند سال قبل در مجلس لغزشی رخ داد. گفتند دیه ذمّی با دیه مسلم یکی است.  
من در آن موقع به رئیس مجلس آن زمان نامه نوشتم و او نامه را برای نمایندگان خواند  
که شما حق ندارید در مسائل شرعی مداخله کنید و بگویید دیه ذمّی با دیه مسلم  

ن را فقها بیان کنند. حتی فقها هم حکم را  یکی است. این حکم شرع است و باید آ 
 کنند.  سازند، بلکه از کتاب و سنت استخراج می نمی 

برنامه  برای  اسلامی  مجلس  حکم بنابراین  اینکه  نه  است؛  باشد.  ریزی  ساز 
مفید  برنامه  آینده  در  مقدمات  این  باشد.  شرعی  احکام  حدود  در  باید  هم  ریزی 

اند و  ها از کلام امام )ره( سوءاستفاده کرده طلب خواهد بود؛ چون بعضی از فرصت 
 شود. ها گرفته می با تبیین مصنف جلوی این سوءاستفاده 
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 مقدمه سوم
این است: »شریعة محمد )صلی  الله علیه و آله و سلم( حلاله  دومین مقدمه 
 حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة«. 

گویند زمان  تواند شریعت پیغمبر را عوض کند. اگر می بنابراین زمان و مکان نمی 
و مکان مؤثر است، مراحل و مسائل آن مراد است. زمان و مکان در موارد زیادی  
مؤثر است. پس مقدمه دوم این است که زمان و مکان نباید به ابدیت شریعت مقدس  

 السلام( است:  اسلام لطمه وارد کند. این عبارت از امام صادق )علیه 

»حَوَلُ اوَُم دٍُ حَوَل  أَبدَُاً إِلَ  يَومِْ اَلْقِیدَ ادَۀِ نَ حرَاَادُ ُ حرَاَم  أَبدَُاً إِلَ  
 1يَومِْ اَلقِْیَ اَۀِ«.

 

 چهارم مقدمه 
شود. گاهی زمان به معنی  آید، دو معنا را اراده می وقتی سخن از زمان و مکان می 

اند زمان  مقدار الحرکة مقصود است. اگر سؤال کنند زمان چیست؟ در فلسفه گفته 
شود؛ الزمان مقدار الحرکة.  مقدار حرکت است. از حالت تدریجی زمان انتزاع می 

می  خیال  سابقاً  الان  البته  اما  است؛  افلاک  یا  خورشید  حرکتِ  حرکت،  کردند 
 سازد.  گویند: لکل حرکةٍ زمانٌ. هر حرکتی برای خودش زمان می می 

آید، حرکت است و زمان  این آدمی که سوار دوچرخه است و از خانه تا حرم می 
آفتاب و قمر و افلاک برود. هر متحرکی برای  می  سازد و لازم نیست کسی سراغ 

ساز است؛ چون حرکتش تدریجی است. زمان به این معنا در اینجا  خودش زمان 
 مطرح نیست و مقصود از اینکه زمان و مکان مؤثر است، این زمان نیست.  

شرائط،   ظروف،  معنای  به  که  است  زمان  از  دیگری  معنای  اینجا  در  مقصود 
شود. پس مراد از زمان و مکان در  اوضاع و شرایط زندگی است که گاهی عوض می 
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گویند زمان ما باهم فرق کرده است، اجتماع  اینجا معنای فلسفی نیست. همه می 
 فرق کرده است، شرایط ما فرق کرده است؛ مراد همین است. 

کلام   در  کمااینکه  است؛  زندگی  اوضاع  و  شرائط  زمان،  از  مراد  بنابراین 
امیرمؤمنان فرمودند: در آن موقع که گفتند خضاب کنید مسلمانان کم بودند، حالا  
شرایط عوض شده است؛ لذا دیگر خضاب لازم نیست. پس مراد از این زمان و  

 مکان معنای فلسفی نیست؛ بلکه معنای اجتماعی است. 
 

 سنت و نقش زمان و مکان در استنباطاهلمقدمه پنجم:  
سنت هم قائل به این  گویند، بلکه اهل خوشبختانه این مسئله را تنها امامیه نمی 

 هایی دارند. سنت با امامیه تفاوت اهل مسئله هستند. البته  
گویند احکام اسلام دو نوع است؛ یک سری احکام شرعی که از کتاب  آنها می 

گویند »لا تمسه کرامة الزمان و  و سنت استفاده شده است، در مورد این دسته می 
الربا عوض نمی  ابداً«. حرّم  احکام اساسیه می المکان  این دسته،  به  گویند.  شود. 

 شود.  احکامی که از شرع استفاده می 
احکام دیگری هم وجود دارند که از کتاب و سنت استفاده نشده است؛ بلکه از  
قیاس، سدالذرائع، فتح الذرائع و این قسم امور استفاده شده است که به این دسته  

 گویند.  احکام إجتهادیه می 
در نوع اول احکام که از کتاب و سنت استفاده شده است، قائل هستند تغییر  
جایگاهی ندارد؛ بلکه آن احکام اجتهادیه که از طریق قیاس، استحسان، سدالذرائع،  

الذرائع، قول الصحابی و... استفاده شده است، با شرایط زمان و مکان عوض  فتح 
 شود. می 

عنوان حکم اساسی و اجتهادی ندارد. اینها هستند که  البته امامیه دو نوع حکم به 
النصوص چند قاعده هم درست  خاطر قلة کتاب و سنت یک طرف و در کنار آن به 

دیده کرده  چون  فقهی اند.  روایات  همه  و  دارند  کمی  نصوص  عدد    500شان  اند 
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ساخته  را  قواعد  این  فتح است،  سدالذرائع،  استحسان،  قیاس،  قول  اند:  الذرائع، 
 الصحابی، قول اهل المدینه.  

را  می  اساسی  احکام  احکام است.  از  نوع  این  تاثیرگذاری شرایط روی  گویند 
کند. یک آقایی به نام »مصطفی الزرقاء« هست که کتاب خوبی دارد. در  عوض نمی 

 مورد بیان کرده است:   ۱۰آنجا احکام اساسی را تا  

»أا  الأحك م الأسد سدیۀ التی ج ء  ال دريعۀ لتَسدیسدِ  ن توطیُِ   

شدوشا بعُ باددوصدِ  الأصدلیۀ الآارلا الا ِیۀ )ايل شسدت  عو  نمی
كوراۀ المورا   المطلقۀ )شددراب حرام اسددتا زن    زنُ(ار ل ای

 حرام است( ن كوجوب التراضی ْی العقوش )تج رل عل ترا (ا

ن ضددم   الضددرر اللی   ن التزام النسدد   بعقُه )أنْوا ب لعقوش(ا 

ن سدري   إقراره علی نفسد  شن     يلوق  بغیره ) ضدرر ن  ضدرار(ا

ن نجوب ااع الأ ی ن قمع   یره )اقرار العقوء علی انفسِ  ج  ز(ا
 ن حم يۀ الوقوق المكتسبۀا ن سُاللرا ع إلی الفس شا  الجراما

عُم اؤاتلل بریء   ن اسددؤنلیۀ كل اكلف عل عمل  ن تقدددیرها
 1بلنو  یره«.  

گوید مبادا خیال کنید زمان و مکان در این احکام  اینها احکام اساسیه هستند. می 
گذارد. نه، اینها متن قرآن و سنت هستند. مثلًا  اش ذکر شد، اثر می اساسیه، که نمونه 

متن قرآن است و اگر ما به تغییر معتقدیم، مراد بخش    2»لا تزر وازرة وزر اخری« 
های قیاس،  دوم است. آن احکامی که نه در قرآن و نه در سنت است. قواعدی به نام 

الذرائع، قول الصحابی، قول اهل المدینه ایجاد کردیم و  استحسان، سدالذرائع، فتح 
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شدن است. در تکمیل توضیحِ  آیند، قابل عوض احکامی که از این قواعد به دست می 
 فرماید: احکام اساسیه می 

»إلی  یر  ل  ال الأحك م ن المب شی ال رعیۀ الر بتۀ التی ج ء  ال ريعۀ  
َُّل الأزا  ا بل ِی الأصول لتَسیسِ  ن اق ناۀ تو   بتب َُّل  تتب ِ ا ِْله   

ِ  ن  التی ج ء  بِ  ال ريعۀ لصوح الأزا   ن الأجی لا نلكل نس  ل توقیق 

 1  ِ  قُ تتبُل ب تتو  الأزااۀ الموُثۀ«. أس لیو تطبیق 
رفتیم؛ اما الان با هواپیما  وسایل ممکن است عوض شود، سابقاً با اسب مکه می 

ای دیگر است؛ اما اصل  گونه ای بود، الان نفقه زن به گونه رویم. سابقاً نفقه زن به می 
 شود. نفقه عوض نمی 

و علی هذا فیجب أن یفسر تأثیر العاملین بشکل لا تمسّ الأصلین المتقدمین  
گذار فقط خداست و دوم  )دو اصل کدام بود؟ اول؛ التشریع لله سبحانه یعنی قانون 

ابدی بودن شریعت اسلام(، أی أن نحترز أولا عن تشریع الحکم و جعله، و ثانیاً عن  
 مسّ کرامة تأبید الأحکام. 

  

 
 .924ا ص 2. زرق ءا ادطفیا المُتل الفقِی الع ما ج 1



 95  یو حکومت ی زمان و مکان در استنباط احکام شرع  یرتاث 

 

 تاثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی گفتار اول: 
 زمان و مکان به دو نوع است:    ی اثرگذار 

م   ی گاه   . 1 اثر  از    گذارد؛ ی در موضوعات  امساک  استطاعت،  و غنا،  فقر  مثل 
 معروف.  

در ملاک حکم    ر ی به نحو تأث   ا ی در احکام    ر ی : تأث گذارد ی در احکام اثر م   ی گاه   . 2
 حکم است.   ی اجرا   ت ی ف ی در ک   ر ی تأث   ا ی است  

 زمان و مکان در صدق موضوعات ریتأثلف( ا
  ی . حالت ست ی نوع آن محل بحث ن   ک ی در موضوعات دو نوع است که    ی اثرگذار 

به سرکه شود، از بحث خارج    ل ی شراب، تبد   ی عن ی کند؛    ر یی موضوع تغ   ت ی که ماه 
زمان و    ر ی است که سرکه حلال و پاک است. پس بحث از تأث   ی ه ی است؛ چراکه بد 

تحول موضوع    ثر حکم در ا   ر یی گرچه نسبت به تغ   شود؛ ی موضوع نم   ن ی مکان شامل ا 
 . ست ی ن   ی شک 

داشتند و حال    ی زمان مصداق خاص   ک ی است که در   ی ناظر به موضوعات  بحث 
الغن  الفقر،  الاستطاعة،  است.  شده  عوض  و    ، ی مصداقشان  للزوجة،  النفقة  بذل 

 . است   ی موضوعات   ن ی چن   ل ی إمساکها بالمعروف از قب 
 

 مثال اول؛ استطاعت 
راحله  زاد  و  اسب  قدیم  زمان  در  کسی  اگر  استطاعت،  مثال  داشت،  در  ای 

گونه نیست. امروزه حتی کسی ماشین هم داشته  توانست حج برود؛ اما حال این می 
تواند حج برود. گذرنامه، ویزا، هواپیما، پول و... از  باشد، استطاعت ندارد و نمی 

 لوازم تحقق استطاعت است. موضوع عوض شده است.  
بلکه مصداق   نکرده است؛  ایجاد  تفاوتی  استطاعت  در معنای  زمان  بنابراین، 

 استطاعت را تغییر داده است. 
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 مثال دوم؛ فقر 
در گذشته فقر به این بود که کسی سرپناه و نان نداشته باشد؛ اما الان کسی که  
امروز با فقیر گذشته متفاوت   فقیر  نانی هم دارد، فقیر است. نیازهای  سرپناهی و 

تلفن و...  بسا غنی سابق، فقیر امروز باشد. امروزه داشتن ساعت است. چه  مچی 
 گونه نبود. که سابق این لوازم زندگی است؛ درحالی 

 
 مثال سوم؛ نفقه زوجه 

شد؛ اما در حال حاضر  درگذشته، نفقه به تأمین لباس و پوشاک زوجه تعریف می 
این مقدار، مصداق   حُوهُنَّ   أَوْ   بِمَعْرُوفٍ   »فَأَمْسِکُوهُنَّ این مقدار کافی نیست و    سَرِّ

نیست. زمان، نیازها را تغییر داده است و نیازهای امروز غیر از نیازهای    1بِمَعْرُوفٍ« 
 دیروز است. بنابراین مفاهیم ثابت مانده است و در مصادیق اختلاف است.  

مواردی که از نظر گذرانده شد، از لحاظ مفهومی ثابت بود؛ اما مصادیق آن تغییر  
 کرده است.  

 
 مثال چهارم؛ صدق عنوان مثلی و قیمی 

کند  گونه بیان می شیخ انصاری در بحث مثلی و قیمی ملاک مثلی و قیمی را این 
که اگر چیزی مصادیق یکسان بیشتری داشته باشد، مثلی است و اگر مصادیق یکسان  

 داند. آن کمتر باشد، قیمیّ است؛ لذا لباس را قیمی می 
لباس  آن است که در سابق  لباس  دانستن  بافنده  علت قیمی  بود و  ها دستباف 

گفته نمی  لذا  بدهد.  تحویل  مشابه  دقیقاً  لباس  و  قبا  یک  مثلی  توانست  لباس  اند 
نیست؛ بلکه قیمیّ است. ظروف نیز قیمی بود؛ چراکه غالباً ظروف را از گل درست  

 شد.  کردند و مشابه آن خیلی کم یافت می می 
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گوید قیمیّ است، مثلی  گونه نیست. همان لباسی که شیخ می در حال حاضر این 
می  پارچه  محسوب  متر  میلیون  یک  کارخانه  گاهی  که  است  این  علت  شود. 

ها دستباف بودند و  دهد و این روش با شیوۀ سابق که لباس یکنواخت تحویل می 
 توانست باشد، متفاوت است.  یکنواخت نمی 

کند. پس زمان و مکان در  ظروف نیز یکسان است؛ چرا که کارخانه تولید می 
بسا بتوان این حرف را در مورد  موضوع اثر گذاشته است و صار القیمیُّ مثلیاً. چه 

کشی که  گویند مرغ قیمی است؛ اما الان این جوجه حیوان هم گفت. همه علما می 
دهد.  آن را تبدیل به مثلی کرده است؛ چراکه صد جوجۀ یکنواخت به شما تحویل می 
 بنابراین موضوع از نظر مصداق عوض شده است و حکم شرعی همان است. 

 
 مثال پنام؛ صدق عنوان مکیل و موزون 

اگر معوض مکیل و موزون مماثل آن باشد، باید از نظر وزن یا کیل یکسان باشد.  
دو باشد، نباید چیز  اگر قرار بر معاملۀ یک من گندم درجه یک با یک من گندم درجه 

 ای در آن معامله وجود داشته باشد. اضافه 
اما مکیل و موزون ثابت نیست. بعضی چیزها در کشوری مکیل و موزون است  
و در کشور دیگر جزو معدودات است. بادمجان در برخی مناطق، موزون است؛ اما  

 در مناطقی از آذربایجان عددی است. 
وزیاد  بنابراین حکم واحد است و عوض و معوض مکیل و موزون مماثل نباید کم 

کند و یک جنس در جایی مکیل و موزون است و در  شود؛ اما شهر به شهر فرق می 
مکان دیگری معدود است. در اینجا نیز این موضوع است که تغییر کرده است. حکم  
این است که »کل مکیل و موزون اذا عوّض بمثله یجب أن یکون مماثلًا لا أزید و لا  

در  أنقص«؛ اما یک شیء واحد در جایی مکیل است در جاهای دیگر مکیل نیست.  
  جایی موزون است، در جاهای دیگر موزون نیست.  
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 تأثیر زمان و مکان در ملاکات احکامب( 
دومین حالت این است که زمان و مکان در ملاکات حکم اثرگذار باشد. امامیه  
معتقد است که احکام الله تابع مصالح و مفاسد است؛ یعنی لغو نیست و دارای  

کند. چند مثال در این مورد  ملاک است؛ اما ملاکات احکام در طول زمان تغییر می 
 بررسی خواهد شد.  

 
 مثال اول؛ بیع الدّم 

گفتند: »یحرم بیع الدّم«. یکی  سال قبل ایشان می  ۵۰فقهای زمان شیخ مفید تا 
از امور حرام، فروش خون است. حتی شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه بیع  
الدّم را حرام شمرده است. علت حرمت بیع دم این بود که دم برای خوردن بود و  

شود. هیچ ملاک دیگری برای بیع  خوردنش حرام است؛ بنابراین بیعش هم حرام می 
کردند که تنها فائده خون، خوردن است. بنابراین،  الدّم وجود نداشت  و خیال می 

 ازآنجاکه خون نجس است و خوردن نجس حرام، پس بیعش هم حرام است. 
اما پزشکی امروز برای خون منافع عجیبی را کشف کرده است. خون دادن را  

ها خیلی از اوقات، خصوصاً روز عاشورا مردم را  دانند. بیمارستان حیات دادن می 
کنند که اهدای خون بکنند. اگر کسی بگوید من حاضرم خون بدهم، اما  دعوت می 

گیرم، اشکالی ندارد. هستند کسانی که خون بیشتری دارند و فقیر  در مقابلش پول می 
 هستند، حاضرند خون خود را برای استفاده مصدومین و مجروحین بفروشند. 

بنابراین حکم عوض نشد، ملاکش عوض شد؛ »یحرم بیع الدّم للأکل و یجوز  
بیع الدّم لمعالجة المصدومین و المجروحین« و الان همه فقها، فروش خون برای  

 کنند. درمان بیمار را تجویز می 
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 مثال دوم؛ اهدا عضو 
گوید مبادا بعد از  درگذشت، خطاب به فرزندانش می   7شبی که امیرالمؤمنین  

کنند  نقل می   6مرگ من قاتلم را بگیرید و مُثله کنید. سپس روایتی را از پیامبر اکرم  
 1که از جدتان شنیدم: »إیاکم و المثلة ولو بالکلب العقور«. 

کردن اعضاء است. حرمت مثله در صورتی است که  قطعه مُثله به معنای قطعه  
کردن اعضاء، برای تشفی و انتقام باشد. پس فروش کلیه به دیگری که در  قطعه قطعه  

گویند. مثله این است که  حال مرگ است، ربطی به آن ندارد. این را اصلًا مثله نمی 
 ملاکش تشفّی باشد که ملاک در اعطای کلیه، تشفّی نیست؛ بلکه احیاء است. 

شان بعد از مرگ اهدا شود؛ البته  کنند که کلیه امروز کسانی هستند که وصیت می 
در حال حیات هم مشروط به اینکه در زمان محدودی باشد، اشکالی ندارد؛ ولی  
اگر زمان بگذرد و فاسد بشود، درست نیست. اهدای کلیه، مصداق مثله نیست؛  

خواهد برادرش از مرگ نجات یابد. کسانی هستند که  چراکه برای انتقام نیست و می 
شرط اینکه بتوانند آن چشم  حاضرند چشم خود را بدهند. این هم اشکالی ندارد؛ به 

 را متصل کنند. 
می  که عوض  این ملاک است  موارد مذکور،  تابع  در همه  الله  احکام  و  شود 

 لالمصالح و المفاسد. 
 

 مثال سوم؛ موارد پرداخت دیه 
گفته  فقها  که  است  دیه  مورد  در  سوم  به  مثال  دیه  پرداخت  است:    6اند  چیز 

ها  »الأنعام الثلاثة، و الحلّة الیمانیة، و الدرهم و الدینار«؛ اما الان هیچ کدام از این 
شود؛ البته شتر ممکن است در برخی مناطق دردسترس باشد؛  برای دیه یافت نمی 

اند دیه با همین اسکناس هم قابل پرداخت است.  جا نیست؛ لذا فقها گفته اما در همه 
تواند خود شتر را بدهد یا ارزش آن را به وسیله ریال  ملاک دیه، ارزش است؛ می 
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ها از آن جهت  بپردازد. شرع مقدس ما را فقط به این موارد متعبد نکرده است. این 
تا اواخر   بیان کرده است که در آن زمان پول رایج درهم و دینار بوده است. حتی 

 قاجار، پول در ایران همان درهم و دینار بود؛ اما دیگر نیست. 
هاست و با ادای ارزش، دیه  بنابراین میزان، خود اینها نیست؛ میزان ارزش این 

فرماید: من فقه جواهری را  شود. منظور حضرت امام )ره( از اینکه می پرداخت می 
کنم؛ اما زمان و مکان در استنباط مدخلیت دارد،  دوست دارم و هرگز از آن عبور نمی 

 همین است. 
شود،  فقیه نباید در اینجا جمود کند و بگوید: حتماً درهم و دیناری که پیدا نمی 

تواند جامعه امروز را اداره کند.  شود که اسلام نمی بیاورید؛ چراکه معنایش این می 
کنند، توجه ندارند که اسلام را منحصر به قرن  آنهایی که در این مسئله جمود می 

  شود.  می 6پیغمبر  
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 تأثیر زمان و مکان در کیفیت اجرای حکمج( 
عنوانش   است.  حکم  اجرای  کیفیت  تغییر  مکان،  و  زمان  تأثیر  سوم  حالت 
»تأثیرهما فی کیفیة تنفیذ الحکم« است که در  فارسی اجرا و در عربی تنفیذ الحکم  

 است.  
 

 مثال اول؛ حلیت انفال برای شیعیان 
بیت انفال را برای شیعیان حلال  دانید که در روایات ما هست که اهل آقایان می 

به شرطی که  اند. می کرده  مراتع  معادن،  انفال چیست؟  لشیعتنا«.  »ابحنا  فرمایند 
خواست از  حریم نباشد و... سابقاً در اجرای این حکم مشکلی نبود و اگر کسی می 

می  کارگر  چند  کند،  استفاده  می معدنی  استفاده  معدن  از  و  الان  آورد  اما  کرد؛ 
هایی هستند که اگر معدنی در اختیارشان باشد، با صنعت امروز معادن را  ابرقدرت 

 شوند. دار و بقیه فقیر می کنند. آن موقع یک نفر سرمایه کن می ریشه 
می    آن طرف  اختیار چنین  از  در  اگر  دیگر  از طرف  لشیعتنا«،  فرماید: »ابحنا 

کنند و ابرقدرت  کن می افرادی که ابزارآلات پیشرفته دارند قرار بگیرد، معادن را ریشه 
 ماند.  شوند و دست دیگران خالی می می 

فقیه قرار  نظر ولی شود و تنفیذ حکم امام را تحت فقیه در چنین موضعی وارد می 
ای فقیر  ای غنی و طبقه ای مدیریت شود طبقه گونه دهد. باید زیر نظر دولت، به می 

دهند تا از معادن استفاده شود  شود و مالیات برای آن قرار می نشوند. حدی تعیین می 
 ای که بیان شد از بین برود.  حال آن مفسده و درعین 

بنابراین زمان و مکان حکم »ابحنا لشیعتنا« را عوض نکرده است؛ اما اجرای این  
به  نباید  یک گونه حکم  نفر،  یک  که  باشد  یک ای  و  را  روزه  طلا  معدن  یک  ساله 

 استخراج کند و دیگران فقیر بشوند.  
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گرچه مباح است؛ اما اسلام بنا ندارد گروهی خاص، صددرصد مرفه و دیگران  
بهره  محدودکردن  برای  شرایطی،  چنین  در  شوند.  معادن  فقیر  و  انفال  از  برداری 

 کنند که مفسدۀ مذکور، ایجاد نشود. ای تعیین می برنامه 
 

 مثال دوم؛ غنائم جنگی 
طور که در کتاب الجهاد بررسی شده است، بعد از آنکه مسلمانان بر کفار  همان 

غالب شدند »بعد ما وضعت الحرب أوزارها«، تمام سلاحی که در دست دشمن  
 گیرد.  نظام غنیمت می شود و سواره دوبرابر پیاده عنوان غنائم گرفته می است، به 

می  دست  به  جنگ  میدان  در  که  جنگی  ابزار  تقسیم  هر  مسلمین  بین  آمد، 
کردند؛ للراجل واحد و للفارس اثنان. اما آیا اکنون به این صورت است که اگر  می 

توان به سربازان  مسلمانان بر کافری غلبه کردند، آنچه در میدان جنگ است را می 
داد؟ در میدان جنگ چیست؟ توپخانه، تانک و هواپیماهای جنگی است. آیا اینها  

 شود دست افراد داد؟ را می 
امکان   اینجا  کرد.  بررسی  را  حکم  اجرای  باید  اما  است،  ثابت  بنابراین حکم 

گذاری کنند و  تقسیم توپ و تانک بین سربازان وجود ندارد؛ لذا باید آنها را قیمت 
 شود. قیمت آن را به سربازان بپردازند و عین آن، ملک دولت اسلامی می 

نظامی   ادوات  الان  اما  بود؛  تیر  و  سپر  شمشیر،  نظامی  ادوات  زمان  آن  در 
تواند در اختیار افراد  شود؛ لذا این نمی چیزهایی است که گاهی سبب قتل جمیع می 

 قرار بگیرد.  
 بنابراین زمان و مکان در کیفیت اجراء حکم اثر گذاشت. 
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 مثال سوم؛ طواف 
در ایام قدیم طواف بین مقام ابراهیم و بیت ممکن بود و از نظر شیعه طواف باید  

کردن این حکم در  ذرع است؛ اما عملی   ۲۶بین بیت و مقام ابراهیم باشد که حدود  
حال حاضر ممکن نیست؛ چراکه جمعیت آنجا میلیونی است و به این جمعیت  

 توان به طواف بین مقام و بیت امر کرد. عظیم نمی 
در این  6اند اگر رسول خدا  اند و گفته علما در اینجا تنفیذ حکم را فرض کرده 

گفت: بر بیت طواف کنید، مردم چه  زمان حاضر بود و به این جمعیت میلیونی می 
گفتند: الاقربُ فالاقرب. همه بروید، اگر بین آن دو شد بهتر، وگرنه  فهمیدند؟ می می 

 شود. الاقرب فالاقرب. پس طواف بیت، الاقرب فالاقرب می 
درنتیجه، حکم عوض نشده است؛ بلکه اجرای حکم تغییر کرده است؛ چراکه    

شوند. مرحوم آیت الله گلپایگانی  عام می اگر همگی بین مقام و بیت طواف کنند، قتل 
بروید طواف کنید، چه  می   2 این جمعیت گفته شود که  به  اگر حکم شرع  گفت 

 فهمند که همگی بروید؛ اما دعوا نکنید؛ الاقربُ فالاقرب. فهمند؟ می می 
خاطر حرج نیست.  این حکم از باب ضرورت نیست؛ بلکه حکم اولی است. به 

 معنای امر مسلمانان به طواف بالبیت، الاقرب فالاقرب است. 
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 اعطای دید خاص و وسیع به فقیهد( 
می  سبب  مکان  و  شود؛  زمان  گسترده  و  وسیع  مسائل،  در  فقیه  نگاه  که  شود 

 که قبل از آن زمان خاص چنین نگاهی را نداشته است.  درحالی 
دانستند؛  ها مثل بیع حقوق یا بیع امتیاز را جایز نمی علما در گذشته خیلی از بیع 

شود. بیع مبادله مال بمال است؛ اما  چراکه بیع از معاملۀ دو چیز ملموس واقع می 
بعد از آنکه چنین موضوعاتی مثل خریدوفروش حقوق و امتیاز رایج شد، آنها را  

 دانند.  تحت احل الله البیع و حرم الربا می 
در واقع، حکم عوض نشده است؛ بلکه دید فقیه باعث گسترش در موضوع شده  

 است.  
عین  دانستند. فقط به مبادله مال بمال و عین به هایی را جایز نمی قدما چنین بیع 

 که در حال حاضر، مسئلۀ رایجی است.  کردند؛ درحالی تمسک می 
نظر   از  اما  نیست؛  ممکن  کتاب،  چاپ  امتیاز  حق  فروش  قدما،  نظر  از  مثلًا 
عقلای عالم، صحیح است. فروش حق امتیاز برق نیست، صحیح است. زمان و  
مکان در این موضوعات تأثیر گذاشته است و در حال حاضر بیع حقوق و امتیازات  

 مانعی ندارد. 
نظر علما در گذشته این بود که اگر کسی مالک زمینی بشود، معدن آن را نیز  

 شود. مالک می 
ای در زمینی که فروخته شده است  مثلا اگر مقداری معدن نفت و طلا و نقره 

یافت شود، برای مالکش است. الانسان یملک الارض و ما تحت الارض. اگر در  
توانست استفاده کند؛ اما الان اگر  خرید، تا چهل متر می گذشته کسی زمینی را می 

 کند. تواند استفاده می بخواهد استفاده کند، تا هزار متر هم می 
توان معدن نفتی تحت آن زمین را ملک مالک دانست؟ خیر. مالکیت،  آیا می 

می  را  نزدیک  منابع  زمینی شد،  مالک  اگر کسی  عرفاً  تواند  مالکیت عرفی است. 
استخراج کند؛ اما معادنی که در اعماق زمین است، مربوط به حکومت است. نگاه  
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می  ایجاب  اینجا  در  زمین جایگاهی  فقیه است  اعماق  در  مالکیت عرفی  که  کند 
 ندارد. 

مثال دیگر این موضوع، مالکیت بر هوای خانه است. کسی حق تصرف در هوای  
به   ندارد.  کیلومتری وجود  دو  در هوای  مالک  مالکیت  اما  ندارد؛  را  دیگری  خانه 
عبارتی عبور هواپیما از محدودۀ خانۀ مالک، نیازی به اجازۀ او ندارد؛ بلکه باید جواز  

 آن از طرف دولت و حکومت صادر شود. 
دو اصلی که در گذشته بیان شد، همچنان باقی است. شارع خداست و احکام  
پیغمبر اکرم، حلال الی یوم القیامه. آن چه که درواقع، نسبت به فقیه دگرگونی ایجاد  

 کند، رؤیت و فکر و تدبر خاصی است.  می 
دهد. بیع  پس یکی دیگر از آثار زمان و مکان این است که به فقیه نگاه نو می 

 امتیاز و حقوق، مباحث عرفی و تابع عرف خواهد بود.  
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 تعیین اسالیبح( 
اثر زمان و مکان  تعیین   آخرین  به معنای  تعیین اسالیب  اسالیب است.  تعیین 

اثر   حکم  اجرای  اسلوب  در  مکان  و  زمان  است.  حکم  اسلوب  اجرای  کیفیت 
 شود: های این بحث در ادامه بررسی می گذارد. مثال می 

 
 مثال اول؛ دفاع از اسلام 

اتفق الفقها و العلما بر اینکه دفاع از بیضه الاسلام واجب است. هرزمانی اسلام  
خطر   اسلام  به  خوردن  از صدمه  مانع  و  بروند  متجاوز  جنگ  به  باید  همه  بیفتد، 

کند. در  بشوند. دفاع از واقع اسلام حکمی ثابت است؛ اما اسلوب دفاع فرق می 
 گذشته، دفاع از کشور با شمشیر و نیزه و تیر بود. 

می    ثابت  1قوه«   من   استطعتم   ما   لهم   اعدوا   »و فرماید:  قرآن  حکم  این  اصل   ،
و   نیزه  و  شمشیر  دورهٔ  دارد.  مکان  و  زمان  به  بستگی  اجرایی،  اسلوب  اما  است؛ 

پوش و هواپیماهای  تیروکمان تمام شده است. سلاح نظامی در عصر مدرن، زره 
نظامی است. قرآن به ابزار خاصی اشاره نکرده است؛ بلکه مطلقاً فرمود واستطعتم  
من قوه. این قوه در زمان پیغمبر و امیرمؤمنان، سیف و تیروکمان بود؛ الان تغییر کرده  

 است. 
اسلوب دفاع تغییر کرده است. زمان و مکان، قاعده را به هم نزده است. شارع  
 خداست و حلال محمد، حلال الی یوم القیامه؛ اما شکل اجرای آن متفاوت است. 
در آخر آیه به اسب اشاره شده است: »و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط  

های رزمنده، ابزار مهمی برای  علت تصریح این است که در آن زمان اسب   2الخیل«. 
 جنگ بودند؛ و الا قانون کلی همان است.  

 بنابراین گاهی تأثیر زمان و مکان در تغییر اسلوب اجرای حکم است. 

 
 .60سوره انف لا آي    . 1
 .60. سوره انف لا آي   2
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های  گویند زمان جناب نادر، جنگی میان ایران و هند رخ داد. هند دارای فیل می 
ترسد. او  بود؛ اما لشکر ایران چنین فیلی نداشت. به او گفتند فیل از آتش می   رزمنده 

ها  نیز دستور داد تمام کسانی که رزمنده هستند، آتشی را بر سر بگیرند و در مقابل فیل 
ها و شکست هند شد. در هر زمان، حاکم باید  قرار بدهند. این باعث فرارکردن فیل 

 تواند پیاده کند. ببیند که این قانون را چگونه می 
 

 تعلیم کتابت به فرزند مثال دوم؛  
روایتی به این مضمون است: »للولد علی الوالد حق، ان یحسن ادبه و یحسن  

شد. اما الان این  نی انجام می سال قبل کتابت با قلم   200  1اسمه و یعلمه الکتابه«. 
های  تواند نی، قلم گوید یعلمه الکتابه؛ اما اسلوب کتابت، می گونه است؟ اسلام می 

نمی  اسلام  باشد.  تختهٔ سیاه  و  بکند؛  آهنین، خودنویس  را منحصر  تواند مصداق 
 شود. وگرنه ابدی نمی 

خاطر این است که مقید نکرده است: ان یعلمه الکتابه؛  ابدیت اسلام این است به 
نیز محقق می  با فضای مجازی  امروز  تعلیم کتابت  و  اما  این نشانهٔ ابدیت  شود و 

 شد. گونه نمی کرد، این خاتمیت اسلام است. اگر تحدید می 
 

 تشبه به یهود مثال سوم؛  
کردند.  زمان هجرت پیامبر به مدینه، سه طائفهٔ عظیم یهود در مدینه زندگی می 

یهودیان محاسن طویل و سفید دارند. جمعیت مسلمانان کم بود. پیغمبر اکرم برای  
«، خضبوا الشیب. حنا ببندید.  2تمایز مسلمانان از یهودیان فرمود: »غیروا الشیب 

 
 .169ا ص 15. نوریا حسیلا استُرك الوس  لا ج 1
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این حکم متعلق به چه زمانی است؟ زمانی که در مدینه، سه طائفهٔ عظیم یهودی  
 بودند. 

زمان امیرمؤمنان، همهٔ اینها یا کوچ کرده بودند یا کشته شده بودند و تعداد کمی  
است؟   باقی  همچنان  حکم  آن  که  پرسیدند  حضرت  از  بود.  مانده  باقی  آنها  از 
حضرت علی فرمود خیر. پیغمبر در زمانی چنین حکمی را صادر کرد که مسلمانان  

سلام بجرانه«، الان خیمهٔ اسلام جهان  کانوا قُلّا، قل یعنی قلیل »فاما الآن ضرب الا 
خواهد  را گرفته است. دیگر نیازی به خضاب نیست. الامر و ما اختار؛ هر کس می 

 خواهد سفید نگه دارد.  خضاب کند و نمی 
 

 قضاوت مثال چهارم؛  
سال پیش، قاضی یک شخص بود. یک قاضی، به    60های  در تمام دادگستری 

کرد؛ اما الان در دنیا شیطنت زیاد  کرد و حکم آن را صدر می پرونده رسیدگی می 
ها و جوانب مختلفی داشته باشد. یک  شده است. یک پرونده ممکن است شیطنت 

پرونده را ببیند و حکم بکند؛ لذا قضاء الجمع صورت متولد  تواند همهٔ  قاضی نمی 
 شود. می 

و   قاضی  اصل جایگاه  بلکه صرفاً  است؛  نکرده  اشاره  قضاوت  مدل  به  اسلام 
به عهدۀ زمان   آن را  تبیین کرده است و فردی و جمعی بودن  را  کیفیت قضاوتش 

 گذاشته است. 
اعتراض است  امروزه قضاوت فرد تبدیل به قضاوت جمع شده است. حکم، قابل 

توان به دیوان  ها را می و استیناف دارد. اگر حکم، مردود اعلام شد، بعضی از پرونده 
و تشخیص حاکم   پرونده  کیفیت  و  زمان است  اینها مقتضیات  داد.  ارجاع  عالی 

 کند. اسلامی آن را مشخص می 
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 جمع بندی 
التشریع فی الله سبحانه  »اولاً، ان عنصری الزمان و المکان لا تمسان حصر   . 1

محترم   اصل،  )دو  ثانیاً.  الشرعیه  الاصول  و  الکبریات  کرامه  لا  و  اولاً 
 است.(«. 

 گذارد. . عنصر زمان، در موضوع تأثیر می 2
 گذارد. . عنصر زمان و مکان، در ملاکات اثر می 3
 گذارد. . عنصر زمان و مکان در کیفیت اجرای حکم اثر می 4
 بخشد. . عنصر زمان و مکان نگاه جدیدی به فقیه می 5
 کند.  ها را عوض می . عنصر زمان و مکان، اسلوب 6

»ِلا كل  ْی ت ثیرِم  ْی ا جتِ ش ن اسدتاب ب ا حك م الفرعی  ن اا   

آيُ. ْسددیواْی   ت ثیرِم  ْی ا حك م الوكوای ا ا  شدد لله ْرشا ای

 البو  ْی البو  الت لی«.
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 سنتتتمه: بررسی نظر اهل
اهل  می علمای  بودند.  نظر  هم  ما  با  اوایل  قرآن  سنت،  از  که  احکامی  گفتند 

می  نمی استفاده  عوض  آن شود،  که  احکامی  اما  اجتهادی  شود؛  احکام  را  ها 
شد،  نامیدند و از مثل قیاس، استحسان، سد الذرایع و... در اثبات آن استفاده می می 

 کنند.  تغییر می 
طور که اشاره شد، کتاب مصطفی الزرقاء به تأثیر زمان و مکان در  احکام  همان 

اساسی که مستنبط از قرآن و سنت است و احکامی که فقیه با محاسباتی آن را جعل  
 پردازد. کرده است، می 

 
 سنت در عمل مخالفت اهل 

سنت با قول ایشان مخالفت دارد. شکی نیست که سه طلاق باطل  عمل اهل 
ازدواج کند و   ازدواج کند، طلاق بدهد،  نگه دارد،  بدهد، عده  باید طلاق  است. 
طلاق بدهد. باید سه طلاق باشد تا حرام ابدی محقق شود و »حتی تنکح زوجا  

بعد از آنکه دوبار طلاق داد، یا    1،  مرتان«   »الطلاق غیره«. این حکم اسلام است.  
دارد   ابدی  باحسان«   تسریح   »او ،  بمعروف«   »فامساک نگه  حرام  سوم  طلاق  با   .

 تواند با او ازدواج کند. شود، »حتی تنکح زوجا غیره محلل«، سپس دوباره می می 
محسوب   طلاق  یک  ثلاثا،  طالق  انت  عبارت  با  طلاق  سه  پیغمبر،  زمان  اما 

شد. در دوران ابابکر نیز این حکم همچنان بقا داشت. خلیفهٔ دوم نیز تا شش سال  می 
 اول، به این حکم ملتزم بود؛ اما بعد از شش سال، چیزی به ذهن خلیفه رسید. 

طلاقه کنند و ما آن را یک  خلیفه با خود گفت مردم عادت کردند که دائماً سه   
شویم؛ لذا از زمان عمر بن  دانیم. برای تنبیه آنها قائل به وقوع سه طلاق می طلاق می 

 
 . 229. سوره بقرها آي  1
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گویند کار خلیفه در جهت  آنکه می خطاب، سه طلاق، سه طلاق حساب شد؛  حال 
 تأدیب جامعه بود و به همین خاطر، مهلت اسلام را از آنها گرفت.  

 
 نقد 

بعد از مرتان،    مرتان«   »الطلاق این حکم جزو احکام اساسیه است. آیه این بود:  
یا  بمعروف«   »فامساک  بگیر  یا  بده. مصلحت  باحسان«   »تسریح ،  را  ، طلاق سوم 

 انگیزی مجوز تغییر که حکم الله قرآنی نیست؛ لذا اشکال قول ایشان روشن شد. 
گویند که شایسته  کنند و می فکرانی مثل ابن القیم، خلیفه را محکوم می خوش 

بود خلیفه برای تأدیب از چیزی مثل شلاق استفاده کند؛ نه اینکه حکم شرعی را  
 عوض کند.  

طور تفسیر تأثیر زمان و مکان، برخلاف  سنت، این با کمال احترام به فقه اهل 
وتعالی، یکی هم حکم الشرع باق الی  قانون و دو اصل است. الشارع هو الله تبارک 

 گویند مصالح جامعه، تأدیب مردم را ایجاب کرده است. یوم القیامه. اینها می 
را   این گشایش  از  به استفاده  اینجا گشایشی داشته است. حال که تصمیم  در 

 شود. ندارند، سه طلاقشان واقع می 
 اما اشکال این است که: 

»يوحُ علی  ا  ابط ل ال ددريع  اار اورما   يسددتب ح ب ی عاوا . 

ْو يدددا لا  تغییر ال ددريع  ب لمع يیل ا جتم عی  ال الدددوح ن  
الفسد ش ن اا  افسدُل تت بع الا   ْی ايق   طوق الرووا ْیجو ا  

 تُْع بطريق آتر«. 

طلاقه کرد؛ شلاقش بزنند. اگر چند نفر را  طریق دیگر این است که اگر کسی سه 
سه  رسم  بزنند،  کم شلاق  می طلاقه  کند.  رنگ  عوض  را  شریعت  اینکه  نه  شود؛ 
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والعجب ان ابن القیم توجه الی ذلک و قال، اشاره به این است که بهتر بود که خلیفه  
 کرد. راه دیگری را انتخاب می 

تا اینجا بحث دربارهٔ تصرف زمان و مکان در احکام فردیه بود؛ اما بحث دیگری  
تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در احکام حکومیه هست که نظر امام است. ایشان  

گوید در دوران حکومت، زمان و مکان در احکام حکومی تأثیر دارد.  می 
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   یزمان و مکان در احکام حکومت ریتأثگفتار دوم: 

 مقدمه
احکام   در  آن  تأثیر  اجتهاد،  و  فتوا  در  مکان  و  زمان  تأثیر  به  پرداختن  از  پس 
حکومتی بررسی خواهد شد. مراد از احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیهٔ  

شود. پس بین این دو موضوع تفاوت است. البته بحث در مورد  فقیه صادر می ولی 
 فقیه نیست؛ بلکه در مورد تأثیر زمان و مکان در نحوۀ حکومت اوست.  ولایت 
 

 تعیین نوع حکم حاکم
سؤالی که با مقدمات فوق ایجاد خواهد شد این است که ماهیت حکم حاکم  

ناصرالدین  زمان  امتیاز  چیست؟  وقت  دولت  آمد.  پیش  تنباکو  مسئلۀ  شاه، 
خریدوفروش تنباکو را به یک شرکت خارجی داد و مسلماً این عمل، اقتصاد اسلامی  

داد. حاکم وقت در اینجا  کرد و آن را  در دست یک شرکت کافر قرار می را متزلزل می 
زمان است«. آیا این حکم مانند  آمد و فرمود: »الیوم استعمال تنباکو محاربۀ با امام 

اقیمو الصلوه و آتوا الزکاه حکم اولی است یا مثل لاضرر و لا حرج حکم ثانوی است  
یا نوع سومی از احکام است؟ از نظر مصنف، حکم اجرایی و برای حفظ عظمت و  

 م است. استقلال اسلا 
 

 اولیه و ثانویه احکامتفاوت بین  
اولیه،   احکام  بگذاریم.  فرق  ثانویه  و  اولیه  احکام  و  اجرایی  احکام  بین  باید 

 احکامی مثل نماز، روزه، حج و جهاد است.  
می  جریان  خاصی  عناوین  روی  که  هستند  احکامی  ثانویه،  یابند:  عناوین 

و   واجبات  تقیه، ذرایعی که مقدمۀ  و مهم،  اهم  ضرورت و اضطرار، عسروحرج، 
 گویند.  محرمات است و مصالح عامۀ مسلمین؛ این عناوین را عناوین ثانویه می 
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میرزای شیرازی با استناد به عناوین ثانویه، حکم اجرایی صادر کرده است. حکم  
اجرایی و حکم ولایی، غیر از این دو است؛ گرچه اساسش همین عناوین ثانویه  

 توان مستقیم به امام منسوب کرد. است؛ اما آن حکم را نمی 
 

 بیشتر   توضیح 
پیدا می  از اوقات خود حکم شرعی مشکل  کند و به عبارتی تزاحم رخ  گاهی 

هَا   »یَا دهد. مثلًا شخص مریض با استناد به اطلاق آیه:  می  ذِینَ   أَیُّ   إِلَی   قُمْتُمْ   إِذَا   آمَنُوا   الَّ

لَاةِ  این شخص    1وُجُوهَکُمْ«   فَاغْسِلُوا   الصَّ اینکه وضوگرفتن  باید وضو بگیرد؛ حال 
ممکن است باعث مرگ او بشود. اطلاق آیه باعث تزاحم شده است. عناوین ثانویه  

 برد. لاضرر، اطلاق آیه را از بین می   2کند: »لاضرر و لا ضرار« این تزاحم را حل می 
شود و تزاحم را از بین  برای رفع تزاحم در حکم واقعی، عناوین ثانویه مطرح می 

 گیرد. برد. البته این بحث ذیل مباحث اجتهادی قرار می می 
در احکام ولایی، گاهی دو حکم واقعی وجود دارد؛ به خلاف حالت اول که  
حکم واقعی یکی بود. این دو حکم واقعی، با هم متزاحم شدند. باید تحلیل شود  
که این مورد، از مصادیق کدام یک از احکام است؟ در اینجا حکم حکومتی مطرح  

 شود. می 
  

 
 .6. سوره ا  ُها آي  1
 .292ا ص 5. كلیا ا اومُ بل يعقوبا الك ْ ا ج 2
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 گانه در مثال تنباکو تطبیق احکام سه 
شرع مقدس استقلال اسلام و استقلال اقتصاد اسلامی را از اساس جعل کرده  

  علی   للکافرین   الله   جعل   »ما و    1حرج«   من   الدین   فی   علیکم   جعل   »ما است.  

 ناظر به استقلال اقتصادی است.    2سبیلا«   المؤمنین 
اند و باید آن را بفروشند. خریدار تنباکو شرکت خارجی  مردم شیراز تنباکو کاشته 

. حکم حلیت  2. استقلال اقتصاد اسلامی؛ 1شود: است. دو حکم اولی مطرح می 
 خواهد تنباکو بفروشد، تکلیف چیست؟ حال شخصی می   3. البیع«   الله   »احل بیع:  

 این دو حکم با هم متزاحم هستند:  
اقتصاد مسلمانان باید دست خودشان باشد و بیگانه بر آن تسلط نداشته   . 1

 باشد: »ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا«.  
عنوان یک اصل وجود دارد؛ این هم یک اصلی  هم به   البیع«   الله   »احل  . 2

 شود. رفتن دیگری می است. امتثال هر یک باعث ازبین 
کند؟  در چنین موقعیتی حاکم اسلامی دو حکم را از جهت اهمیت بررسی می 

گیرد.  شود و ذیل عنوان اهم و مهم یا مصالح عامه قرار می عناوین ثانویه مطرح می 
می  ممنوع  موقت  طور  به  تنباکو  خریدوفروش  اول  درنتیجه،  حکم  چراکه  شود؛ 

 عنوان حکم اهم انتخاب شد. به 
میرزای شیرازی از حکم ثانوی استفاده کرده است؛ حکم را صادر کرد و همۀ  

ها را شکستند. شرکت متحمل ضرر شد و شاه هم ناچار شد  مسلمانان ایران، قلیان 
 که معامله را فسخ کند و دوباره خریدوفروش تنباکو و قلیان، آزاد شد. 

میرزای شیرازی حکم اجرایی و ولایی صادر کرده است. حکم اجرایی حکمی  
 بود که به تشخیص حاکم اهم شمرده شده است.  

 
 .78. سوره حجا آيۀ  1

 سورل نس ء: نَلَلْ يَجعْلََ اللََّ ُ لِلْكَ ِْرِيلَ عَلَ  الْمُؤاْاِیِلَ سبَِیلً . 141. اش ره ب  آيۀ  2

 .275. سوره بقرها آي  3



  (4در کلام و فقه )  ییجستارها  116

 

اش به همین احکام و  واقع، نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؛ اما ریشه در  
 گردد. عناوین ثانویه برمی 

هدف میرزای شیرازی صدمه ندیدن احکام بود. به همین جهت بود که حکم  
دوم را به طور موقت حرام کرد و هر دو به این صورت محفوظ ماند. پس فسخ قرارداد  
با شرکت خارجی، حکم دوم ابقا شد. درنتیجه ایشان با استفاده از احکام ثانویه،  

 درصدد حفظ احکام اولیه برآمد. 
به  مفهوم  معالَج  دو  ثانویه  و  اولیه  احکام  است.  مطرح  معالَج  و  معالِج  عنوان 

 هستند. حکم میرزای شیرازی معالِج است که احکام واقعیه را حفظ کرد. 
گانهٔ ثانوی خارج نیست: ضرورت  ریشۀ حکم میرزای شیرازی، از عناوین هفت 

و اضطرار، ضرر و ضرار، عسروحرج، اهم و مهم، تقیه، ذرایع و مصالح. میرزا از  
 مصالح استفاده کرد. 

بنابراین، حکم حاکم، حکم شرعی به معنای قال الله و قال النبی نیست. فرمان    
اش  به قول امام  میرزای شیرازی، قال الله و قال النبی و قال الصادق نیست؛ اما ریشه 

 گردد. صادق برمی 
  



 117  یو حکومت ی زمان و مکان در استنباط احکام شرع  یرتاث 

 

 

 ممیزات حکم حاکم از حکم اولی و ثانوی
 حکم حاکم شرعی، دو ممیز دارد: 

و سنت چنین   . 1 قرآن  در  که  است؛ چون  نشده  استفاده  و سنت  قرآن  از 
نمی  قرار  ثانویه  و  اولیه  احکام  ردیف  در  لذا  نیست؛  گیرد.  حکمی 

 در احکام ثانویه دارد.    حال که عین آن احکام نیست؛ اما ریشه درعین 
این حکم، حکم اجرایی است که برای حفظ مصالح مسلمین و احکام اسلام  

 صادر شده است.  
حال که جزو احکام اولیه و ثانویه  دومی هم در ذیل اولی ذکر شد. درعین  . 2

نیست؛ اما یک نوع علاج  برای حفظ آنهاست و ریشه در کتاب و سنت  
 دارد. 

 حکم قاضی 
ائمه مستند نمی احکامی که قاضی صادر می  به  به طور مستقیم  شود.  کند نیز 

حکم قاضی نه از احکام اولیه و نه ذیل عناوین ثانویه است. حکم قاضی، یک نوع  
حکم اجرایی برای حفظ قوانین اسلام است که در شرع مقدس صحیح و نافذ تلقی  

 شده است. حکم قاضی نیز از احکام اجرایی است.  
 تخریب منازل 

شود؛ از طرفی کشور نیاز به  کشی باعث تخریب منازل و املاک مردم می خیابان 
.  1شود:  وسایل نقلیه مثل ماشین و قطار و هواپیما دارد. در اینجا دو حکم مطرح می 

. واردات و توسعۀ صنعت نیازمند تخریب املاک  2صنعت برای کشور لازم است؛  
 است. 

 دو راه برای جمع این دو حکم وجود دارد: 
ها را دعوت کنند و آنها را راضی کنند تا  خانه مثل گذشته، علما صاحب  . 1

 غصب رخ ندهد.  
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کند.  صادرشدن حکم ولائی راه دیگر است. حاکم اهمیت سنجی می  . 2
می  لازم  را  زیرساخت  توسعۀ  و  اموال  صنعت  حفظ  طرفی  از  و  بیند 

مسلمانان لازم است؛ اما امروز، اهم و مهم کدام است؟ درنتیجه، حکم  
قرار می  اولی  ذیل مصادیق حکم  مثال  این  و  مقدم  اگر  اول  زیرا  گیرد؛ 

 خیابان و بیمارستان نباشد، ملتی هم نیست.  
کند؛ گرچه  در اینجا حاکم، حکم تخریب را با پرداختن قیمت ملک صادر می 

 مالک راضی نشود. 
بنابراین، حاکم از عناوین ثانویه استفاده کرده است و مصالح مسلمانان را در این  

 تشخیص داده است. جمع آن به این است: 

»الر نی: ا  حفُ الافو  ال ا اور الواجب  )ي ( ن تسددلط الا    
علی ااوالِ  ن حراۀ التدددر  ْی ااوالِ  اار اسددل  ْی ا سددوم  

ايضد ً )بیل ايل شن حك  ناقعیا تزاح  ر  شاشه اسدت( ا  ان  علی  
ِ ا سدبیل المر ل ربم  يتوقف ْتا ال دوار  ْی شاتل البوش ن ت رج

ِ  بطیو علی التدددر  ْی ا راضددی ن ا اوك. ْلو اسددتعُ ا ل 
نفس ااد  ِْو؛ ن ا  ْللود ك  اوح د  ا ِ  بتقدُيمد  علی المِ  ن  

يوك  بجواز التدر  بو ا  .   يۀ ا ار يضمل لد حو ا راضیا  
 ِ  السوقی «.قیمت

 فروش مال محتکر 
»ا  اش عۀ القسط ن العُل ام  نُب الی  ا سوم ن جعل    يۀ لبع  

لا   قَُ«الرسددل   لَا   أَرسددَ  نَالمیزا َ   الكِت بَ اَعَُِ ُ  نأََنزَلا   بِ لبَیِّا  ِ  رُسددُ

  1.بِ لقِسطِ«  الاَّ  ُ  لِیَقومَ

 
 .25. سوره حُيُا آيۀ  1
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بسط عدالت و قسط از اهداف انبیاست و از طرف دیگر »الناس مسلطون علی  
است. مردم گرسنه    1اموالهم«.  کرده  احتکار  برنج  در یک جامعه، محتکری  حال 

هستند و به برنج نیاز دارند. بنا بر حکم اول، حفظ جان مسلمانان لازم است و حکم  
داند؛ درنتیجه، دو حکم واقعی  دوم هم صاحب مالِ محتکر را مسلط بر اموالش می 

 با هم تزاحم پیدا کردند. 
باز می  انبار را  با حکم حکومتی در  آنها را  کند و پس از قیمت حاکم  گذاری، 

فروشد. در اینجا نیز حکم اول به جهت حفظ نوامیس مسلمین اهم شمرده شده  می 
 آید. فیه از مصادیق آن به شمار می و مانحن 
طور که گذشت، حکم حاکم، حکم اجرایی و بازگشتش به عناوین ثانویه  همان 

 است و به همین طریق، تزاحم بین دو حکم مرتفع شد. 
 

 فروش انگور به شراب ساز 
می  انگوری  صاحب  هر  طرفی  دیگر  از  طرف  از  بفروشد،  را  انگورش  تواند 

فروشد. حرمت ساخت شراب  ساز می شخصی هست که انگورش را فقط به شراب 
 نیز مفروض است. 

دهد. ساختن شراب در اسلام حرام است  در اینجا بین این دو حکم تزاحم رخ می 
 کند. داند و »الناس مسلطون« جاری می و این شخص هم خود را مالک می 

یابد و  بیع  سنجد. حکم اول را اهم می در اینجا نیز حاکم مصلحت هر دو را می 
 کند. انگور را صانع شراب حرام می 
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 تاثیر زمان و مکان در فقه اهل سنت
نیز به مسئلۀ تأثیر زمان و مکان در احکام پرداختند. سه نفر در اینجا   سنت اهل 

 اظهار نظر کردند: 
 

 نظر ابن قیمالف( 
به  الجوزی  قیم  می ابن  مسئله  این  به  اسلام  طورکلی  احکام  بر  پردازد:  مبتنی 

مصالح و مفاسد است. اگر حکمی به مفسده منتهی شد، حکم اسلام نیست. حکم  
اسلام در جایی است که یک نوع رفاهی در آن باشد. اگر حکم اسلام به غیر رفاه  

 منتهی شد، حکم اسلام نیست. 
 

 نظر ابن عابدینب( 
تری را بیان کرده  بعد از ایشان، فرد با نام و نشانی به نام ابن عابدین نظر دقیق 

است.    13است. کتابی به نام المجموعه الرسائل دارد و یکی از فقهای حنفی قرن  
 ایشان برخلاف ابن قیم، وارد جزئیات شده است.  

ابن عابدین قائل است در اسلام، اجرت گرفتن برای تعلیم اذان و تعلیم قرآن  
شان به  ها اگر آن مزد را نگیرند، زندگی کند که معلم حرام است. در ادامه اضافه می 

ناچار حرمت تبدیل به جواز یا  کنند؛ لذا به خورد و تعلیم قرآن را رها می مشکل می 
 شود. وجوب می 

علت این حکم این است که احکام اسلام برای صلاح و فلاح انسان نازل شده  
اش تحقق فساد است؛ چراکه دیگر کودکان  است و اگر این حرمت باقی باشد، نتیجه 

 شوند. نسبت به قرآن جاهل می 
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 نقد 
تر  طور که پیش سنت سازگار نیست. همان اشکال فتوا این است که با مبانی اهل 

سنت دو نوع احکام قائل بودند. احکام اساسی که از مستنبط از قرآن  گفته شد، اهل 
و سنت است و در مقابل احکام اجتهادی هستند و مستفاد از قیاس و استحسان  

 شود. است. اگر اخذ اجرت بر تعلیم قرآن از مصادیق حکم اولی باشد، عوض نمی 
فیه از مصادیق  اگر از مصادیق دومی باشد، ممکن است تغییر کند؛ ولی مانحن 

تواند از زکات و حقوق  اول است. نیاز به تغییر حکم نیست؛ بلکه حاکم شرع می 
شود و  کند. زندگی معلم آماده می ها را استخدام می کند، معلم ای که جمع می واجبه 

شود و هم در  کند. به این شکل، هم زندگی معلم تأمین می قرآن را مجانی تعلیم می 
 کند. نیازی به تغییر حکم نیست. الله تدریس می کلاس، قربةالی 

 

 نظر شاگردان ابوحنیفهج( 
ادامه   در  یوسف،  ابو  و  حسن  بن  محمد  ابوحنیفه(،  )شاگردان  الامامین  قول 

 بررسی خواهد شد. 
 

 بحث قبول شهادت ظاهرالصلاح 
پذیرفت؛ اما امامین  کرد و شهادتش را می ابوحنیفه به ظاهرالصلاح اعتماد می 

امام   میان مردم زیاد شده است. در زمان  نپذیرفتند؛ چرا که فساد  )دو شاگردش( 
ابوحنیفه، غلبه با صلاح بود و الان فساد غلبه پیدا کرده است؛ لذا قول ظاهرالصلاح  

پذیرش ندارد. به تعبیری، گاهی وضعیت جامعه عامل  تا قبل از احراز عدالت امکان 
 شود.  تغییر حکم الله می 



  (4در کلام و فقه )  ییجستارها  122

 

خیر  «گوید پیغمبر خبر داده است که  چنین بود؟ می چرا در زمان ابوحنیفه این 
ابوحنیفه در قرن دوم بود و مردم در صلاح بودند؛ اما    1القرونی، قرنی ثم ما یلونه«. 

دو شاگرد او، در قرن بعدی هستند که فساد زیاد شده است و مجبور شدند قول  
 ظاهرالصلاح را نپذیرند.  

 
 بحث اکراه از غیر سلطان 

گیرد. سلطان  گفتند اکراه فقط از جانب سلطان شکل می در زمان ابوحنیفه می 
تواند دیگری را مکره کند؛ اما اکراه از غیر سلطان پذیرفته  است که قدرت دارد و می 

 شده نیست. 
دیگران   اکراه  فکر  مردم در  بود؛ چون  این حرف صحیحی  ابوحنیفه،  زمان  در 
نبودند و اکراه فقط از جانب سلطان ممکن بود. در زمان دو شاگرد او »دب الفساد  

افراد یکدیگر را اکراه می  از جانب غیرسلطان نیز  فی المجتمع«؛  کنند و لذا اکراه 
 مقبول است.  

 

 نظر احمد الزرقا د( 
تکمله    الزرقا،  احمد  آن  استاد مصطفی  کرده است.  اضافه  امامین  به کلام  ای 

 بزرگواران به جهت شیوع فساد، عدالت را رد و اکراه از غیرسلطان را پذیرفتند.  
می  اضافه  فساد  اثرگذاری  بر  دیگری  فرع  که  ایشان  است  کسی  مفلس  کند: 

توانست اموال خود را به دیگری  قرضش از ثروتش بیشتر است. در زمان سابق می 
گونه نیست؛ به این دلیل که مردم  انتقال دهد؛ چراکه نیت فاسد نداشت. حال این 

 کنند. ها، اموال خودشان را به دیگران منتقل می فاسد شدند و برای فرار از بدهی 
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جایز   را  مفلس  مال  انتقال  گذشته،  در  صلاح  غلبۀ  دلیل  به  ایشان  درنتیجه، 
کنند  دانست؛ اما در حال حاضر که فساد غلبه کرده است و افراد با نقل مال سعی می 

 داند. از دِین خارج شوند، انتقال مال از جانب مفلس را مجاز نمی 
 

 نظر امامیه در موضوع مفلسح( 
شدن و محجوریت  این مشکل در فقه امامیه وجود ندارد. اگر حاکم به مفلس 

کسی حکم کند، اجازۀ انتقال وجود نخواهد داشت و نوبت به بررسی وضعیت زمانه  
مفلس است، به اموال منتقل شود    شود آنچه بر ذمۀ رسد. حکم حاکم باعث می نمی 

 های او خواهد بود.  و این اموال مانند عین مرتهنه، گروِ دین 
اموال   انتقال  در جواز  احراز شد،  نداد و صلاحیتش  اگر حاکم چنین حکمی 
به دیگران   اموال خودش را  احراز نشد، مفلس حق ندارد  اگر  اما  نیست؛  مشکلی 
منتقل کند. علت این حکم این است که »ادلۀ احل الله البیع« از این نوع خرید و  

 ها منصرف است. فروش 
شود و اعیان جنبۀ  پس در صورت صدور حکم، دین از ذمه منتقل به اعیان می 

پیدا می  باشد،    کند. اگر حاکم حکم نکرد و پاکی گرویی  آن شخص واقعاً محرز 
مشکلی در انتقال نیست؛ اما اگر محرز نیست، حتی اگر حاکم حکم  به محجوریت  
نکرده باشد، اجازۀ انتقال ندارد. دلیل احل الله البیع منصرف از این نوع معاملات  

 مسرفانه است. 
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 بررسی روایت الخراج بالضمان
 سنت از حدیث برداشت اهل 

یعنی درآمد در    1»الخراج بالضمان«؛ به این مضمون است:    6روایتی از پیغمبر   
 مقابل ضمانت است. 

سنت استظهار عجیبی از روایت داشتند: اگر غاصب، اسبی را غصب  آقایان اهل   
کند و یک ماه هم آن را بدواند، در زمان تحویل ضامن درآمدها نیست و فقط ضامن  

 عین اسب است. چون ضامن بوده است، درآمد آن نیز مال ضامن است.  
گرفته است،  ای را به مدت یک سال غصب کرده و از آن بهره می اگر غاصب دابه 

بعد از یک سال، فقط دابه را باید تسلیم کند و اگر عیبی پیدا کرده است، عیب را  
رسول  قال  چون  است.  غاصب  خود  مال  نیز  آن  درآمد  کند.  الخراج  جبران  الله 

 بالضمان. ضامن اسب است و درآمدها نیز برای اوست.  
می  الزرقا  احمد  به جناب  سابق،  در  حدیث  این  به  عمل  کم گوید  بودن  خاطر 

می  غصب  را  مردم  مال  کمی  مدت  آنها  است.  بوده  را  غاصب  آن  و  کردند 
گفتند درآمد در مقابل ضمان، برای غاصب  گرداندند. در این موضع بود که می بازمی 
 است. 

مختلف، اموال مردم  عناوین اند و به ها زیاد شده اما الان که جامعه فاسد و غاصب 
گوید چون جامعه  گونه نیست. ایشان می برند، این کنند و از آن بهره می را غصب می 

کنیم و غاصب هم ضامن عین و هم  فاسد شده است، دیگر به این حدیث عمل نمی 
 ضامن درآمد است.  

 
 برداشت امامیه از حدیث 
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در مورد غاصب نیست؛ بلکه در مورد بیع    6از نظر امامیه حدیث پیغمبر اکرم  
بیند این اسبش عیب  صحیح است. کسی که بیعش صحیح است، بعد از یک ماه می 

کند. در اینجا ضامن درآمد نیست؛ چراکه الخراج بالضمان. چون  دارد. فسخ می 
ضامن اسب بود، درآمد آن هم مال خودش است. حدیث مربوط به بیع صحیح  

 است.  
بیند عیبی دارد. حق فسخ  شخصی ماشینی را خریده است. بعد از یک ماه می 

کند؛ اما این ماشین را استفاده کرده است. فقط ماشین را باید بدهد  دارد و فسخ می 
و درآمد لازم نیست؛ چون درآمد در مقابل ضمان این ماشین است و اگر روزی این  

 ماشین تلف شد، باید عین و مثلش را به صاحب آن بدهد. 
به این مسئله در بیع فضولی مکاسب پرداخته شده است. آن کسی که اسب را  

حال از آن استفادۀ  کردن، متوجه عیبی در آن شد؛ اما درعین اجاره کرد و بعد از اجاره 
آن   بده.  تحویل  را  عین  فقط  گفت  رفتند.  حنیفه  ابی  نزد  بود.  کرده  غیرمشروع 

رسول استفاده  قال  چراکه  است؛  تو  مال  غیرمشروع  بالضمان.  های  الخراج  الله، 
 نقل کردند،    7هنگامی که این مسئله را به امام صادق  

حضدر  ْراوشنُ: »ايل ْتوايی اسدت ك  شد يسدت  اسدت آسدم   ب را  

نب رش ن زایل ِ  نرنيُ. اگر پیغمبر اكرم گفت  اسدتا ايل را شر بیع 
 1صویا گفت  است. تو   صو بوشی«.

درنهایت، فقه شیعه به جهت باز بودن باب اجتهاد، فقه کاملی شده است؛ ولی  
سنت به این صورت است که روزگاری گفتند غاصب ضامن نیست، بعد  فقه اهل 

 گویند غاصب ضامن است؛ چون فساد در کشور بیشتر شده است.  می 
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